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ســـــــرمقاله 

داود عامری

مناسبت های ملی و رسالتِ ما
گی های فرهنگــی ما ایرانیــان، احترام به  یکــی از ویژ
گی را به  مناسبت ها و بزرگداشت آنهاســت. این ویژ
وضوح در بین ایرانیان می توان دید. برای فهم ساده تر 
ایــن موضوع می توان به صورت شــخصی شــده، به 
مناســبت هایی مثل تولد، ســالگرد مناســبت های 
خانوادگی و... اشاره کرد و اما در خصوص مناسبت های 
جمعی، می توان به مناسبت هایی مثل جشن نیمه 
شعبان، اعیاد شعبانیه، عید باستانی نوروز ،عید مبعث 

و عید فطر و... اشاره کرد.
طبیعتاً این مناســبت ها دو کارکرد مهم دارند. یکی 
یادآوری و بزرگداشــت اســت و دیگری فرصتی برای 
کــه هــدف اصلی  پرداختــن به موضــوع مناســبت، 
از بیــان ایــن مقدمه آن اســت که مــا بایــد بتوانیم از 
مناسبت ها به عنوان یک سرمایه فرهنگی برای تبیین 
ارزش های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن مناسبت 
بهره برداری کنیم. این اتفاق کــم و بیش در جامعه 
رواج دارد. به عنوان مثال در روز بزرگداشت شعر و ادب 
فارسی رسانه های عمومی و شخصیت های فرهنگی ، 
سخنرانی ها ومقالات متعددی در این خصوص ارائه 
می کنند و رسانه ملی نیز ویژه برنامه  های مختلفی را 

برای این منظور تدارک می بیند.
و امــا هــدف از یــادآوری اهمیــت مناســبت ها در این 
یادداشــت این اســت که توجــه اهل قلــم و هنــر را به 
مناسبت های شکوهمند شــهریور ماه جلب کنیم.

مناســبت های مهمی چون هفته دولت و شــهادت 
شهیدان رجایی و باهنر، 17شهریور و حماسه شهدای 17 
شهریور که خاطرات روز های انقلاب را در ذهن ها تداعی 
می کند و در انتهای ماه، هفته دفاع مقدس به عنوان 
یکی از مهم ترین مناسبت فرهنگی و حماسی تاریخ 

انقلاب اسلامی، شهریور ماه را به مهر بدرقه می کند.

شــهریور یادآور هفتــه دفاع مقدس و حماســه بزرگ 
جوانان و ملت بزرگ ایران در دفاع از کیان و تمامیت 
ارضی ایران اســلامی اســت. حماســه ای کــه در آن، 
جان های شهدای گرانقدر به خاطر حفظ عزت و کوتاه 
کردن دست طمع جنایتکاران از استیلا بر ناموس و شرف 
کاری رزمندگان  ایرانی، آسمانی شدند و با ایثار و فدا
مومن و انقلابی، مــردم ایران حماســه ای بی بدیل 

در تاریخ ایران کهن در برابر دشمنان خلق کردند.
هفته دفاع مقدس، فرصتی برای تبیین یک حماسه 
تمام عیار اســت. حماســه ای که یک ملت بــزرگ با 
گران  اتکا به ایمان و باور به رهبری مردی از تبار احیا
کمیت دینی که خواست دیرینه ملت مسلمان بود،  حا
آن را به بهترین شکل در تاریخ خود رقم زدند و اینک 
به مناسب سالروز این حماسه بزرگ، وظیفه تمامی 
مردم ایران اســت که به قدر امکان خود در تبیین و 
ترویج ارزش های دفاع مقدس از طریق پرداختن به 
رشادت ها و دلاوری های رزمندگان خود همت کنند 
و دست آوردهای عظیم آن را برای نسل جوان تبیین 
نمایند. وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که یاد همه 
رزمندگان دفاع از میهن اسلامی به خصوص شهدای 

والا مقام را به شایستگی گرامی بداریم.
این وظیفه، رسالت همه ملت بزرگ ایران از هرقشر 
و جریــان و طبقــه ای اســت، دینــی بــزرگ بــر دوش 
متولیان امر در نهادهای فرهنگی و مسئولین دولتی 
و همچنین سازمان های مردم نهاد و مردم کوچه و 
کزآموزشی و رسانه ای که به جهت شرایط  بازار، تا مرا
کنونی، ضرورت این امر را دوچندان می کند. امید است 
که بتوانیم از این دریای معرفــت ایثار و جوانمردی، 
به قدر رفع تشــنگی توشــه برچینیم و شــاهد حضور 

مسئولانه همه ملت باشیم. انشالله.
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گفتمان

الگوی مدیریتی امام خمینی در دوران دفاع مقدس؛
بر مدارِ مدیریت

تأملی در باب عناصر هویتی دفاع مقدس ؛ 
سپهرِ  هویت بخش

نسبت آل احمد و  ارزش های انقلاب اسلامی، به بهانۀ سالروز درگذشتش؛
خَسیݡݡݡ در میقات
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گفتمـــــــــــــان 

بر مدارِ مدیریت
الگوی مدیریتی امام خمینی در دوران دفاع مقدس

یت جوامع هستند که سیستم   های سیاسی  بحران ها آزمون مدیر
یت بحران   ها در  رسی چگونگی مدیر را به چالش می    کشند. بر
یتی  یابی مثبتی برای سیستم   های مدیر ز کشورها، می تواند ار
گون باشد. جنگ یکی از این بحران هاست که تا به  گونا
وز کشورهای متعددی را درگیر خود ساخته است.  امر
گون  یت جنگ    در کشورهای گونا رسی مدیر بر
تجربه    های موفق و ناموفق متعددی را آشکار 
می    سازد. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران 
ین جنگ   های جهان  یکی از طولانی تر
معاصــر را تجربه کرده اســت. جنگ 
تحمیلی یکــی از آزمون   هــایی بود که 
سیســتم نوپــای جمهوری اســلامی 
را و شــاید اســتعدادهای رهبــری و 
ظرفیت   های مدل حکومتی ولایت 
فقیــه را بــه چالــش فراخوانــد. در 
رسی چگونگی  همــن زمینــه بــر
یت حضــرت امــام )ره( در  مدیر
جنگ تحمیــلی می    توانــد تجربه 
در  را  ایــران  اســلامی  جمهــوری 
یت بحران   ها رهنمون سازد. مدیر

سمیه آقازاده
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گفتمـــــــــــــان 

جنگ و الگوی مدیریت بحران
تأملــی در شــیوه مدیریــت جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، 
از ســوی امــام خمینــی )ره(- بــه ویــژه در ســال های نخســتین 
ــه فــردی از مدیریــت بحران هــای سیاســی  آن  الگــوی منحصــر ب
کــه  را نشــان می دهــد. بــر خــلاف تصــور عــده ای از تحلیلگــران 
شــیوه مدیریــت امــام را صرفــاً فــردی یــا کاریزماتیــک و در ارتبــاط 
مســتقیم بــا مــردم می    پندارنــد، ایشــان در کنــار مــردم مــداری از 
مدیریت سیســتماتیک نیــز در مدیریت جنگ اســتفاده کردند. 
مدیریــت سیســتماتیک بحران هــای سیاســی، الگــوی رایــج در 

واحدهــای سیاســی مختلــف می باشــد.
در این الگو، هر گونه تصمیم   گیری و مدیریت بحران، در چارچوب 
کــم اتخــاذ می شــود. در  سلســله مراتــب و نظــام تصمیم   گیــری حا
حالیکــه در شــرایط عــادی، پروســه تصمیم   گیــری مطابــق قانون 
اساســی و قواعد رایج صورت می گیرد، در شــرایط بحرانــی مانند 
بــروز جنــگ، فرآینــد تصمیم   گیــری متحــول می    شــود و بــه صورت 

خــاص در می    آیــد.
کیــد بــر انســجام و  بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی امــام خمینــی )ره( بــا تأ
وحــدت درونــی و دوری از اختلافــات ســعی کــرد تــا اولیــن گام در 
برابر این بحــران را با حفظ انســجام درونــی و اســتفاده از عاملان 
انســانی که ســراپا همه گوش به فرمان رهبری او بودند، بردارد.

اولین گام امام در آغاز جنگ
ــه  ــران، اولیــن گام ایشــان، پیــام ب ــه ای در ابتــدای تجــاوز عــراق ب
گاهــی در برابــر  جامعــه بــرای حفــظ خونســردی و برخــورداری از آ
اغتشاشــاتی اســت کــه گروهــک منافقیــن ایجــاد می    کنــد. امــام 
بــا هوشــیاری در برابــر ایــن دو بحــران؛ یعنــی اعــلام جنــگ عــراق 
و اغتشاشــات منافقیــن ملــت را آرام می کنــد، ســپس منافقیــن 
را مــورد خطــاب خــود قــرار می    دهــد کــه در صــورت تــداوم ایــن 
ــراق  ــد ع ــراه و متح ــز هم ــا نی ــی آن   ه ــرایط جنگ ــات در ش اغتشاش

هســتند. )صحیفــه امــام؛ ج 13، ص221(
در همیــن زمینــه هــر ســاله حضــرت امــام )ره( بــه مناســبت تجاوز 
ک ایــران پیامــی را ایــراد می فرمودنــد. بــه  ارتــش بعــث بــه خــا
ــراد  ــه ایشــان در 31 شــهریور 1362 ای ــه در پیامــی ک عنــوان نمون

کردنــد آمــده اســت: »ســقوط صــدام تــا حــدی اســت کــه حتــی بــا 
کــه خــود از او مفلوکتــر و شکســت  خــورده  تــر  منافقیــن فــراری، 
هســتند، دســت اخوت می  دهــد. و منافقیــن نیز که بــرای ترمیم 
ننــگ و بــی آبرویــی خــود بــه هــر حشیشــی متشــبث می شــوند و 
تنهــا بــرای اینکــه رادیــو بغــداد اســمی از ایــن مدعیــان نجــات 
خلــق بَــرَد بــا کمــال وقاحــت بــا صــدام جانــی، کــه بــا خمپــاره  هــا و 
موشــک ها هــزاران زن و مــرد و کــودک و بــزرگ و کوچــک ایــن مــرز 
و بــوم را شــهید کــرده اســت و هــر روز شــهرهای ایــن خلــق بیگنــاه 
را بــا توپهــای دوربــرد بــر سرشــان خــراب می کنــد، دســت اخــوت 
و بــرادری می دهنــد، و رســماً بــرای آنــان جاسوســی می  کننــد. 
و بــا آنکــه ســران منافقیــن در دامــن امریــکا و فرانســه مشــغول 
عیاشــی و خوشــگذرانی هســتند، مــع الأســف عــده  ای نوجــوان 
را بــا حیلــه و تزویــر گــول زده و قــدرت تفکــر را از آنــان ســلب نموده  
انــد. امیــدوارم نوجوانــان فریــب خورده بــا دیــدن ایــن جنایات و 
روشــن شــدن همدســتی آنــان بــا صــدام، دیگــر کورکورانــه از آنــان 

تبعیــت نکننــد.« )صحیفــه امــام؛ ج  18، ص 147(

بر مدار حماسه
گام بعــدی حضــرت امــام در مدیریــت بحــران، جنــگ حماســی 
ــرار داشــت و  اســت. از یــک ســو انقــلاب در مراحــل اولیــه خــود ق
هنوز نیروهای کشور به سازماندهی و تشکیلات مناسب دست 
نیافتــه بودنــد و از ســویی نیــز جنگــی روانــی مبنــی بــر پیــروزی 
عــراق در آغــاز جنــگ شــکل گرفتــه بــود. کســانی ماننــد هنــری 
کیســینجر پیش بینــی کــرده بودنــد عــراق در یــک جنــگ ده روزه 
می تواند بــر جمهوری اســلامی پیروز شــود. همچنیــن همان روز 
بختیار که شــناخت بیشــتری از بقیه    مردم ایران داشــت سقوط 
نظــام جمهــوری اســلامی را ظــرف چنــد مــاه محقــق دانســت و 
صــدام در روز اول جنــگ گفتــه بــود کــه هفــت روز دیگــر بــه تهران 

خواهیــم رســید.
حماســی بــودن در چنیــن شــرایطی بــه ایــن معنــا اســت کــه امــام 
بــه عنــوان رهبــر فکــری، بســیج   گر و سیاســت-گذار، بــا اطمینــان 
در هشــدار بــه شــروع جنــگ، عــراق و حامیانــش را مــورد خطــاب 
قرار می دهــد و می فرماید: »گمــان نکند ملت ما کــه دولت ایران 
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و ارتــش ایــران عاجــز از ایــن اســت کــه جــواب بــه اینهــا بدهــد. هــر 
وقتــی کــه مقتضــی بشــود مــن پیامــی بــه ملــت خواهــم داد و بــه 
صدام حســین و امثال او ثابت خواهم کرد کــه اینها، این اذناب 

امریــکا قابل ذکــر نیســتند...« )صحیفه امــام؛ ج  13، ص 221(

بر مدار قانون
مطالعه رفتار و عملکرد امام خمینی )ره( در دوران دفاع مقدس 
ــور مدیریــت بحران   هــا،  ــه ایشــان از شــیوه مزب نشــان می   دهــد ک
بیشــترین بهــره را بــرای اداره احســن جنــگ برده انــد. نمونــه بارز 
کیــد خــاص حضــرت امــام بــه نقــش  ایــن نــوع مدیریــت نیــز، تأ
شــورای عالــی دفــاع بــود. ایــن شــورا کــه مطابــق قانــون اساســی 
بــرای اداره امــور جنــگ تشــکیل شــده بــود؛ نقشــی اساســی در 
تصمیم گیری های مرتبط با جنگ داشــت. امام در سخت    ترین 
شــرایط جنــگ تحمیلی نیــز از این شــورا ســلب مســئولیت نکرد و 
کیــد داشــت. بــرای  همــواره، بــر تمرکــز تصمیم-گیری   هــا در آن تأ
نمونه، ایشــان در بیانیــه    ای خطاب بــه مردم و مســئولان در 25 
کیــد بــر معیــار بــودن قانــون اساســی در  اســفند 1359 ضمــن تأ
اعمال نهادها و مأموریت یافتن شورای عالی دفاع می   فرمایند: 

ح و رســیدگی می شــود و پــس از  »مســائل دفــاع در شــورا مطــر
تصویب، تصمیم در اجرا با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح 
باید اوامر ایشــان را اجرا نمایند.« )صحیفه امام؛ ج 14،ص202(

 بــا آنکــه ایــن شــورا، بــه صــورت مرتــب جلســه هایی را در خدمــت 
امام تشــکیل می داد، اما امام به ارائه رهنمودهای کلی بسنده 
و به هیــچ وجه ســعی نمی   کردند اختیــارات آن را محــدود کنند و 
یا بــه طــول کامــل بــه تصمیم   هایــش جهــت دهنــد. در چارچوب 
سلسله مراتب تصمیم   گیری و اجرا، امام بر رعایت سلسله مراتب 
کیــد ویــژه ای داشــتند.  و اطاعــت نیروهــا از فرماندهــان خــود تأ
کــه ممکــن بــود بــر فرماندهــی  بــرای نمونــه، ایشــان تــا جایــی 
کیــد  کل قــوا از ســوی بنی صــدر )علی رغــم عملکــرد منفــی وی( تأ
می   کردنــد. در ســطوح پایین نیــز، به طور مرتــب نیروهای ارتش، 
ســپاه، بســیج و ژاندارمــری را بــه اطاعــت از فرماندهــان خــود 

ــد. ــه می    نمودن توصی

جریان سازی فرهنگی و اجتماعی بر مدار مذهب
همچنیــن در کنــار احترام به قانون اساســی حضــرت امام )س(، 
حرکــت جوانــان بــه ســوی جبهه    هــا بــا پیام-هــای پرنفــوذ رهبــر، 
یــک جریــان »هنجــار درونــی« بــه وجــود آورد کــه بــه تدریــج همه    
گرفــت. »ای جوانــان دانشــگاهی، ای دانشــجویان  اقشــار را فرا
عزیز، به فریاد کشــور و اسلام و ملت خودتان برســید و قهرمانانه 
ج شــما نزدیک و حــزب خــدا بــر حزب شــیطان  قیــام کنیــد کــه فــر

غلبــه می کنــد.« )صحیفه امــام؛ ج 13، ص 269(
از ســوی دیگــر، جنگ بــه دلیــل ماهیــت انقــلاب ایــران خاصیتی 
مذهبی داشــت. رهبری امام نیز بر بســتر مذهب جریان داشــت 
و با آموزه    هــای مذهبی آمیخته بــود. امام با بهره    گیری مناســب 
از خاطــره جمعــی مخاطبــان خــود، آموزه  هــای مذهبــی را بــه 
جریان انداخــت. ایــن گواهی بود بــر تفکر امــام که دیــن را جاری 
در زندگــی می دانســت و به آن ابعــادی همــه    جانبه می بخشــید.

امام خمینی )ره(با بهره    گیری از آموزه    هایی که از اسلام داشت و 
بر اساس توانایی و قابلیت   های رهبری خویش در هنگام جنگ 
توانســت بــا شــناخت از وضــع موجــود، تصمیم   گیری ســنجیده و 
کیــد بــر انســجام و بهــره    گیــری  مطابــق بــا شــرایط انجــام دهــد. تأ
از آموزه هــای مذهبــی و ایجــاد امــواج مردمــی در برابــر نیــروی 

جنگ تحمیلی و دوران دفاع 
مقدس برای ایران اسلامی 

دستاوردهای بزرگی از جمله 
ارائه یک الگوی برجسته 

مقاومت، اثبات توانایی های 
دفاعی، خودکفایی های 

فراوان در زمینه های 
مختلف به ویژه در صنایع و 

جهش های علمی به بار آورد.
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متجــاوز در آن شــرایط، کاربــرد بهینه    ی داشــته    های کشــور بود. 
ایشان با شــناخت از واقعیت ها و حقیقت   های موجود سیستم 
نوپــای جمهــوری اســلامی، بــا تلفیــق آموزه    هــای مذهبــی و ملــی 
و برجســته کــردن اتحــاد درونــی توانســت تــا ســرمایه اجتماعی را 
تقویــت نمایــد و همیــن امر یکــی از ابعــاد مثبــت مدیریــت رهبری 
در دروان جنــگ تحمیلی بود. چنانچه کشــوری که در وضعیت 
بحران قرار داشت، توانســت با مدیریت صحیح منابع انسانی و 
تقویت انســجام درونی، جنگ را به نفع خود پایان دهد. تجربه    
مدیریتی امــام خمینی )ره(در چنین شــرایطی، تبلــور آمیختگی 
توانایی   های فکری، بســیج    گرانه و سیاســت   گذارانه    ایشان بود.

تبدیل ارزش به باور بر مدار عاشورا
از درس هایــی که عاشــورا بــه پیــروان حســین)ع( در ایــن عصر به 
ــا  ــت، همان ــران داده اس ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــژه در جن وی
پیــروزی حق اســت. گرچه یــاران حق اندک باشــند و ایــن همان 
ــة غلبــت فئــة  ــم مــن فئــة قلیل ــه »ک ــی اســت ک ــر اله ــنت لایتغی س
کثیــرة«  و بــر ایــن اســاس »خداونــد بــر تمــام مســتضعفین جهــان 
منــت گذاشــته اســت کــه یــک بــار دیگــر در ایــن جنــگ تحمیلــی 

ســن تهای لایتغیــر الهــی خــود را در پیــروزی خدشــه ناپذیر امــت 
بــا ایمــان و شــهادت طلب مــا، در جلــوی چشــمان جهانیــان 
بــه نمایــش گــذارده اســت«.  )ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی، 

گــذری بــر دو ســال جنــگ تحمیلــی(
ایــن مشــیت الهــی اســت کــه   باطــل کــه مظهــر نیســت و نابــودی 
است در مقابل ایمان که مظهر حق اســت توان ماندن نخواهد 
داشــت و در نهایــت پیــروزی از آن حــق اســت. امــام خمینــی)ره( 
ــی  ــن معن ــال ای ــما احتم ــد: »ش ــان می فرمای ــروزی ایم ــاره پی درب
را ندهیــد کــه تفنــگ و ژســه و مسلســل شــما پیــروز شــده اســت، 
مقابــل شــما بالاتــر از ایــن را  داشــتند، شــما انــدک داشــتید و آنهــا 
کــرد و می کنــد آن ایمــان  کــه شــما را پیــروز  بســیار. لکــن آنچــه 
شماســت و آن اخــلاص شماســت کــه در شــما هســت و در آنهــا 

نیســت«.  )صحیفــه امــام؛ ج 16، ص 131(
  و در جــای دیگــر می فرمایــد: »شــما رضــای خــدا را همــراه دارید و 
آنهــا ســخط خــدا را، شــما ایمــان را همــراه داریــد و آنهــا طرفداری 
از کفــر را، شــما آرامــش قلبــی داریــد و  در ایــن جنــگ بــا آرامــش بــا 
گــر شــهید بشــوم، پیروزمنــدم و  خاطــر آســوده، بــا ایــن ایــده کــه ا
گــر پیــروز هــم بشــوم، پیــروزم. شــما ایــن را داریــد و آنهــا از مــرگ  ا
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فــرار می کنند، بیــن ایــن دو طایفه بســیار فــرق اســت«.  )صحیفه 
امام؛ ج 16، ص 131(

   بر مدار مردم
حضــرت امــام)س( بلافاصلــه بعــد از شــروع جنــگ تــلاش کردنــد 
بــه جــای بســیج مــردم ایــران کــه منتظــر دســتور معظم لــه بودنــد 
مردم عــراق را علیه صدام بســیج نماینــد، اما متأســفانه به دلیل 
ســرکوب وحشــیانه قیام مردم عراق و عمومی نبــودن این قیام، 
پیــروزی قابــل توجهــی بــه دســت نیامــد. ایــن امــر ســبب شــد تــا 
شــش روز پس از شــروع جنگ، حضرت امام)ره( از آقایان علما و 
نماینــدگان مجلــس بخواهند که مــردم را برای جنگ با دشــمن 
مهیــا ســازند:»حضرات آقایــان! در هــر نقطــه کــه هســتید مــردم 
ــکا و اذنــاب خونخــوارش چــون  ــا آمری ــرای جنــگ و درگیــری ب را ب
عراق آمــاده کنید کــه جنــگ، جنگ اســت و عزت و شــرف میهن 

و دین مــا در گــرو همین مبــارزات اســت. )59/7/5(

بر مدار سازش ناپذیری
ــدس قاطیعــت کم نظیــری از  ــاع مق ــان دف ــام در جری حضــرت ام
خــود نشــان دادنــد، تــلاش حضــرت امــام این بــود کــه تــا نابودی 
حزب بعث جنگ را ادامه دهند و در این راه مشکلات و رنج های 
بســیاری را تحمــل کردنــد و موفقیت هــای بزرگــی نیــز بــه دســت 
آوردند. لیکن دنیای اســتکبار با ارسال ســیل کمکهای نظامی، 
اقتصادی، اطلاعاتی، طراحی عملیاتی، آموزشی و... به عراق و 
تحریم گســترده ایران، به طوری کــه حتی از تأمین ســیم  خاردار 
نیــز در مضایقــه بودیم، توانســت از شکســت زودرس حــزب بعث 
ــه خدمــت گرفتــن منافقیــن،  ــا ب ــت عــراق ب جلوگیــری کنــد. دول
عناصــر حزب دمکــرات و کوملــه و برخــی دیگــر از ضــد انقلابیون و 
نیز بــا بهره گیــری از ســلاحهای ممنوعهٔ کشــتار جمعــی و بمباران 
کــردن  مناطــق مســکونی و... ســعی بســیار می کــرد تــا بــا وارد 
ضربــات اساســی بــه اقتصــاد و امنیــت و منافــع ایــران امــام را بــه 
ــه  صلــح بکشــاند، امــا امــام نمی پذیرفتنــد. ایــن موضــع معظم ل

تــا اواخــر تیرمــاه 1367 ادامه داشــت.
در روزهــای پایانــی تیــر 1367 حضــرت امــام بنــا بــه دلایلــی کــه 
کــرده بودنــد، مصلحــت جامعــه  اعــلام آنهــا را بــه بعــد موکــول 

اســلامی را در پذیــرش قطعنامــه 598 دیدنــد؛ قطعنامــه ای کــه 
در زمــان برتــری نظامــی ایــران در جنــگ تنظیــم شــده بــود و ایــن 
ــرای صلــح را در آن  ــرد کــه رضایــت ایــران ب هــدف را تعقیــب می ک
شــرایط کســب کند. به هــر صــورت، قاطعیــت و ســازش ناپذیری 
امام)ره( حتی از پیام پذیرش قطعنامه )67/4/29( هویداست:
»مــن بــه صراحــت اعــلام می کنــم کــه جمهــوری اســلامی ایــران با 
تمــام وجــود بــرای احیــای هویــت اســلامی مســلمانان در سراســر 
جهــان ســرمایه گذاری می کنــد و دلیلی هم نــدارد که مســلمانان 
جهــان را بــه پیــروی از اصــول تصاحــب قــدرت در جهــان پیــروی 
نکنــد و جلــوی جاه طلبــی و فزون طلبــی صاحبــان قــدرت و پــول 

و فریــب را نگیرد.« )67/4/29(

کاری   بر مدار فدا
حضرت امام)س( در طول دفاع مقدس بسیاری از یاران و سربازان 
عزیز خود را کـه همه آنان را چـون فرزندان خویش می دانسـتند 
گاه و دوستان  تقدیم خدا کردند و در برابر زخم زبان های دشمنان آ
نادان مقاومت کردند، از بمباران ها و موشک باران های دشمن 
هرگـز نترسـیدند و بـا آنکـه دشـمن قصـد جـدی داشـت که بـه هر 
ترتیب شده است جماران را هدف حملات خود قرار دهد، هرگز 
حاضر نشدند از پناهگاه اسـتفاده کنند، چرا که اعتقاد داشتند 
تـا زمانـی کـه همـه مـردم نمی تواننـد از پناهـگاه اسـتفاده کننـد، 
ل می کردند که:  مـن نباید چنین کنـم. گاهی اوقـات نیز اسـتدلا
»هیـچ فرقـی بین مـن و آن پاسـداری که الآن سـرکوچه در پسـت 

خود نگهبانی می دهد، نیسـت«.

الگوی مقاومت
جنــگ تحمیلــی و دوران دفــاع مقــدس بــرای ایــران اســلامی 
دستاوردهای بزرگی از جمله ارائه یک الگوی برجسته مقاومت، 
اثبات توانایی های دفاعی، خودکفایی های فراوان در زمینه های 
مختلــف به ویــژه در صنایــع و جهش هــای علمــی بــه بــار آورد و 
در بعــد خارجــی نیــز آرزوی دیرینــه امــام خمینــی)س( و پیــروان 
ــرد و  ــق ک ــان را محق ــه جه ــلاب ب ــدور انق ــرای ص ــام ب ــام هم آن ام
ــان  ــوش جهانی ــه گ ــت ب ــن مظلومی ــی آن در عی ــق طلب ــن ح طنی

گاهــان جهانــی واقــع شــد. رســید و مــورد تجلیــل آ
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سپهرِ  هویت بخش
مجتبی کبیری  

ین تعبیر به معنای ویژگی های متمایز کننده فرد از دیگری است. این ویژگی های خاص شامل زبان،  هویت در ساده تر
یخ، فرهنگ، جغرافیا، معماری و... است. همچنن هویت بیان کننده چگونگی رابطه فرد به مثابه جزء  دین، نژاد، تار
یکسون ١٩٦٨، به نقل از سیف، ١٣٨٤(. هویت برآیند چیستی فرهنگی هر فرد یا جامعه  با جامعه به منزله کل است )ار
و هویت در واقع حاصل جمع عناصر  یخی خود بر جای می گذارد. از این ر و ردیابی است که فرهنگ در مسیر عبور تار
فرهنگی فرد یا جامعه است و بر اساس تعارض و اختلاف با دیگران پا به عرصه مطالعات اجتماعی و فرهنگی می گذارد.

تأملی در باب عناصر هویتی دفاع مقدس
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نظام ارزشی انقلابی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت جدید که محصول 
دگرگونـــی عمیـــق در ســـاختار سیاســـی کشـــور بـــود فصـــل جدیـــدی 
از مناســـبات اجتماعـــی، سیاســـی و اقتصـــادی آغـــاز شـــد. تأســـیس 
دولـــت نوپدیـــد، برآینـــد ائتـــلاف مهم ترین نیروهـــای چالشـــگر علیه 
کمیـــت پیشـــین و اســـتقرار نظمـــی جدیـــد مبتنـــی بـــر ارزش های  حا
ـــه در  ـــود ک ـــدی ب ـــان جدی ـــان گفتم ـــا، بنی ـــن ارزش ه ـــود. ای ـــی ب دین
ــر  کنـــش بـــه فرآینـــد فروپاشـــی همبســـتگی های ســـنتی در عصـ وا
ـــا امنیـــت از  پهلـــوی پدیـــدار شـــد. گفتمـــان جدیـــد در پـــی آن بـــود ت
دســـت  رفته دنیای ســـنتی را با بســـیج توده ای و عرضه ایدئولوژی 
گیـــر بازگردانـــد. به طـــور کلـــی می تـــوان ایـــن گفتمـــان را محصول  فرا
فشـــارهای روحی ناشـــی از عصر مدرنیسم، گســـیختگی اجتماعی 
و جامعه توده ای و برخاســـته از احساس ناامنی طبقاتی توصیف 
کـــرد کـــه از فرآینـــد نوســـازی جامعـــه بـــه شـــیوه غربـــی، زیـــان روحـــی 

دیـــده بودنـــد.
بدیـــن ترتیـــب به رغـــم وجـــود مشـــکلات فـــراوان دوره گـــذار از رژیـــم 
پیشین به رژیم اسلامی و موانع متعدد داخلی و خارجی، رهبران 
انقلاب اراده خود را برای دگرگونی در ساختارهای پیشین معطوف 
ســـاختند و با وام گیری از مبانی اندیشـــه های سیاســـی شـــیعی، به 
اصـــلاح و جایگزین کـــردن ارزش های دینـــی پرداختنـــد و گام های 

نخستین را در نوسازی فرهنگی برداشتند.
نخبـــگان مذهبـــی پـــس از انقـــلاب ســـخت دل مشـــغول پالایـــش 
اخلاقـــی جامعـــه بودنـــد؛ جامعـــه ای کـــه ارزش هـــای غربـــی، آن را 
ـــا انتقـــاد از دســـتاوردهای  ـــان ب دچـــار بحـــران هویـــت کـــرده بـــود. آن
ح پیشین نوســـازی را آماج حمله های  تمدن غیر دینی غرب، طر
خود کردند و به تعبیر برخی صاحب نظران، »سیاست اسلامی« 
ــازی  ــای نوسـ ــن الگوهـ ــت، جایگزیـ ــی اسـ ــأله ای اخلاقـ ــه مسـ را کـ
کردنـــد. ایـــن همـــان سیاســـت »بازگشـــت بـــه خویشـــتن« اســـت کـــه 
ـــریعتی  ـــی ش ـــد و عل ـــلال آل احم ـــر ج ـــلمانی نظی ـــمندان مس اندیش
کنشـــی در برابـــر اقدامـــات  نیـــز آن را دنبـــال و تبلیـــغ می کردنـــد و وا

ـــود. ـــم پهلـــوی ب ـــه رژی نوگرایان
رویکـــرد فرهنگـــی نخبـــگان دینـــی، ابتـــدا از طریـــق نهادینـــه کـــردن 
آن در قانون اساســـی آغاز شـــد و ســـپس با تأســـیس نهادهـــا وایجاد 
کـــزی جهت تبلیـــغ ارزش هـــای دینـــی، نظیـــر واحدهای  دفاتـــر ومرا

تبلیغـــات، ارشـــاد و عقیدتـــی سیاســـی ادامـــه یافـــت. پـــس از آن، 
کید  هنجارهای تازه ای براســـاس مذهب نظیر ســـاده زیســـتی و تأ
ک بومـــی وتغییـــر در نـــوع لبـــاس عرضـــه کـــرد. ایـــن رویکـــرد  بـــر پوشـــا
ـــر  ـــه تغیی ـــی ب ـــلاب فرهنگ ـــدف انق ـــا ه ـــی و ب ـــای غرب ـــا طـــرد ارزش ه ب
کز آموزشی همت گمارد. بنیادی نظام آموزش استعماری در مرا

نظام ارزشی منبعث از جنگ
جنـــگ تحمیلـــی توانســـت ســـازه های هویتـــی و ارزشـــی جدیـــدی را 
وارد ذهنیـــت مردم ایـــران کند کـــه هریک توانســـتند تأثیر بســـزایی 
در پیشـــبرد جنگ داشته باشـــند. در اینجا لازم اســـت به تعدادی 
از ایـــن عوامـــل اشـــاره کنیـــم تـــا تأثیـــر آنهـــا بـــر شـــکل دهـــی بـــه هویـــت 

سیاســـی مـــردم ایران مشـــخص شـــود:

1.معنویت گرایی و روحیه ملی
ــا دوران پیـــش  ــی بـ ــان جنـــگ تحمیلـ ــز زمـ ــات متمایـ از خصوصیـ
کمیـــت بـــالای روحیـــه معنـــوی در جامعـــه و به ویـــژه در  از آن، حا
میادیـــن جنگـــی بـــود. آموزه هـــای دینـــی در خلـــق انگیزش هـــای 
جنگـــی، از بیشـــترین کارایـــی برخـــوردار بودنـــد. نقـــش چنیـــن 
انگیزش هایـــی در شـــرایطی کـــه جنـــگ بـــه »جنـــگ فرسایشـــی« 
تبدیـــل شـــده بـــود، انکارناپذیـــر بـــود. تمامـــی رفتارهـــا و روندهـــای 
کـــم بـــر شـــرایط جنگـــی متأثـــر از مفاهیـــم معنـــوی و مذهبـــی بـــود  حا
و ایـــن آثـــار در تمـــام عملیات هـــا )از جملـــه در نام هـــا(، شـــعارهای 
جبهه، ســـخنرانی های فرماندهان نظامی و سیاســـی و در تمامی 
کلمـــات و عبارت هـــای تـــوده مـــردم مشـــهود بـــود. هـــدف عالیـــه 
رزمنـــدگان، ایثارگـــری در راه عقیـــده و میهـــن اســـلامی بـــود. عناصـــر 
ــن)ع( و...  ــه معصومیـ ــی، ائمـ ــای مذهبـ ــر ادعیه هـ ــی نظیـ مذهبـ

توانایـــی روحـــی آنهـــا را دوچنـــدان می ســـاخت.

2.  بسیج و انسجام سیاسی
در جنـــگ تحمیلـــی بـــه خوبـــی ایـــن مســـئله مشـــهود بـــود کـــه 
جنـــگ به عنـــوان یـــک فرصـــت بـــرای تجمیـــع منافـــع و دســـتیابی 
بـــه وفـــاق ملـــی بـــود. در فاصلـــۀ کوتاهـــی، مشـــکلات اولیـــۀ انقـــلاب 
ـــرد و  ـــش ک ـــی فروک ـــای سیاس ـــز در درگیری ه ـــق و نی ـــی مناط در برخ
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جـــای خـــود را بـــه وحـــدت و انســـجام سیاســـی بـــرای دفـــاع از کشـــور 
داد. دفـــاع مقـــدس بـــه خلـــق یـــک هیجـــان ویـــژۀ تاریخـــی منجـــر 
شـــد کـــه اقتـــدار پیچیـــده، درونـــی و سرنوشت ســـازی را بـــه نمایـــش 
ــان  ــای عاطفـــی و احساســـی زمـ ــابه فضـ گذاشـــت. بی تردیـــد مشـ
جنـــگ، کمتـــر در تاریـــخ کشـــور تکـــرار شـــده و بـــا گذشـــت حـــدود دو 
برابـــر از عمـــر جنـــگ تـــا بـــه حـــال، هنـــوز خاطـــرات و غـــرور ناشـــی از 
افتخارات جنگـــی در دفاع مقدس، هیجان انگیز و قابل ســـتایش 
تلقی می شـــود. ایجاد همبســـتگی و انســـجام سیاســـی و تـــداوم آن 
کمیـــت چنیـــن  در تمامـــی ســـال های جنـــگ، نتیجـــۀ بلافصـــل حا
فضـــای عاطفـــی و لطیفی بـــود. بـــی تردیـــد نقـــش نیروهـــای مردمی 
در مقاومت هشـــت ســـاله، برجســـته تریـــن متغیر ملـــی در تحولات 
جنگی بـــود. هویت مذهبی مـــردم و رابطۀ دوســـویه میـــان رهبری 
نظام بـــا اقشـــار مختلف مـــردم، در خلـــق بســـیج عمومی و انســـجام 
سیاســـی تعییـــن کنندۀ بـــود؛ به ویژه تفســـیر نظـــام از نـــوع حکومت 
موجـــود بـــه »حکومـــت مســـتضعفان و محرومـــان«، عالـــی تریـــن 
ـــان  ـــد. در گفتم ـــوب می ش ـــام محس ـــش نظ ـــروعیت بخ ـــکل مش ش
نظـــام ایـــن تعبیـــر و تفســـیر بـــه حفـــظ امنیـــت نظـــام منجـــر می شـــد.

3. فرهنگ شهادت طلبی
تأثیر شـــگرف فرهنگ پربار شهادت در گســـترۀ جهان بینی اسلام 

نـــاب محمـــدی از جلوه هـــای ممتـــازی برخـــوردار اســـت. فراینـــد 
ایـــن تأثیـــر در حوزه هـــای فرهنگـــی، سیاســـی، اجتماعـــی، نظامی و 
اقتصادی قابل مشاهده است. یافته ها و دستاوردهای تاریخی 
کنـــون، بیانگـــر ایـــن واقعیـــت شـــگرف اســـت کـــه  از صـــدر اســـلام تا
فرهنگ شهادت طلبی کارآمدترین و مؤثرترین عنصر در پیشبرد 
اهـــداف و حفظ ارزش هـــا و مقابله با دشـــمنان اســـلام بوده اســـت. 
فرهنـــگ شـــهادت طلبی یعنـــی بـــاور به خـــدا و معـــاد، اعتقاد راســـخ 
بـــر درســـتی و حـــق بـــودن راه اســـلام نـــاب محمـــدی، ایســـتادگی در 
کاری بـــرای حفـــظ ارزش هـــای انقلاب  مقابـــل دشـــمن، ایثـــار و فـــدا

و اســـلام نـــاب.
ــا بنـــدگان خـــدا  ــاره می فرماینـــد: »مـ امـــام خمینـــی)ره( در ایـــن بـ
گـــر شـــهادت  هســـتیم و در راه او حرکـــت و پیشـــروی می کنیـــم. ا
گـــر پیروزی نصیب شـــد، ســـعادت  نصیب شـــد، ســـعادت اســـت، و ا

اســـت.) صحیفـــه امـــام خمینـــی، ، ج 15: 242(
ایجـــاد روحیـــه شـــهادت طلبـــی و ایثـــار، بـــه ایـــن دلیـــل در فضـــای 
مملو از معنویـــت در جبهه ها طبیعی و منطقی بـــود که بهره گیری 
نظـــام از مفاهیمـــی نظیـــر عاشـــورا و امـــام حســـین)ع( در حـــد اعلـــی 
می توانست پیروان را به گذشـــتن از جان خویش رهنمون سازد.

جیمز بیل در تحلیل خود از جنگ تحمیلـــی می گوید: »در مبارزه 
برای دفاع از کشور، مذهب، رهبر و انقلاب خود، مردم ایران بارها 

ما بندگان خدا 
هستیم و در راه او 
حرکت و پیشروی 
می کنیم. 
گر شهادت نصیب  ا
شد، سعادت است، 
گر پیروزی نصیب  و ا
شد، سعادت است. 
امام خمینی
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تمایل خـــود را به آخریـــن حد ایثـــار، یعنی پذیرش مـــرگ در صورت 
لـــزوم نشـــان داده انـــد. در این مفهـــوم فرهنگـــی، قدرت گذشـــتن از 
جان خود، گاهی اوقات می تواند تواناتر از قدرت کشـــتن باشد«. 
)جنـــگ ، انقـــلاب  و روحیـــه، قـــدرت ایـــران در جنـــگ خلیـــج فارس(

4. تسلیم ناپذیری و رویکرد عدالت محورانه
براســـاس معیارهـــای متعـــارف قـــدرت، پیـــروزی نیروهـــای ایرانـــی 
بـــر دشـــمن امـــکان پذیـــر بـــه نظـــر نمی رســـید؛ بـــه ویـــژه اینکـــه وجـــود 
اراده بین المللی مبتنی بـــر حمایت از عراق و جلوگیـــری از پیروزی 
ایران به این مســـئله دامن می زد. به رغم تجســـم ایـــن واقعیت در 
مراحـــل مختلف جنـــگ، ایران همـــواره به پیگیری سیاســـت های 
خـــود اصـــرار می ورزیـــد. تـــلاش ایـــران بـــرای گرفتـــن حـــق خویـــش و 
تســـلیم ناپذیـــری، بـــه شـــدت از رویکـــرد عدالـــت محورانـــه انقـــلاب 
اســـلامی متأثـــر بـــود. برایـــن مبنـــا روندهـــای بین المللـــی به دلیـــل 
کمیـــت ناشـــی از بی عدالتـــی همـــواره مـــورد اعتـــراض قـــرار  حا
می گرفـــت. باتوجـــه بـــه آموزه هـــای دینـــی مبنـــی بـــر گرفتـــن حـــق 

ــا  ــتم ابرقدرت هـ ــار سـ ــر بـ ــچ گاه زیـ ــران هیـ ــردم ایـ ــدان، مـ از زورمنـ
نرفتـــه و حاضـــر بـــه تســـلیم شـــدن در برابرشـــان نبودنـــد و ایـــن رویـــه 
ـــوم و  ـــت از ملت هـــای مظل ـــد. حمای ـــان جنـــگ ادامـــه دادن ـــا پای را ت
حمایـــت از نهضت هـــای آزادیبخـــش همگـــی از نمودهـــای عدالت 

محـــوری نظـــام ایـــران بودنـــد.

5.مبارزه با نظام سلطه و پشتیبانی از مستضعفان
ـــدۀ ایرانیـــان را در طـــول  ـــد جنـــگ روحیـــۀ از پیـــش بازن ـــدون تردی ب
ســـال های قبـــل از بیـــن بـــرد و منجـــر بـــه شـــکل گیری فضـــای ذهنـــی 
ـــه دارا بـــودن منابـــع  ـــاوری بیـــن مـــردم شـــد. ایـــران باتوجـــه ب خودب
غنـــی زیرزمینـــی همـــواره مـــورد توجـــه اســـتعمارگران بـــود و آنهـــا هـــم 
باتوجـــه بـــه قـــدرت نظامـــی خـــود همـــواره کشـــور را زیـــر ســـلطه خـــود 
داشتند؛ اما ظهور انقلاب اسلامی و در پی آن بروز جنگ تحمیلی 
و حضور رهبری کاریزما، روحیۀ خودبـــاوری مردم را بار دیگر زنده 
ـــا پیـــروی از ارزش هـــای معنـــوی  ـــار زدن و ب ـــا کن ـــران ب ـــرد. ملـــت ای ک
ـــرده و در  همـــواره در ســـخت ترین شـــرایط روحیـــۀ خـــود را حفـــظ ک
مقابـــل دشـــمن ایســـتادند و باتوجـــه بـــه نمودهـــای دینـــی مبنـــی بـــر 
حمایـــت از مســـتضعفان، ضمـــن مبـــارزه بـــا ابرقدرت هـــا همـــواره از 
مظلـــوم در برابـــر ظالـــم دفـــاع کـــرده و خواهـــان بازپـــس گیـــری حـــق 
مظلـــوم بودنـــد. )درآمـــدی بـــر نظـــر سیاســـی امـــام خمینـــی )ره (، 

دهشـــیری(

6.  همبستگی و اتحاد ملی
ـــد فضـــای بیـــن الاذهانـــی شـــکل گرفتـــه بیـــن مـــردم در  بـــدون تردی
طول جنـــگ منجـــر بـــه تقویت وحـــدت ملـــی و ایجـــاد همبســـتگی و 
بســـیج عمومـــی شـــد. در حالیکـــه بعـــد از انقلاب اســـلامی و تـــا پیش 
از آغـــاز جنـــگ، فضـــای ملتهبـــی را چـــه در عرصـــه سیاســـی و چـــه در 
عرصه عمومی شـــاهد بودیم و گروه های سیاســـی هریک سودای 
قدرت و برتری در ســـر داشـــتند. مردم نیز در این فضا گرفتار شـــده 
ـــه  ـــا آغـــاز جنـــگ ب ـــد؛ امـــا ب ـــرون رفـــت از آن نبودن ـــه ب ـــادر ب ـــد و ق بودن
یکبـــاره پیونـــد عمیقی بیـــن ملت ایجاد شـــد کـــه در پیشـــبرد جنگ 
بســـیار مؤثر بود. امام خمینی)ره( نیز در سخنرانی در جمع اقشار 
مختلـــف مـــردم در ایـــن بـــاره فرمودنـــد: »جنگ هـــم مســـئله ای بود 
کـــه انســـان خیـــال می کـــرد کـــه یـــک غائلـــه ای اســـت بـــرای مـــا، لکـــن 

با ظهور انقلاب اسلامی و پس از 
آغاز جنگ تحمیلی، نمادهای 

هویت قبلی مبتنی بر غرب گرایی 
و ایجاد رابطه با غرب هم در عرصه 
داخلی و هم خارجی و هم در بین 

مردم و هم مسئولان و نخبگان 
به سمت فروپاشی رفت و هویت 
سیاسی جدیدی به وجود آمد.
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معلـــوم شـــد منافعـــش بیشـــتر از ضررهایـــش اســـت. آن انســـجامی 
کـــه در اثـــر جنـــگ بیـــن همـــه قشـــرها پیـــدا شـــد و آن معنـــای روحانی 
و معنوی کـــه در خود ســـربازان عزیـــز ارتـــش و ژاندارمری و ســـپاه به 
نمایـــش گذاشـــته شـــد و آن روح تعاونـــی کـــه در همـــه ملـــت از زن و 
مـــرد در سرتاســـر کشـــور تحقـــق پیـــدا کـــرد، بـــه دنیـــا فهمانـــد کـــه این 
ـــا همـــه مســـائل دیگـــر جداســـت.  ـــران اســـت ب ـــه در ای مســـئله ای ک
اینجـــا از بـــاب اینکـــه اصـــل نهضـــت را خـــود ملـــت برپـــا کـــرده و بـــه ثمر 
رســـاندش هـــم بـــه دســـت ملـــت بـــوده، چیزهایـــی کـــه بـــر ضـــرر ایـــن 
ـــه دســـت خـــود ملـــت از ســـر  ـــاز ب ـــر ضـــد انقـــلاب اســـت، ب نهضـــت و ب

راه برداشـــته می شـــود.« )صحیفـــه امـــام خمینـــی، ج 15، ص51(

7. شناخت دشمن
از منظـــر ســـازه انگاران در ماهیـــت هویـــت نوعی پارادوکس هســـت؛ 
زیـــرا هویـــت همـــواره حاصـــل عناصـــری ایســـتا و پویاســـت کـــه در 
شـــبکه معنایـــی در شـــرایط برتـــری و اســـتیلا، مفاهیـــم خـــودش را 
بـــه درون شـــبکه معنایـــی دیگـــر می فرســـتد و آن را دچـــار تعـــارض 
می کنـــد و منجـــر بـــه فروپاشـــی هویـــت و جایگزینـــی آن بـــا هویتـــی 
جدیـــد می شـــود. از ایـــن منظـــر می تـــوان گفـــت کـــه قبـــل از انقـــلاب 

و تـــا حـــدودی بعـــد از انقـــلاب تـــا مرحلـــه پیـــش از جنـــگ مـــا شـــاهد 
هویتـــی چندگانـــه و به نوعـــی بیشـــتر متمایـــل بـــه غـــرب و مبتنـــی 
ــران در  ــی ایـ ــار دفاعـ ــی  رفتـ ــم. )مبانـ ــه کردیـ ــم را تجربـ ــر مدرنیسـ بـ

جنـــگ  هشـــت  ســـاله (
با ظهور انقلاب اســـلامی و پـــس از آغـــاز جنگ تحمیلـــی، نمادهای 
هویت قبلـــی مبتنـــی بـــر غـــرب گرایـــی و ایجـــاد رابطه بـــا غـــرب هم در 
عرصـــه داخلـــی و هـــم خارجـــی و هـــم در بیـــن مـــردم و هم مســـئولان 
و نخبـــگان بـــه ســـمت فروپاشـــی رفـــت و هویـــت سیاســـی جدیـــدی 
بـــه وجـــود آمـــد؛ هویتـــی کـــه چهارچوبـــه آن بـــر مبنـــای اســـلام بـــود و 

در ایـــن راســـتا هـــر نـــوع وابســـتگی بـــه غیـــر طـــرد شـــد.

8.  الگوپذیری
از منظر سازه انگاران حیات اجتماعی را نمی توان در ابعاد مادی 
محدود ساخت بلکه باید گفت کنش انسانی و معنای اجتماعی 
ـــه شـــرایط و چهارچوب هـــای مـــادی شـــکل می دهـــد؛  ـــه ب اســـت ک
بـــه عبـــارت بهتـــر، مـــردم چیزهـــا را معنـــا می کننـــد و رفتـــار خـــود را 
کـــی کـــه از آن چیـــز دارنـــد تنظیـــم می کننـــد. مـــردم  براســـاس ادرا
ایـــران هـــم بـــا درک اســـلام واقعـــی و الگوپذیـــری از پیامبـــر)ص( و 

بدون تردید جنگ 
روحیۀ از پیش 

بازندۀ ایرانیان را در 
طول سال های قبل 
از بین برد و منجر به 

شکل گیری فضای 
ذهنی خودباوری 

بین مردم شد.
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ـــه  ـــژه امـــام علـــی)ع( و امـــام حســـین)ع( ب ـــه وی ائمـــه معصومیـــن و ب
درکی و نگاهـــی فراتر از نـــگاه مادی در زندگی رســـیدند. با بازشـــدن 
افق جدیدی فراســـوی مـــردم در انقـــلاب اســـلامی و توجه بـــه ابعاد 
معنـــوی زندگـــی انســـانی، توجـــه بـــه مادیـــات و تمایـــلات جســـمانی 
کمتـــر بـــه چشـــم می آمـــد و جنـــگ تحمیلـــی فرصـــت بســـیار مناســـب 
بود تا با تأسی از ســـیرۀ امام حســـین)ع( در برپایی قســـط و عدالت 
و الگـــو گرفتـــن از او بـــه دفـــاع از اســـلام و حقانیـــت اســـلام بپردازنـــد. 

)علـــل و عوامـــل بـــروز جنـــگ  تحمیلـــی (

9. تغییر مفهوم قدرت از سخت افزاری به نرم افزاری
ــته  ــزاری قـــدرت پیوسـ ــرم افـ ــزاری و نـ ــرۀ ســـخت افـ تقابـــل دو چهـ

در طـــول تاریـــخ انقـــلاب اســـلامی و پـــس از آن خودنمایـــی کـــرده 
اســـت؛ دو چهـــره ای که هرکـــدام خاســـتگاهی متفـــاوت و متناقض 
ـــژه قـــدرت نظامـــی،  ـــه وی ـــد. یکـــی از ابزارهـــای مـــادی قـــدرت ب دارن
حمایت هـــای قدرت هـــای بـــزرگ خارجـــی و اقتصـــاد رانتی)نفـــت( 
متکی اســـت و دیگـــری ثقل اتـــکای خـــود را اتکال بـــه خـــدا و اعتماد 
بـــه مـــردم قـــرار داده اســـت. امـــام خمینـــی)ره( بـــه عنـــوان ســـکاندار 
ـــا  ـــز هماننـــد گذشـــته ب کشـــتی انقـــلاب اســـلامی در طـــول جنـــگ نی
روحیـــه دادن بـــه ملـــت ایـــران، احیـــای روحیـــۀ جهـــاد و شـــهادت و 
ـــی،  بهره گیـــری از حماســـه تاریخـــی عاشـــورا، ضمـــن بســـیج همگان
بســـتر دفاعـــی همگانـــی و هویـــت سیاســـی جدیـــدی را بیـــن مـــردم 

ـــاخت. ـــم س فراه

      جنگ آمده بود تا دروازه ای به کربلا باز شود...

كــه تــو بــه آن پــای  بــا خــود می گفتــم: از دوازدهــم مهــر مــاه 1359 چــه بــه یــاد داری؟ هیــچ! آنجــا 
می نهــادی خرمشــهر نبــود، خونین شــهر نیــز نبــود... ایــن شــهر دروازه ای در زمیــن داشــت و دروازه ای 
كربــا بــاز می شــد و جــز مــردانِ  كــه بــه  دیگــر در آســمان. و تــو در جســتجوی دروازه آســمانی شــهر بــودی 
كــه  كــه مــی وزد؛ هــم هســت و هــم نیســت. آنــان را  مــرد را بــه آن راه نمی دادنــد. زمــان، بــادی اســت 
ریشــه در خــاك اســتوار دارنــد، از طوفــان هراســی نیســت. جنــگ می آمــد تــا مــردانِ مــرد را بیازمایــد. 

كربــا بــاز شــود. ــا از خرمشــهر دروازه ای بــه  جنــگ آمــده بــود ت
كربــا بــاز شــود و محمــد جهــان آرا  بــا خــود می گفتــم: جنــگ بــر پــا شــده بــود تــا از خرمشــهر دروازه ای بــه 
كــه بــه ســوی عاشــورا می رفــت. یــك روز شــهر در دســت دشــمن افتــاد و  بــه آن قافلــه ای ملحــق شــود 
كــه  كــه مــا مانده ایــم و شــهدا رفته انــد؛ امــا حقیقــت آن اســت  روزی دیگــر آزاد شــد. پنــدار مــا ایــن اســت 

سید مرتضی آوینیزمــان مــا را بــا خــود بــرده اســت و شــهدا مانده انــد.
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حمیدرضا مسعودی

آل احمد و  ا ندیشه های انقلاب اسلامی، به بهانۀ سالروز درگذشتش

سیݡݡݡ در میقات
َ

خ
وشنفکران ایران معاصر محسوب می شد که در برابر غرب زدگی  ین ر ل آل احمد یکی از برجسته تر جلا
وشنفکران ایرانی، احیا و بازگشت به دینی آرمانی، انقلابی و به دور از خرافات، تعصبات،   و وانهادگیِ ر
مقدس مابی و تحجراندیشی که توان رشــد و توســعه معنوی و مادی جامعه را در خود داشــته باشد، 
وشنفکران عصر خود دانست. زندگی  ین ر تدوین و تبلیغ کرد. آل احمد را می توان یکی از با نفوذ تر
یخ معاصر ایران از نظر ســاختار اندیشــه سیاسی در  ین دوره های تار و زمانه او ناظر بر یکی از مهم تر
پیوند با ساخت نظام سیاسی و اجتماعی بود. وی در دهه های حادثه خیز سی و چهل خورشیدی با 
وشنفکری در فضای فرهنگی و اندیشه ای ایران به وجود آورد. ویکرد تازه ای برای ر زندگی و آثارش، ر
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جلال آل احمد مانند هر نویســنده یا روشــنفکر دیگری محصول 
شرایط و فضای سیاسی، اجتماعی و فکری زمانه خویش است. 
قرائت خاص او از روشنفکری و تدوین نظریه روشنفکری متعهد 
و بومی را می بایست در پیوند با تحول ذهن و زبان او در رویکردش 
به مذهب دید. دگرگونی ها و نوســات روحی او و دوران گذارش از 
سنت گرایی به تجدد و از تجدد غربی به ســنت اسلامی- ایرانی، 

معرف روح پر تلاطم، کمال خواه و آرمان گرای آل احمد بود.
جلال آل احمد، روشنفکری بومی است که در یک نگاه کلی می توان 
زندگی او را به سه دوره تقسیم کرد: اوّل، دوره ای که با دین آغاز شده 
بود، و دین گوشه گوشه زندگی اش را فرا گرفته بود. دوم، دوره ای 
که جلال فرار  از مدرسۀ مذهب را تجربه کرد و به جستجوی مدینه 
فاضله ایدر بیراهه گشت. سوم، دوره بازگشت، زمانی که جلال از 
تکاپوی راه در راهی که برگزیده بود درماند و به مذهبی اجتماعی 
گشاید،  گشوده بوم و میهن خویش وا روی آورد که شاید گره از کار نا
اما باز این به معنای رجوع به آن دین دوران اول زندگی اش نیست 
که همه چیــز آن را به طور مطلق قبــول کرده بــود. در این دوره او 
فردی نقاد و اشــکال تراش اســت و به هیچ وجه شــیفته و عاشق 
چشــم بســته امری و راهی نمی شــود. او تجربه های بسیار دیده 
است و کوچه های بسیار را پیموده که به بن بست رسیده است؛ 
لذا دیگر شیفتگی در وجود او نیست، اما به هر حال، مردی کامل 
اســت که واقعیت هــای جامعه خویــش را می بیند و هرگــز دین را 

در تکاپوی رسیدن به مقصود و آرمان خود، نادیده نمی انگارد.

نگاه جلال به دین
نگرشی که وی به دین دارد، چشم بسته نیست. و همان گونه که 
گذشت، نگاهی چاره جویانه و گزینشی است. گاه بی پروا به برخی 

از اصول می تازد و گاه جانانه جانبداری می کند.
جلال یــک اسلام شــناس و نظریه پرداز در گســتره اندیشــه دینی 
گر پشتوانه  نیســت، در نتیجه گاه مبانی ای را نقّادی می کند که ا
معلومات و بینش وی قوی تر بود، هرگز بــه آن نمی پرداخت، امّا 
از سویی دیگر نیز باید توجه داشت که نقد وی محصور به زمان و 
گر عمرش به وی وفا می کرد، از این  موقعیتی ویژه است، چه بسا ا
نقدها چشــم می پوشــید. مثلًا او اصل انقلابی انتظار را اینچنین 
توصیف می کند؛ »در زمان غیبت، مردم در انتخاب جانشین امام 

علیه الســلام بی تکلیف اند و یا صاحبــان فتوا در مواقع حســاس 
اجتماعی دســت بسته می مانند«.)روشــنفکران، آل احمد، ص 
287( امّا امروزه می بینیم که در مواقع حساس اجتماعی، نه تنها 
صاحبان فتوا درنمی مانند، بلکه در بســیاری موارد، راهگشــای 
گرچه جــلال در مورد برخی از مســائل  بن بســت ها نیز هســتند. ا
دینی اشکال تراشی می کند و خاشعانه از کنار آنها عبور نمی کند، 
اما واقعیت این است که، دفاع او از دین و رفتارهای دینی بسیار 

بیشتر از نقادی وی است. 
دفاع از دیــن؛ زمانی که روشــنفکران به دین و دســتاوردهای آن 
می تاختند و دلسپرده دوران پیش از اسلام گردیده بودند. جلال 
وقتی که به انتظار می پردازد به نکاتی قابل تأمل و اساسی نیز اشاره 
دارد و دو مزیت بر آن برمی شمرد: »1- تمکین نکردن از اولوالامر؛ زیرا 
که در غیاب معصوم که تنها فرد لایق حکومت است، همه حکام 
زمان به اعتقاد شیعه غاصبند ... بلکه دلیلی نیز برای مقاومت در 
ج برای شیعه یعنی انتظار روزی  قبال ظلم ایشان دارد 2- انتظار فر
که دنیا پر از عدل و داد خواهد شــد...« ) آل احمد، روشــنفکران 

ص 288-9(
درباره ورود اســلام به ایــران، که تبلیغــات گســترده ای بر ضد آن 
وجود داشت، جملاتی اصولی و زیبا دارد. او به شکلی کاملًا معقول 
و منطقــی از نحوه ورود اســلام به ایــران دفاع می کنــد و می گوید: 
»هدف همه این بود که بگویند حمله اعراب )ظهور اسلام( نکبت 
بار بود و ما هر چه داریم از پیش از اســلام داریم... و شب کودتا را 
یک سره بچسبانند به دمب کوروش و اردشــیر. انگار نه انگار که 
در این میانه 1300 ســال فاصله اســت«. )ادب و هنر امروز ایران، 
آل احمد( و صحنه ورود سپاه اســلام به ایران را اینگونه تحلیل و 
توصیف می کند که: »مردم از جنگ هــای با روم به جان آمده و از 
مالیات و مقررات خشک مذهب زردشتی... این است که اهالی 
پایتخت آن روز، در کوچه های مداین، نان و خرما پخش می کنند 
میان اعراب پابرهنه گرســنه و مهاجم که برای غارت کاخ شاهی 
می دوند. ما به عنوان یک ملّت، هرگز از اعراب شکست نخورده ایم. 
آن چه از اسلام شکست خورد، تشکیلات پوسیده درباری و نظام 
ساســانی بود... در حمله اســلام، کاخی فرو ریخت... امّا تمدن 
ایرانی رونق گرفت و بر مرکب اســلام، خود را تا پشت دروازۀ »گل« 

رساند...« )پیشین، ص 546(
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و در کلامی دیگر می گوید: »مسلم این است که ملّت نجیب ایران 
در صدر اسلام به استقبال عرب رفت.... ایرانی ها از مدت ها پیش 
کش تاریخ  منتظر چنین قضیه ای بودند«.)جلال مردی در کشا

معاصر، گروهی از نویسندگان(
جلال در سفرنامه حج نیز به نکات خواندنی و حساسی اشاره دارد. 
تعریض ها، کنایه ها، نقدها و نیش های بسیاری به گردانندگان مراسم 
حج و وهابی ها می زند و از خراب کردن قبور ائمه اطهار علیهم السلام 
این چنین یاد می کند که: »خراب کردن یک قبر در این سر عالم یعنی 
سوختن یک کتاب. هر قبری کتابی است سربسته و سنگش جلدش 
یا به عکس و اینها حتی جلد را هم بسته اند...«. )خسی در میقات، آل 
احمد( سپس می نویسد: »عاقل! چه حق داریم مقدسات ایشان را با 
ک یکسان کنیم که زندگی روزانه آنهاست؟ آنکه از حقارت زندگی  خا
روزمره خود گریخته و به اینجا آمده می خواهد جلال ابدیت را در زیبایی 
بارگاهی مجسم ببیند و به چشم سر ببیند...«.)  پیشین، ص 42(

جلال حتی به نکته های ریز و حساس درباره معماری مساجد نیز، 

توجه داشــته و چه تعریف ها و توصیف هایی که از مســجد اعظم 
قم و یا مسجد جامع رفسنجان کرده است و از این رهگذر به نقد 

معماری غربی پرداخته است.

نگرش جلال به روحانیت
نخست، باید متذکر شویم که از نظر آل احمد چند مسأله درباره 
روحانیت بدیهی است: 1- روحانیت در حوزه تعبد عمل می کند 
2- مدافع سنت است 3- کار تربیتی می کند. )روشنفکران، آل احمد(

جلال در کتاب »روشنفکران« نقطه ضعف روحانیت را به روز  نبودن 
می داند، که در مقابل دنیای معاصر با مجموعه  مشکلات پیچیده 
و روابط گسترده اش گره گشا عمل نمی کند. باید در نظر داشت که 
این نقدهای آل احمد به روحانیت بیشتر محدوده زمانی خاص 
را شامل می شود، روزگاری که هنوز روحانیت نسبتا خاموش بود 

و همه مظاهر تمدن جدید را رد می کردند.
از ســویی نباید فراموش کرد که می توان در عین تعبّد به اصول و 
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مبانی دین، ذهنی باز، روشن و تحجرشکنانه داشت و نقد جلال 
بیشتر شــامل آن دسته از روحانیونی اســت که ذهن و فکر آنان را 
بسته اســت و حتی اصل عقل، اندیشــه، اجتهاد و دخالت زمان 
و مــکان در فهم دیــن و آموزه هــای آن را قبــول ندارنــد. در جایی 
دیگر آل احمد می نویســد: »با ســلاح تحجر و تکفیــر عمل کردن، 
عادت است«)همان، ص 259( که این  مربوط به زمانی است که 
روحانیت هنوز از آن روزهای حاشیه نشینی و انزوا درنیامده بود 

و ابزار و رسانه های جمعی در اختیار او نبود.«
در جای دیگر می گوید:

»...دیده ایم که گاه استثنائا تعارض های خشن و حتی قیام هایی 
خ داده است که گرچه  از ســوی روحانیت در مقابل حکام وقت ر
اغلب با روشــن بینی کامل همراه نیســت و نه به قصد تغییر کلی 
وضع موجود اجتمــاع و حکومت بــه راه افتاده، بلکــه متوجه به 
کی از  هدف های نسبتا کوچک اســت، امّا حرکت ها و تعارض حا
نوعی حرکت است به سمت روشنفکری...«.) همان، ص 272.(

سال ها بعد، این مبارزه ها و حرکت روحانیت به سوی روشنفکری 
ادامه یافت، تا آن جا که »خواهان تغییر کلی وضع موجود« شد و 
انقلاب اسلامی سال 57 به وجود آمد، سالی که جلال آن را ندید.

البته نگاه نافذ آل احمد چندان دورنگر و دوراندیش بود که رگه های 
قیام، جنبش و حرکت را در قشر روحانیت می دید و گاه و بی گاه به 
آن اشاره می کرد. و به راستی و درستی آن را از امتیازات روحانیون 

می دانست.
گی های روحانیــت می پــردازد، به جنبه  وی هنگامــی که بــه ویژ
مبارزه و قیام آنان بیشتر توجه دارد و همانگونه که ذکر شد، کتاب 
روشنفکران را به بهانه قیام مردمی سال 42 می نویسد که رهبر آن 
یک روحانی است و به مطبوعات آن زمان حمله می کند که »آنها 
از پاپ و جانشینی آن می نویسند امّا در این روزها حضرت خمینی 
مرجع عالم تشیع را از این ســوراخ به آن سوراخ تبعید می کردند و 

هیچ یک، یک کلمه ننوشتند«.)پیشین، ص 478(
کــه برپــا خاســته اند، می ســتاید و  آل احمــد روحانیــون مبــارز را 
می نویســد: »در 15 خــرداد 42 و تبعید روحانی وقــت... در تمام 
این موارد پیشوایی است روحانی که گردن از اطاعتِ »حکومت« 
و »لوح ازل« و »تقدیر« باز زده و با ادعای رهبری در مسائل دنیایی 
دچار روشنفکری شد و قدمی به ســوی عدالت و استقرار حقوق 

اجتماعی یا به ســوی ایجاد مزاحمت برای حکومت های وقت. 
همه این بــزرگان .... با یک فتوا، یا یک رأی روشــنفکرانه قدم در 
راهی گذاشته اند که راه مبارزه اجتماعی اســت، به این قصد که 
رهبری جماعت مردم را در دست های بشــری خود بگیرند...«. 
)همان، ص 291( در این باره و این که روحانیت از فضای گذشته 
درمی آید و به ســوی رهبری جامعه در حرکت است، ضمن بیان 
مساله ای سیاسی از رساله یکی از علما - به احتمال زیاد امام قدس 
سره – می گوید: روحانیت در چنین موضعی نه تنها یجوز و لایجوز 
گوینده به آداب طهارت و نجاست نیســت، بلکه متوجه مسائل 
اساســی زمانه اســت و حتی دعوی رهبری دارد و بــه جای تکفیر 
کنون به تکفیر فلان استعمار پرداخته است ... با  فلان روشنفکر ا
دقت در این مسأله می توان گفت که روحانیت گر چه به صورت 
استثنایی، امّا به هر صورت دارد به آن بیداری می رسد که حاصل 
تجربیات سیاسی از 1320 به این ســمت است...«. )همان، ص 
گی بارز روحانیت تشیع  282( در عبارتی دیگر به این نکته که ویژ
است اشــاره می کند: »امر حکومت و دخالت در سیاست را امری 

آل احمد، روحانیون مبارز  را 
که برپا خاسته اند، می ستاید 
و می نویسد: »در 15 خرداد 

42 و تبعید روحانی وقت... 
در تمام این موارد پیشوایی 

است روحانی که گردن از 
اطاعتِ »حکومت« و »لوح 

ازل« و »تقدیر« باز زده و با ادعای 
رهبری در مسائل دنیایی دچار 

روشنفکری شد.
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دور از صالحیــت ذاتی خــود نمی داند، بلکه بــه صراحت مدعی و 
رقیب هر حکومتی است«)همان، ص 256( و اصولًا به »در دست 
گرفتن سرگذشت بشری و حل کردن معضلات اجتماعی به کمک 

عقل و منطق«)همان، ص 282( معتقد هستند.
گی دیگری که آل احمد برای روحانیت تشیع ذکر می کند، این  ویژ
است که این قشر »به اعتبار دفاع از سنت نوعی قدرت مقاوم است 
در مقابل هجوم استعمار که قدم اول غارتش، غارت سنتی و فرهنگی 
هر محل است«. در ادامه وی روحانیت تشیع را »سدی می داند 
در مقابل غربزدگی روشــنفکران و نیز در مقابل تبعیت بی چون و 

چرای حکومت ها از غرب و از استعمارش«.) همان، ص 255(
از امتیازات روحانیت شیعه این اســت که دارای استقلال نسبی 
مالی است و احتیاجی به کمک های دولت ندارد، مزیتی که این 
قشر همچنان برای خود حفظ کرده است. مسأله ای که موجب 
می گردد روحانیت کارکرد نقد حکومت، مقاومت، ظلم ستیزی، 
اســتقلال و چالش خوانــی قدرت ها را از دســت ندهــد. آل احمد 
به شایســتگی از این خصیصه یــاد می کند و می گویــد »به همین 

طریق است که روحانیت با تمام تأسیساتش از مدرسه و مسجد 
و زیارتگاه، قرن هاست که دایر است بی این که حکومت های ما 
هنوز توانسته باشند به ازای مصارفِ ایشان رقمی در بودجه های 

نفتی و سازمانی خود بگنجانند«)همان، ص 237(
استقلال مالی روحانیت به آنان قدرت معنوی و نفوذ بالایی بخشیده 
اســت. آل احمد می گوید: »میرزای بزرگ شــیرازی بــا یک فتوای 
کو )به کمپانی انگلیسی رژی( را درنوشت  ساده طومار امتیاز تنبا
و نشان داد که روحانیت چه پایگاهی است و نیز چه خطری!«.) 

خسی در میقات، آل احمد، جلال، ص 77(
وی در تحلیل مســائل مشروطه می نویســد: روحانیت به عنوان 
آخرین ســد در مقابل فرنگ، از این ماجرا ســرخورده شــد، سر در 
ک کرد، پیله ای به دور خود تنید و این که شیخ فضل ا... نوری  لا
به ســبب دفاع از »مشــروعه« بالای دار رفت. ســپس می نویسد: 
»من نعش آن بزرگوار را برســر دار همچون پرچمی می دانم که به 
علامت استیلای غربزدگی پس از دویست ســال کشمکش بر بام 

سرای این مملکت افراشته شد«.)همان، ص 103(

      نظر رهبر معظم انقلاب دربارۀ جلال
نهضــت انقابــی از »فهمیــدن« و »شــناختن« شــروع مــی شــود. 
گاهــی های  روشــنفکر درســت كســی اســت كــه در جامعــه جاهلــی، آ
گــر  كشــاند. و ا لازم را بــه مــردم مــی دهــد و آنــان را بــه راهــی نــو مــی 
گاهــی هــا، بــدان  ح آن آ حركتــی در جامعــه آغــاز شــده اســت؛ بــا طــر
كار، لازم اســت روشــنفکر اولا جامعــه  عمــق مــی بخشــد. بــرای ایــن 
گاهــی او را دقیقــا بدانــد. ثانیــا آن »راه نــو« را  خــود را بشناســد و ناآ
درســت بفهمــد و بــدان اعتقــادی راســخ داشــته باشــد. ثالثــا خطــر 
كــه مــی شــود.  كنــد و از پیشــامدها نهراســد. در ایــن صــورت اســت 
كــه بــه  كســی بــرای یــک ملــت  العلمــاء ورثــه الانبیــاء. وجــود چنیــن 
ســوی انقابــی تمــام عیــار پیــش مــی رود نعمــت بزرگــی اســت. و آل 

احمــد بــه راســتی نعمــت بزرگــی بــود.
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پرسمان

نگاهی بر عملکرد دولت شهید رجایی در قبال جنگ؛
متولدِ جنگ

 حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع مقدس به روایت سردار رحیم صفوی؛
یݡ وار ݭݭݭݓ بسیحݫ

الگوی مشارکت مردمی در دفاع مقدس؛
سال های حماسه

زینب سادات سیداحمدی در گفت وگو با سرو؛
در هیچ دوره ای نقش زنان به اندازه روزهای آغاز جنگ  پُررنگ نیست
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جواد برقعی

متولدِ جنگ
نگاهی بر عملکرد دولت شهید رجایی در قبال جنگ

یخ یکصد ســال گذشــته ایــران، دوره هــایی وجــود دارد که طی آنهــا کارکــرد دولت ها بــا توجه به شــرایط بحرانی  در تار
وال طبیعی نیســت. در این میان اما دولت شــهید رجــایی به دلایلی از جملــه وضعیت خاص پــس از وقوع  کشــور، بر ر
انقلاب اســلامی و آشــفتگی های طبیعــی نــاشی از آن، ناســازگاری ها و تضادها، اختلافــات موجــود در بدنه دولت 
یر به دلیل اختلافــات بینشی و فکری آنهــا و نابســامانی های اداری،  نــاشی از ناهماهنگی رئیس جمهــور و نخســت وز
جنــگ و... وضعیــتی منحصربه فــرد را ســپری نمــود. بر ایــن اســاس، پرداختن بــه کارکــرد اقتصــادی آن دولــت کوتاه 
و به عنوان معیــار، منصفانه نیســت. وضعیت اقتصادی  مدت، در مقام داوری و بــا در نظر گرفتن اقتصادی پیشــر
یادی اســت که آن را شــکل می دهند. اقتصــاد پویا و کارآمــد، در محیطی  یک کشــور در هر زمان، برآمــده از عوامل ز
یزی شــده و بر بســترهای مناســب پدید می آید و می بالد، نه در آشــفتگی و نابســامانی. نیز  آرام، تخصصی و برنامه ر
گیری را نوید  نی فرا کم بر نظام اقتصادی موجود جامعه، دگرگو تفاوت ایدئولوژی جمهوری اســلامی با ایدئولوژی حا
می داد. از این لحاظ، اقتصاد ایران بســان بنایی می نمود که تازه می بایســت شــالوده و پی آن نقشــه نگاری می شــد.
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روزهای بحران
جنـــگ تحمیلـــی عـــراق علیـــه جمهـــوری اســـلامی ایـــران هم  زمـــان 
بـــا نخســـتین هفتـــۀ شـــروع بـــه کار دولـــت رجایـــی به صـــورت رســـمی 
و همه جانبـــه آغـــاز شـــد. بنابرایـــن دولـــت شـــهید رجایـــی بـــا جنـــگ 
گون ناشـــی  متولـــد شـــد. دولـــت شـــرایط دوران گـــذار و مســـائل گونا
ــی  ــی و سیاســـت خارجـ ــاظ داخلـ ــه لحـ ــرد و بـ ــپری می  کـ از آن را سـ
تمهیداتـــی بـــرای مواجهـــه بـــا چنـــان جنـــگ گســـترده  ای تـــدارک 
ندیده بـــود. لذا به ناچـــار دولت با شـــرایط انفعالی بـــا جنگ مواجه 

شـــد و مجبـــور گردیـــد مواضـــع دفاعـــی و انفعالـــی بـــه خـــود بگیـــرد.
در این زمان، ابوالحسن بنی  صدر رئیس  جمهور بود و فرماندهی 
کل قـــوا و ریاســـت شـــورای عالـــی دفـــاع را نیـــز در اختیار داشـــت. وی 
ـــری در  ـــر و مؤثرت ـــر )رجایـــی( در مرتبـــه   بالات ـــه نخســـت   وزی نســـبت ب
ـــود  ـــل تأمـــل ایـــن ب ـــرار داشـــت. نکتـــۀ مهـــم و قاب ـــا جنـــگ ق رابطـــه ب
کـــه در درون قـــوه   مجریـــه، رئیـــس  جمهـــور و نخســـت   وزیـــر از دو 
جنـــاح سیاســـی و فکـــری متفـــاوت بودنـــد و دیدگاه  هـــا، اندیشـــه  ها 
و نگرش  هـــای متفـــاوت و گاه مغایـــر نســـبت بـــه جنـــگ و دفـــاع و 
ســـایر مســـائل مرتبط با جنگ داشـــتند و در مجموع در مهم  ترین 

مســـئله   کشـــور وحـــدت نظـــر و رویـــه نداشـــتند.
به هر حال، وظایف و حوزه   تصمیم گیری و عملکرد دولت رجایی 
در ارتباط با جنگ بیشـــتر متوجه تدارکات و پشتیبانی، اقدامات 
ســـتادی، بودجـــه   نظامـــی، تأمیـــن اعتبـــارات و هزینه  هـــا، مقابلـــه و 
رفـــع عـــوارض و پیامد هـــای منفـــی جنـــگ مثـــل بیـــکاری، اســـکان 
گـــون  آوارگان و مهاجریـــن و رســـیدگی بـــه مشـــکلات و مســـائل گونا
ــای  ــه جبهه  هـ ــی بـ ــای مردمـ ــال کمک  هـ ــع  آوری و ارسـ ــا، جمـ آنهـ
ـــه بازســـازی و نو ســـازی مناطـــق جنـــگ  ـــوط ب جنـــگ، مســـائل مرب

 زده، سیاســـت خارجـــی جنـــگ و امـــور مشـــابه مرتبـــط بـــود. 

نگرش توحیدی
رجایـــی بـــه جنـــگ تحمیلـــی و دفـــاع مقـــدس از دریچـــۀ منظومـــه   
فکـــری ایدئولوژیـــک توحید محـــور خـــود می  نگریســـت و بـــر اســـاس 
آن معتقـــد بـــود کـــه بایســـتی همـــه   اعمال مـــان تبییـــن اعتقـــادی 
ــکا در  ــد. او جنـــگ تحمیلـــی را تـــداوم سیاســـت آمریـ ــته باشـ داشـ
مقابلـــه بـــا نظـــام جمهـــوری اســـلامی ایـــران و بـــرای نابـــودی آن و 
خامـــوش  کـــردن نـــور خـــدا می  دانســـت کـــه بـــه ایـــران تابیـــده اســـت. 

رجایی به بُعـــد عقیدتی جنگ اهمیت بیشـــتری مـــی  داد و معتقد 
بود که با توسعه   دایره   عقیدتی   ـ   سیاسی در بین نیروهای نظامی 
و در نهایـــت ایجـــاد ارتـــش مردمـــی و مکتبـــی، می  تـــوان دشـــمن را 
شکســـت داد. از نظـــر رجایـــی، جنـــگ تحمیلـــی جنـــگ کشـــور بـــا 

کشـــور نبـــود، بلکـــه جنـــگ عقیـــده بـــا عقیـــده بـــود.
او معتقـــد بـــود کـــه دولـــت عـــراق بـــا برخـــورداری از حمایت هـــای 
ـــا بسترســـازی  های پردامنـــه و  ـــکا، همـــراه ب سیاســـی و نظامـــی آمری
محاســـبات و تحلیل  هـــای رایـــج نظامی و سیاســـی، جنـــگ را علیه 
کشـــورمان آغـــاز کـــرده اســـت، امـــا از یـــک نکتـــه و اصـــل مهـــم غافـــل 
اســـت و  تـــوان درک و تحلیـــل آن را نـــدارد و آن گفتمـــان عقیدتـــی 
کـــم بـــر جنـــگ و نقـــش نیروهـــای مردمـــی در تعیین  ارزش  محـــور حا
سرنوشـــت جنگ اســـت. )شـــهید رجایـــی و جنـــگ تحمیلـــی، پیام 

انقـــلاب، ش 67 ، صـــص 12 و 13(
ــاوز  ــای متجـ ــر نیروهـ ــی را در برابـ ــپاهیان ایرانـ ــا، او سـ ــن مبنـ ــر ایـ بـ
عراقـــی »لشـــکریان اســـلام« می  نامیـــد کـــه هـــدف آن  هـــا از جنـــگ 
تحقـــق اســـلام و آرمان  هـــای اســـلام و انسان  ســـازی بـــود. او معتقـــد 
بـــود قـــدرت ایمـــان بیشـــتر از تـــوان ســـلاح های متعـــارف نظامـــی 
اســـت و ایرانیـــان، بـــا مجهز  بـــودن بـــه ســـلاح برنـــده   ایمـــان، آمریکا و 
صـــدام را  شکســـت خواهنـــد  داد. در مجمـــوع، دیدگاه هـــا ، مواضـــع 
و سیاســـت رجایـــی و دولتـــش در قبـــال جنـــگ تحمیلی آرمـــان  گرا، 

مردمـــی، ایدئولوژیـــک و توحید محـــور بـــود.

سیاست خارجی دولت شهید رجایی در قبال جنگ
ـــی  ـــان ارزش ـــوب گفتم ـــی در چارچ ـــت رجای ـــی دول ـــت خارج سیاس
خدامحـــور یـــا آرمان گرایـــی انقلابـــی قابل بررســـی اســـت. رجایـــی 
ــرد سیاســـت  ــه دولتـــش بـــه مجلـــس، رویکـ هنـــگام تقدیـــم برنامـ
خارجـــی آن را بـــر اســـاس اصـــول »نـــه شـــرقی، نـــه غربـــی، جمهـــوری 
اسلامی«، انتقال مرکز ثقل دیپلماســـی از آمریکا و اروپای غربی به 
آســـیا و آفریقـــا، حمایـــت از جنبش هـــا و نهضت هـــای آزادی بخـــش 
و جایگزینـــی اســـتراتژی اتحـــاد بـــا غـــرب بـــا اســـتراتژی عـــدم تعهـــد 

ـــرد. ـــلام ک اع
فقـــدان سیاســـت خارجـــی فعـــال و مناســـب در نخســـتین ماه های 
جنگ، با فعالیت های گسترده دیپلماتیک عراق و مسافرت های 
ــراق و  ــه عـ ــر خارجـ ــادی، وزیـ ــعدون حمـ متوالـــی دیپلماتیـــک سـ
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ملاقات های وی با ســـران کشـــورهای مختلف جهان و جلب نظر 
مســـاعد و کمک هـــای آنها بـــه نفع کشـــور متبوعـــش مصـــادف بود.

ـــکا  ـــژه آمری ـــراق، به وی ـــی ع ـــی حام ـــورهای خارج ـــان کش ـــن می در ای
کنش هـــای سیاســـت خارجـــی ایـــران  بـــدون آن  کـــه در معـــرض وا
قـــرار بگیرنـــد، بـــا آســـودگی خاطـــر، سیاســـت های خـــود را اعـــلام و 
اعمـــال می کردنـــد. در ایـــن فضـــای سیاســـی، آمریـــکا اعـــلام کـــرد 
کـــه ایـــن کشـــور بـــه تمـــام کشـــورهایی کـــه از جانـــب ایـــران احســـاس 
خطـــر می کننـــد، کمـــک می کنـــد. هرچنـــد پیش ازایـــن نیـــز، بیشـــتر 
کشـــورهای دنیـــا علیـــه ایـــران و درواقـــع، انقـــلاب اســـلامی اعـــلام 
موضـــع کـــرده بودند، امـــا فقـــدان سیاســـت خارجـــی فعـــال، آن ها را 
بیش ازپیـــش گســـتاخ کـــرد. تنهـــا ســـوریه، لیبـــی و الجزایـــر تـــا حـــدی 
از ایـــران حمایـــت کردنـــد. از میـــان ایـــن ســـه کشـــور نیـــز، درنهایـــت 
دولـــت ســـوریه اعلام کـــرد: صـــدام عامـــل امپریالیســـم اســـت و نقش 

شـــاه ســـابق )محمدرضـــا پهلـــوی( را بـــازی می کنـــد.
ح آن  مســـئله دیگر در ارتباط با سیاســـت خارجی جنگ، لـــزوم طر
ـــود. پـــس از آغـــاز جنـــگ،  در مجامـــع و ســـازمان های بین المللـــی ب
ح آن در شـــورای امنیـــت ســـازمان  ـــا طـــر ـــرد ب ـــت عـــراق ســـعی ک دول
ملل متحد، ابتـــکار عمـــل را در دســـت گیـــرد و ایـــران را آغازگر جنگ 

معرفـــی کنـــد، امـــا ایـــران چنیـــن کاری نکـــرد.

تـــا پیـــش از تصویـــب قطعنامـــه 479 شـــورای امنیـــت دربـــاره جنـــگ 
ایـــران و عـــراق، ایـــران بـــر اســـاس ایـــن اعتقـــاد کـــه شـــورای امنیـــت؛ 
زائیده وزارت خارجه آمریکا است، دعوای خود را به شورای امنیت 
عرضـــه نکـــرد. رجایـــی شـــخصاً بـــه عملکـــرد مجامـــع بین المللـــی، 
اعتقاد و امیدی نداشت. به گفته وی: ابرقدرت ها و مستکبرین، 
مجامـــع بین المللـــی را بـــرای منافـــع خود بـــه وجـــود آورده انـــد و یک 
گـــر بـــه امیـــد مجامـــع بین المللـــی باشـــد؛  کشـــوری ماننـــد ایـــران ا

همیشـــه محکوم بـــه شکســـت اســـت.
امـــا در دومیـــن مـــاه جنـــگ، دولـــت روش خـــود را تغییـــر داد و علـــی 
شـــمس اردکانی، نماینـــده دائم ایران در ســـازمان ملل، از شـــورای 
ــت از  ــرای حمایـ ــت کم بـ ــراق را دسـ ــاوز عـ ــا تجـ ــت تـ ــت خواسـ امنیـ
مشـــروعیت شـــورای امنیـــت محکـــوم کنـــد. دســـتگاه دیپلماســـی 
ایـــران از نظـــر تبلیغـــات خارجـــی نیـــز در مقایســـه بـــا عـــراق، فعالیـــت 
به مراتب کمتری داشت و با توسل به آرمان گرایی، واقعیت های 
موجـــود در عرصـــه روابـــط بین المللـــی را تـــا حـــدی نادیـــده گرفـــت.

نخســـتین نهـــاد بین المللـــی کـــه مســـئولیت حفـــظ صلـــح و امنیـــت 
بین المللـــی را بر عهـــده دارد، شـــورای امنیت ســـازمان ملـــل متحد 
است. بر اساس فصل های پنجم، ششم و هفتم منشور سازمان 
ملل متحـــد، به دلیـــل وقوع تجاوز از ســـوی عـــراق، شـــورای امنیت 

رئیس جمهور 
در حال بازدید 
از خرابی های 
جنگ
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ســـازمان ملـــل باید بـــه وظیفه خـــود مبنـــی بر حفـــظ صلـــح و امنیت 
بین المللـــی عمـــل می کـــرد. بـــر ایـــن اســـاس در نخســـتین روز آغـــاز 
رســـمی جنـــگ )31 شـــهریور 1359(، کـــورت والدهایـــم، دبیـــر کل 
کره با نماینـــدگان دو دولت  وقت ســـازمان ملل متحد، ضمن مذا
ایـــران و عـــراق در ســـازمان ملل؛ پیشـــنهاد کـــرد کـــه وی تلاش های 
ـــور  ـــات دو کش ـــالمت آمیز اختلاف ـــل مس ـــه ح ـــک ب ـــرای کم ـــود را ب خ
بـــه کار ببنـــدد. روز بعـــد شـــورای امنیـــت تشـــکیل جلســـه داد و در 
پایـــان، نخســـتین موضع گیـــری خـــود را در قبـــال جنـــگ ایـــران و 

عـــراق بـــا انتشـــار بیانیـــه زیـــر اعـــلام کـــرد؛

تصویب قطعنامه 479، امتیازی برای عراق
»اعضای شـــورای امنیت پس از مشـــورت با یکدیگـــر، عمیقاً نگران 
ـــور  ـــد به ط ـــراق( می توان ـــران و ع ـــگ ای ـــورد )جن ـــن برخ ـــه ای ـــد ک آن ان
جـــدا فزاینـــده ای گســـترش یابـــد. از ایـــران و عـــراق می خواهنـــد 
به عنـــوان اولیـــن قـــدم به ســـوی راه حـــل منازعـــه، از کلیـــه اقدامـــات 
ک  مســـلحانه و همـــه اعمالـــی کـــه ممکـــن اســـت، وضعیـــت خطرنـــا
فعلـــی را وخیم تر کنـــد، دســـت بردارند و اختلافات خـــود را از طریق 

صلح آمیـــز حـــل نماینـــد. هم چنیـــن، اعضـــای شـــورا از پیشـــنهاد 
کاربـــرد مســـاعی جمیلـــه دبیـــر کل حمایـــت می نمایـــد.«

کنـــش جـــدی  ـــوع وا دو طـــرف درگیـــر در قبـــال ایـــن بیانیـــه، هیـــچ ن
ـــار دیگـــر شـــورای  از خـــود نشـــان ندادنـــد. بـــه دلیـــل ادامـــه جنـــگ ب
امنیـــت در 6 مهـــر 1359)28 ســـپتامبر 1980(، تشـــکیل جلســـه داد 
ــاره  ــورا دربـ ــه شـ ــتین قطعنامـ ــه نخسـ ــود را کـ ــه 479 خـ و قطعنامـ

ـــرد. ـــود، صـــادر ک ـــران ب ـــا ای جنـــگ عـــراق ب
قطعنامه 479 بیانگر موضع ضعیف شورای امنیت در قبال جنگ 
ـــده گرفتـــن تجـــاوز عـــراق  ـــرا در ایـــن قطعنامـــه، ضمـــن نادی ـــود؛ زی ب
بـــه قلمـــرو ایـــران و محکـــوم نکـــردن آن، بـــه نقـــض تمامیـــت ارضـــی 
ـــه اشـــاره ای نشـــده و از نیروهـــای متجـــاوز  و آتش بـــس نیـــز هیچ گون
نیـــز نخواســـته بـــود کـــه بـــه مرزهـــای قبـــل از تجـــاوز عقب نشـــینی 
ـــران در  ـــت ای ـــی دول ـــت ول ـــه را پذیرف ـــن قطعنام ـــوراً ای ـــراق ف ـــد. ع کن
ـــران  ـــه تجـــاوز عـــراق علیـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــرد ت ـــه آن اعـــلام ک کنـــش ب وا
ادامـــه یابـــد، نمی توانیـــم قطع نامـــه را بپذیریـــم. دولـــت ایـــران تنهـــا 
ـــای  ـــل نیروه ـــینی کام ـــس را عقب نش ـــگ و آتش ب ـــان جن ـــرط پای ش

ـــرار داد. ـــران ق عراقـــی از ســـرزمین های اشـــغالی ای

سیاست داخلی دولت شهید رجایی در قبال جنگ
ـــر داشـــتن ســـمت نخســـت وزیری، عضـــو شـــورای  رجایـــی افـــزون ب
ـــود.  ـــا جنـــگ در ارتبـــاط ب ـــال نیـــز ب ـــود و از ایـــن کان ـــی دفـــاع نیـــز ب عال
مرحـــوم هاشـــمی رفســـنجانی دربـــاره مواضـــع و نقـــش رجایـــی در 
شـــورای عالـــی دفـــاع می گویـــد: »او بـــه طـــور مرتـــب در جلســـات 
ــان روحیـــه مقاومـــت  ــرد و همـ ــرکت می کـ ــاع شـ ــورای عالـــی دفـ شـ
ــر  ــا در شـــورای عالـــی دفـــاع خیلـــی موثـ و صلابـــت ایشـــان در کارهـ
بـــود. ایشـــان اصـــرار داشـــت بـــه کارهایـــی کـــه خیلـــی مهـــم بـــود، مـــا 
بیشـــتر متکـــی باشـــیم؛ بـــه نیروهـــای مردمـــی در جنـــگ. بیـــش از 
آنکـــه روش کلاســـیک مـــورد نظـــر باشـــد، بایـــد نیروهـــای داوطلـــب 
ـــه  ـــود ک ـــاً معتقـــد ب ـــه ایـــن حرف هـــا واقع ـــد. ب ـــرار گیرن مـــورد توجـــه ق
ح هایـــی  ح هایـــی کـــه در زمـــان ایشـــان ریختـــه شـــد، طر مـــی زد و طر

بـــر ایـــن اســـاس بـــود.«
ایـــن در حالـــی بود کـــه بنی صـــدر )رئیـــس جمهـــور( جنـــگ را فرصت 
دیگـــری بـــرای مبـــارزه سیاســـی بـــا جنـــاح نیروهـــای خـــط امـــام )ره( 
تلقـــی می کـــرد. او بـــا تکیـــه  بـــر شـــعار تخصص گرایـــی و تعمیـــم آن بـــه 

برحسب رهنمودهای امام 
خمینی)ره( که فرمودند »جنگ 

در رأس امور است« شهید 
رجایی، نخست وزیر وقت به 

درستی پیام امام)ره( را دریافت 
کرد و در مجموعه نخست وزیری 
را به عنوان »ستاد جنگ« به کار 

گرفت تا فرمان امام)ره( عملیاتی 
شود.
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نیروهـــای نظامـــی، تکیـــه گاه اصلـــی خـــود را ارتـــش قـــرار داده بـــود و 
سعی می کرد با نزدیک کردن خود به نیروهای نظامی کلاسیک، 
ابتـــکار عمـــل جنـــگ را بـــه دســـت گیـــرد. در نتیجـــه او از به کارگیـــری 
نیروهـــای مردمـــی و انقلابـــی )ســـپاه و بســـیج( در جنگ خـــودداری 

می کـــرد و یـــا نســـبت بـــه آن تمایـــل چندانـــی نشـــان نمـــی داد.

کابینه ای برای جنگ
برحســـب رهنمودهای امـــام خمینـــی)ره( که فرمودنـــد »جنگ در 
رأس امـــور اســـت« شـــهید رجایـــی، نخســـت وزیر وقـــت بـــه درســـتی 
ــت وزیری را  ــه نخسـ ــرد و در مجموعـ ــت کـ ــام)ره( را دریافـ ــام امـ پیـ
ـــتاد جنگ« به کار گرفت تا فرمان امام)ره( عملیاتی  به عنوان »س
شـــود و افـــزون بـــر آن نیازمندی هـــا را تأمیـــن کنـــد و بـــه مشـــکلات 
ناشـــی از جنـــگ اشـــراف داشـــته باشـــند. لـــذا بـــه وزارت خانه هایـــی 
کـــه در حـــوزه اقتصـــاد و معیشـــت و رفاه مـــردم مســـئولیت مســـتقیم 
ــد.  ــادی نقـــش داده شـ ــیج اقتصـ ــتاد بسـ ــوان سـ ــا عنـ ــتند، بـ داشـ
ــاد  ــرد و بنیـ ــام کـ ــی اهتمـ ــکان آوارگان جنگـ ــن  وی در اسـ همچنیـ
ـــار رزمنـــدگان می کوشـــید.  از  مهاجـــران جنگـــی ایجـــاد شـــد و در کن
ســـوی دیگـــر، دولـــت بـــه شـــرکت های تولیدکننـــده مـــواد غذایـــی 
ماننـــد شـــرکت شـــیلات دســـتور داد بـــرای تأمیـــن نیـــاز جبهه هـــا کار 

ـــا ظرفیـــت کامـــل انجـــام دهنـــد. تولیـــد را ب
 تهیـــه جنگ افـــزار و خریدهـــای نظامی نیـــز از جمله وظایـــف دولت 
بـــود کـــه از طریـــق وزارت دفـــاع تأمیـــن می شـــد. البتـــه وقـــوع جنـــگ 
تحمیلـــی مســـائل و مشـــکلاتی در عرصه هـــای مختلـــف پدیـــد آورد 
که بخشـــی از امکانـــات و فرصت هـــای دولتـــی را به خـــود اختصاص 
داد؛ معضلاتی، چون کمبود کالاها و گرانی،  تورم افسارگسیخته، 
کاهـــش و اختـــلال جـــدی در امـــر صـــادرات و واردات. در چنیـــن 
وضعیتی خرابکاری و غائله آفرینی گروهک های سیاســـی مســـلح 
کـــه از حمایـــت مالـــی و تســـلیحاتی رژیـــم متجـــاوز بعـــث عراق و ســـایر 
کشورهای اروپایی و آمریکا و ... برخوردار بودند و تلاش می کردند 
بـــا تحریک قومیت هـــا در مناطـــق مرزی ایـــران به ویژه خوزســـتان، 
کردســـتان،  بلوچســـتان و  ترکمن صحـــرا علیـــه دولت فعالیـــت کنند 
ـــی ـ اجتماعی و فرهنگی دامن بزنند. در این  و به اختلافات سیاس
زمینـــه هـــم الزامـــاً بایـــد تدابیـــر لازم انجـــام می گرفـــت. دولـــت شـــهید 
رجایی هم موضوع دامنه توطئه گران و گرفتاری ناشی از دشمنی 

ـــاور داشـــت، خریـــد ســـلاح  دشـــمنان را بـــه خوبـــی فهمیـــده بـــود و ب
و داشـــتن ســـلاح بـــه تنهایـــی کافـــی نیســـت؛ چـــون هـــر چـــه در ایـــن 
راستا بیشتر ورود شـــود، خواست دشـــمن عملی می شود. شهید 
رجایی، نخســـت وزیر وقـــت معتقد بـــود: »باید ارتشـــی را پشـــتیبان 
انقـــلاب قـــرار دهیـــم کـــه جنگ افـــزارش را خـــودش تهیـــه کنـــد.«؛ 
 چـــون او روی دیگـــر جنـــگ را می دیـــد. شـــهید رجایـــی بـــه درســـتی 
ــا ســـلاح هایی  ــران نمی توانـــد دشـــمن را بـ ــه ایـ ــرده بـــود کـ درک کـ

کـــه از خـــود او گرفتـــه، شکســـت دهـــد. 
وی به همین راهبـــرد اعتقاد جدی داشـــت که در تبییـــن و توجیه 
ح  آن می گفـــت: »بـــه منظـــور مقابله هرچـــه بیشـــتر با دشـــمنان،  طر
ح هـــای دولـــت  بســـیج مـــردم بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن جنـــگ در طر
گنجانـــده شـــده اســـت؛ زیـــرا ایـــن جنـــگ جنگـــی نیســـت کـــه ظـــرف 
چنـــد روز تمـــام شـــود و ایـــن نه بـــه لحـــاظ آن اســـت کـــه عـــراق قدرت 
دارد و می توانـــد بـــرای مدتـــی در مقابـــل رزمنـــدگان مـــا مقاومـــت 
ـــا  ـــا م ـــه ب ـــم، ایـــن عـــراق نیســـت ک ـــه بارهـــا گفته ای کنـــد؛ همانطـــور ک
ـــلحه های  ـــا اس ـــت. ب ـــد آمریکاس ـــی مانن ـــه ابرقدرت ـــد؛  بلک می جنگن
متعـــددی کـــه در اختیـــار داریـــم و تـــا پایـــان جنـــگ بـــا ایـــن ابرقـــدرت 
مقابلـــه کنیم. بـــرای مـــا عـــراق خیلـــی زودتـــر از آنچـــه صاحب نظران 
ـــا  ـــی م ـــمن اصل ـــی دش ـــد؛ ول ـــد آم ـــو در خواه ـــه زان ـــد، ب ـــور می کنن تص
آمریکاســـت کـــه می خواهـــد در این جنگ فرسایشـــی اســـلحه های 

مـــا تمـــام شـــود.«
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یݡ وار ݭݭݭݓ بسیحݫ
 حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع مقدس 

به روایت سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی؛
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از موارد مهم دربارۀ رهبر معظم انقلاب، بخش حضور ایشان در دفاع 
گفته های جنگ و مسائل مکتوم مربوط به  از امنیت ملی ایران و نا
ایشان است. خیلی گذرا در مورد نقش حضرت آقا در مسائل دفاعی 
و امنیتی و حضور مؤثر ایشان در شورای انقلاب، در جنگ کردستان 
و راه اندازی پیشمرگان مســلمان کُرد، در حفظ ارتش جمهوری 
اسلامی ایران، در راه اندازی سپاه پاسداران و تمشیت امور سپاه 

در مدتی که فرماندهی سپاه را عهده دار بودند، عرض می کنم.
من خودم بودم که حضرت آقا آمدند ســپاه. یعنــی حضرت امام 
تمشــیت و همۀ  کارهای ســپاه را از ایشــان می خواســتند و حکم 
دادند به حضرت آقا. ایشان قبل از جنگ در ستاد مشترک ارتش 
یــک دفتــری داشــتند و مرحوم ســرهنگ ســلیمی هم و ســتوان 
شهبازی )امیرسرلشکر فعلی شــهبازی که الان رئیس ستاد گروه 
مشاوران نظامی است( هم کنار ایشــان بودند. ما و شهید صیاد 
شیرازی هم خدمت ایشان می رسیدیم در بحث آزادسازی مناطق 
کردستان. بعضاً امیر سید حسام هاشمی هم تشریف می آوردند. 

این ها بخش های قبل از جنگ است.
اما این جلســه چون به مناســبت و در آســتانۀ راه اندازی ســایت 
دفاع مقدس اســت، من خیلی گذرا از روزهای آغازین جنگ و از 
حضور تأثیرگــذار رهبر معظــم انقلاب در مناطــق جنگی جنوب و 
غرب کشور می گویم. حضرت آقا آن زمان نمایندۀ  حضرت امام در 
شورای عالی دفاع بودند. نمایندۀ  مردم تهران در مجلس شورای 
اسلامی و نیز امام جمعۀ  تهران هم بودند. همان روزهای اول دفاع 
مقدس ایشان از حضرت امام اجازه گرفتند و به اتفاق شهید چمران 
آمدند اهواز. در استانداری اهواز مستقر شدند و ستاد جنگ های 
نامنظم را تشــکیل دادند، ولی در ســتاد نمی ماندنــد و مرتب به 
خطوط مقدم جبهه ها می رفتند و جاهایی که محل شــهادت و 
نبرد بود؛ از جبهه های خرمشهر گرفته تا سوسنگرد و دُبّ حَردان 
و اصلًا در خود خرمشهر و تا کنار خود رودخانه و جایی که فاصلۀ  
کمی داشت با دشمن. ایشان یک تفنگ کلاشینکف قنداق تاشو 
هم داشتند که روی شانه شــان می انداختند و هر قدر بچه های 
خرمشــهر می گفتند آقا این جا تک تیراندازها می زنند، اما ایشان 
با یک شجاعت و با یک اطمینان و آرامش قلبی تا خطوط مقدم 

جبهه ها می آمدند.
حضور ایشــان در جبهه ها از روزهای اول جنگ تا زمان ترورشان 

در ششم تیرماه سال 60 مداوم بود. بعضی وقت ها ایشان با لباس 
رزمی فقط یک عبا می انداختند و می آمدنــد نماز جمعۀ  تهران. 
یعنی از اهواز با هواپیما می آمدند فرودگاه و از فرودگاه با همان لباس 
کی رنگ که می پوشیدند، مستقیم می آمدند نماز  رزم و لباس خا
جمعه و خطبــه می خواندند و نماز را اقامــه می کردند. این روش 
ایشان ادامه داشت تا زمان ترور ایشان در مسجد اباذر تهران که 
خداوند متعال ایشــان را به عنــوان یک ذخیرۀ  الهــی برای تداوم 

راه انقلاب حفظ کرد.
گر بخواهم نقش حضرت آقا و حضور ایشان را در روزها و شب های  من ا
خیلی سخت و تلخ و روزهای مظلومیت ملت ایران بگویم، باید 
به روزهای اول جنگ برگردم. فرماندهی جنگ اوضاعش به هم 
ریخته بود و سپاه و ارتش وضع بسامانی نداشتند. وضعیت روحی 
مردم هم به هــم ریخته بــود. در آن روزهای ســخت من چندین 
جلسه در جنوب و در تهران برای گزارش باید به شورای عالی دفاع 
می رفتم. بنی صدر آن موقع هم رئیس جمهور بود و هم فرمانده 
کل قوا، اما با آن اخلاق خاصی که داشت و خیلی متکبر و مغرور، 
ما پاســدارها را اصلا تحویل نمی گرفت. حضرت آقا اما دست من 
را می گرفتند و می بردند داخل شــورای عالی دفاع. بنی صدر هم 

دیگر جرأت نمی کرد چیزی بگوید و ما مطالب مان را می گفتیم.
می توانم حضــور حضرت آقــا در دفاع مقــدس را در چنــد محور و 

تیتروار بگویم:
1. تأثیر حضور بسیجی وار ایشان به عنوان نمایندۀ  حضرت امام 
و بــه عنوان چشــم بینای ایشــان که مســائل جنگ را درســت به 
حضرت امام منتقل می کردنــد. توأم با معنویت، تــوأم با صلابت 
و ایجاد دلگرمی برای نیروهای ارتش و ســپاه و بسیج مردمی که 

واقعاً تأثیر چند لشکر را می گذاشت.
2. فرماندهی و راه اندازی جنگ های نامنظم: نیروهای مردمی 
می آمدند و ایشــان به آقای چمران گفتند این ستاد جنگ های 
نامنظم را راه اندازی کن. خود این راه اندازی در آن مظلومیت یک 
کار مهمی بود. ایشان اما خودشان در ستاد نمی ماندند و همراه 
با اعضا و رزمندگان همین ســتاد جنگ های نامنظم به خطوط 

مقدم جبهه می آمدند؛ هم شب و هم روز.
3. نقــش ایشــان در شــورای عالــی دفــاع و قــدرت تصمیم گیــری 
در مقاطــع سرنوشت ســاز جنــگ؛ حداقــل دو مقطــع آن را یکــی از 
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آن هــا را خــود مــن بــودم و یکــی دیگــر را مطلــع شــدم. اولــی زمانــی 
بــود کــه بــرای بــار دوم سوســنگرد محاصــره شــده بــود و 500 نفــر از 
نیرو هــای  رزمنــدۀ  ســپاه و بســیج سوســنگرد در محاصــره افتــاده 
بودنــد و عراقی هــا داشــتند بــرای بــار دوم سوســنگرد را ســاقط 
گــر ایــن افتــاق می افتــاد، ایــن 500 نفــر شــهید یــا اســیر  می کردنــد. ا
می شــدند و سوســنگرد هــم ســقوط می کــرد. طبــق توافقــی کــه 
حضــرت آقــا روز قبــل از آن در شــورای عالــی دفــاع بــا بنی صــدر و بــا 
شهید سرلشــکر فلاحی و مرحوم سرلشــکر ظهیرنژاد کرده بودند، 
قــرار بــود یــک تیــپ از لشــکر 92 زرهــی اهــواز بــرود سوســنگرد، امــا 
آن شــبی کــه بایــد عملیــات شــروع می شــد، بنی صــدر فرمــان داد 
کــه تیــپ نــرود و لغــو کــرد آن قــرار را. حضــرت آقــا یــک نامــه ای بــا 
دســت خط مبارک شــان نوشــتند بــه مرحــوم بــه جنــاب ســرهنگ 
قاســمی، فرمانــده وقــت لشــکر 92 و زیــر آن هــم شــهید چمــران 
ــه بیــت امــام و ماوقــع را گفتنــد.  ــد ب نوشــتند. بعــد هــم تلفــن زدن
امام در پاســخ فرموده بودند شــما کارتــان را انجام بدهیــد و بروید 
بــرای حملــه. بــا ایــن دســتور، آن فرمانــده لشــکر مجبــور شــد تیــپ 
را در اختیــار قــرار بدهــد و بــا نیروهــای ســپاه و بســیج و جنگ های 
نامنظــم رفتنــد و در 26 آبــان مــاه سوســنگرد را از محاصــره نجــات 
ک می افتاد. گــر ایــن قاطعیــت نبــود، آن اتفــاق وحشــتنا دادنــد. ا

ح شکستن حصر آبادان  مقطع دوم در شکستن حصر آبادان بود. طر
را خود من بردم در شورای عالی دفاع که در پایگاه هوایی وحدتی 
دزفول تشکیل شد. اردیبهشت سال 1360. آن موقع بنی صدر هم 
ح را که ارائه دادیم، آقای  بود. جزئیات جلسه یادم هست. ما طر
بنی صدر و دیگران موافق نبودند. حضرت آقا از آن جا که نسبت 
به بنده شناخت داشــتند و آن زمان من فرمانده ستاد عملیات 
لی که  ج دادند و با منطق و استدلا جنوب بودم، قاطعیت به خر
ح تصویب شد. مرحوم سرلشکر ظهیرنژاد  ایشان به کار بردند، طر
ح ســپاه است و  فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش گفتند این طر
لشــکر 77 باید هماهنگ شود و نوشــتند با هماهنگی لشکر 77. 
بعد از این مصوبه من و شهید حسن باقری دو سه ماه می آمدیم 
در ستاد لشکر 77 برای جلسه با سرهنگ شاهبدین فرمانده لشکر 
77 تا بالأخره سه تیپ از آن ها و 15 گردان از سپاه با هم هماهنگ 
شدند و عملیات ثامن الائمه در 5 مهرماه سال 1360 انجام گرفت 
گر قاطعیت  و حصر آبادان شکست. این را می خواهم بگویم که ا

ح شکست حصر آبان تصویب نمی شد. حضرت آقا نبود، اصلًا طر
4. تلاش پیوسته در رفع مشکلات رزمی و پشتیبانی جبهه های 
سراسر کشور؛ چه در زمانی که ایشان به عنوان امام جمعه می آمدند 

و چه در شورای عالی دفاع.
به عنوان مثال، بنی صدر به ما آرپی جی و مهمات نمی داد. اولین 
پارت آرپی جی هفت که از یک کشور دیگر وارد ایران شد، حضرت 
آقا دخالــت کردند و نصــف آن را به ســپاهی ها دادنــد و نصفش را 
به ارتــش. یا بعــد از عــزل بنی صــدر و در دوران ریاســت جمهوری 
خودشــان، ایشــان ســتاد پشــتیبانی جنگ را راه اندازی کردند و 
این کمک های عظیم مردمی را که می آمد برای جبهه های جنگ، 

ایشان حمایت می کردند.
5. مقابلــه بــا سیاســت های خائنانــۀ  بنی صــدر در ادارۀ  جنگ و 
رویارویی با اندیشۀ  سازشکاری او. در شورای عالی دفاع دو خط 
فکری وجود داشــت؛ یکی خط ســازش که بنی صــدر و اطرافیان 
او اداره می کردنــد و یکی خــط مقاومت کــه حضرت آقــا و مرحوم 

آقای هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی آن را دنبال می کردند.
6. تبییــن ابعاد سیاســی جنــگ تحمیلی بــرای ملت ایــران از راه 
ج  سخنرانی ها و نماز جمعه و مجامع بین المللی و هیأت های خار
کره  از کشور؛ ایشــان رئیس جمهور شــده بودند و هیأت های مذا
می آمدند. صحبت های ایشان در آن جلسات بسیار تعیین کننده بود.

7. حمایت و پیشتیبانی از گروه های مسلمان عراقی و مجاهدان 
افغانستانی؛ درست قبل از شروع جنگ ما شوروی ها افغانستان 
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را اشغال کردند. ایشان از مجاهدین افغانی برای شکست ارتش 
خ شوروی حمایت می کردند. همچنین از مجاهدان مسلمان  سر
عراقــی. یعنــی واقعــاً نــگاه ایشــان یــک نــگاه راهبــردی بــود و فقــط 
بــه مســائل ایــران توجــه نداشــتند، بلکــه ایشــان بــه آینــدۀ  عــراق 
و افغانســتان هــم اهتمــام و دقــت داشــتند. ایــن دوراندیشــی و 
خردمندی و جهان بینی یک شــخصیت جهادی و جامع اســت؛ 

کنون. از زمــان جنــگ تــا هــم ا
یک خاطره و نکته بگویم: حضرت آقا رئیس جمهور بودند و دو فرزند 
ایشان در خطوط مقدم جبهه به عنوان رزمندۀ پیاده می جنگیدند. 
من خودم آقا مصطفی پســر بزرگ حضرت آقا را در کنار رود دجله 
دیدم در عملیات بدر اسفند ســال 1363. من کنار دجله بودم و 
دیدم آقا مصطفی بالای یک تپۀ  دیده بانی است. فریاد کشیدم آقا 
گر عراقی ها اسیر کنند،  مصطفی بیا پایین از این تپه و تو را این جا ا
می گویند پسر رئیس جمهور را اسیر کردیم. خدا می داند که هنوز 10 
دقیقه نگذشته بود که یک توپ مستقیم تانک زدند به آن تپه و 
آن رزمندگانی که آن جا بودند، دست و پایشان تکه تکه شد. فقط 
چند دقیقه. یا در جبهۀ  مهران آقا مجتبی را دیدم. شاید ایشان 
16 یا 17 سالش بود که در عملیات کربلای یک شرکت کرده بود. 
چه کســی باور می کند که رئیس جمهور دو پسرش را بفرستند در 

خطوط مقدم جبهه؟
آخر جنگ ما قطع نامه را پذیرفتیم، اما بعثی های عراق که هیچ وقت 
 حمله کردند که خرمشهر را بگیرند. تا 

ً
قابل اعتماد نبودند، مجددا

جادۀ  اهواز-خرمشهر هم جلو آمدند. منافقین را هم راه انداختند 
که از مرز خســروی آمدند داخل و قصر شــیرین و ســرپل ذهاب و 
اسلام شهر را گرفتند و تا 45 کیلومتری کرمانشاه رسیدند. آن زمان 
هم ما یک وضعیت خاصی داشتیم. حضرت آقا وصیت نامه شان 
را نوشتند و آمدند جبهه. تا قبل از این و از سال 62 که مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی فرماندهی جبهه ها را با پیشنهاد حضرت آقا 
عهده دار شدند، امام به آقا نه تنها اجازه نمی دادند که به جبهه 
بیایند، بلکه اســتان های مرزی را هم اجازه نمی دادنــد. مثلًا آقا 
می خواستند بروند ایلام، می گفتند امام اجازه ندادند. امام نگران 
بودند و اجازه نمی دادند که آقا بروند. حضرت آقا اما در این مقطع 
آخر جنگ وصیت نامه شان را نوشتند و در نماز جمعه هم گفتند 

که دارم می روم جبهه و هر کس که می خواهد، با من بیاید.
مــا نیــرو کــم نداشــتیم، امــا عراقی هــا کــه مجــدداً از جنــوب حملــه 
کردنــد، عمده قــوای مــا در حلبچــه بــود و جبهه هــای جنوب مــان 
ــه  ــر ب ــزار نف ــا ه ــا ده ه ــور آق ــتور و حض ــن دس ــا ای ــت. ب ــرو داش ــم نی ک
جبهه ها آمدند. ما هم تقســیم کار کردیم؛ یــک عده مان در غرب 
ــا  ــوب. عراقی ه ــم در جن ــده ه ــک ع ــن و ی ــل منافقی ــور در مقاب کش
تــا جــادۀ  اهواز-خرمشــهر رســیده بودنــد و یــک جنــگ تــن بــه تــن 
داشتیم. با حضور ایشان در جبهه ها دو سه روزه باز ارتش صدام 
را برگرداندیم و تا پشــت مرزها عقــب زدیم. حضرت آقــا تلفن زدند 
به حاج ســید احمد آقا و گفتنــد از امام اجــازه بگیر که مــا آن طرف 
مــرز هــم این هــا را تعقیــب کنیــم یــا نــه؟ امــام فرمــوده بودنــد کــه ما 

نســبت بــه قطع نامــه پایبنــد هســتیم.
حضــرت آقــا در ایــن مقطــع در جبهه هــا لشــکر بــه لشــکر می رفتند؛ 
 10 لشــکر  نجــف،   8 لشــکر  رســول الله)ص(،  محمــد   27 لشــکر 
سیدالشــهداء)ع( و خــدا می دانــد کــه ایــن حضــور حضــرت آقــا در 
اول جنــگ و در پایــان جنگ چــه تأثیــرات مثبتی داشــت. مــا باید 
خــدا را شــکر کنیــم بابــت ایــن نعمــت. ایــن حضــرت آقــا اســت کــه 
گــر آقــا نبودنــد، هــم  فرمانــده مدافــع کشــورهای اســلامی اســت. ا
ســوریه ســقوط کرده بــود و هــم عــراق. حضــرت آقا بــه عنــوان رهبر 
جهان اســلام به کمــک ملت های اســلامی عــراق و ســوریه رفتند. 
خداونــد ایــن نعمــت الهــی را بــرای ملــت مــا و ملت هــای اســلامی 
محفــوظ بــدارد و ان شــاءالله مــا قــدر رهبــری ایشــان را بدانیــم و 

نســبت بــه ایشــان وفــادار باشــیم و بمانیــم.
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ود و هرچقدر  یابی حکومت آن کشور به شمار می ر ز گون هر کشــور محکی برای ار حضور مردم در عرصه های گونا
رنگ تر باشد این امر نشانگر مطلوبیت بالای آن نظام ســیاسی است. حساسیت حضور مردم از  حضور مردم پر
ئی از مردم هستند و آنان تافته جدا بافته از جامعه  کمه جز یابیم دولت و هیئت حا وشن می شود که در آنجا بر ما ر
نیستند. بنابراین آنان نیز از میان خود مردم به عنوان زمامدار و مسئول انتخاب شده اند؛ لذا برای حفظ موجودیت 
کشور و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه، این خود مردم هستند که باید نقش اصلی را بر دوش گیرند و نظام به عنوان 

وی عظیم نقش خود را ایفا می کند.  ناظر و سازمان دهنده این نیر

سال های حماسه
الگوی مشارکت مردمی در دفاع مقدس؛

طاها بدری
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از آنجا که جمعیت و ســرمایه انسانی از شــرایط نخستین تشکیل 
دولت-کشور است؛ توسعه، قدرت و ادامه حیات هر واحد سیاسی 
به ویــژه در شــرایط بحرانــی وابســته بــه همیــن ســرمایه انســانی و 
پشــتیبانی مردمــی اســت. بــر ایــن اســاس در بحران هــای پرهزینه 
و تهدیدکننــده ای چون جنگ نیــز اعتماد به توده هــای مردمی و 
مســئولیت پذیری آن ها موجب اعتــلای اجتماعی و حل مســائل 
شــده اســت. واقعیت ایــن اســت کــه در میهــن عزیزمــان ایــران نیز 
طی بیــش از چهــل ســال اخیر حضــور و مشــارکت مســئولانه مردم 
از مهم ترین عناصــر پیروزی، تــداوم و حفظ انقلاب اســلامی بوده  
اســت. در همیــن راســتا مقالــه حاضــر تلاشــی اســت بــرای بررســی 
ــی پشــتیبانی اقتصــادی و تأمیــن نیــروی انســانی از ســوی  اجمال
مــردم در شــرایط جنــگ تحمیلــی و تحریم هــای غــرب، از طریــق 

ارائــه یــک الگــوی و مــدل جدید.
گون طی مقاله جاری مهم ترین شاخصه های  با بررسی موارد گونا

الگوی مردمی را می توان این گونه برشمرد:
- اتحاد و انسجام در برابر مشکلات و سختی های ناشی از حوادث 

طبیعی و یا جنگ.
- ازخودگذشــتگی و کمــک به هــم نوعان حتی در شــرایط ســخت 

اقتصــادی.
- حفظ اتحاد ملی در برابر بیگانگان و تسلیم ناپذیری.

- رشد و تکامل اخلاقی به ویژه در امور مشارکت های مدنی.
- خلاقیت و نبوغ ذاتی که به ویژه در بحران ها راهگشای مسائل 

بوده است.
معرفـی الگوهـای اسـلامی و ایرانـی کارآمـد بعـد از پیـروزی انقلاب 
اسـلامی ایـران از مهم تریـن دغدغه هـای فرهنگـی جامعـه جـوان 
کشـورمان اسـت. الگوی مردمی در پشـتیبانی اقتصادی و تأمین 
نیـروی انسـانی در شـرایط جنـگ تحمیلـی و تحریم هـای غـرب، 
کـه  دسـتاوردی عظیـم بـه تأسـی از آموزه هـای عاشـورایی اسـت 
تأثیرات عمیقی را حتی در منطقه داشته است و نتایج آن امروز در 
لبنان با نام حزب الله، در یمن با نام انصار الله، در نیجریه با جریان 
کی، در فلسطین با نام حماس و جنبش جهاد اسلامی  شیخ زکزا

و در عراق و سـوریه با جریان حشـد الشـعبی مشـاهده می شـود. 
یکی از مهم ترین وظایف امروز انتقال این الگو به سطوح مدیریتی 
و نســل جــوان امــروزی اســت؛ الگویــی کــه وضعیــت بغرنــج جنــگ  

تحمیلــی و فشــار اقتصــادی غــرب را بــه نفــع کشــور عزیزمــان تغییر 
داد و پــس از آن نیــز نه فقــط در عرصه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، 
اقتصادی، سیاسی، عمرانی و ورزشی، بلکه حتی در بحران هایی 
نظیر حوادث و بلایای طبیعی به عنوان نیرویی کارآمد در سازندگی 
کمیــت مشــارکت فعــال داشــته و دارد. لــذا ایــن  و کمــک بــه حا
موضــوع مــا را بــر آن مــی دارد تــا حــد ممکــن و به صــورت ریشــه ای 
و موشــکافانه الگــوی مردمــی در پشــتیبانی اقتصــادی و تأمیــن 
نیــروی انســانی در شــرایط جنــگ تحمیلــی و تحریم هــای غــرب را 
مورد بحث و بررســی قرار دهیم تــا در حد توان از کم رنگ تر شــدن 
یکــی از ارکان اصلــی نظام مقــدس جمهــوری اســلامی در مواجهه 

بــا بحران هــای پیــش رو، جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

مــردم ایــران در پشــتیبانی از جنــگ تحمیلــی نقــش به ســزا و 
مؤثــری داشــته اند کــه می توانــد الگویــی کامــل و کارآمــد در جهت 
رفــع مشــکلات اقتصــادی و اجتماعــی حــال حاضــر و آینــده کشــور 
قــرار گیــرد. جنــگ در آن دوره تنهــا در مناطــق مــرزی غــرب کشــور 
احســاس نمی شــد. در آن دوران همه جــا بــوی ایثــار، شــهادت، 
ــیج،  ــی و بس ــای مردم ــی داد. پایگاه ه ــتگی م ــاد و ازخودگذش جه
کز مذهبی  تکایا، حسینیه ها و دسته های عزاداری، مساجد، مرا
و مصلی هــا، مدرســه ها و دانشــگاه ها، بــا حضــور گســترده زنــان و 
مردان در پشــتیبانی از رزمندگان بیشــترین کارایی را داشتند. در 
جنــگ تحمیلــی، بــا فرمــان و فراخــوان امــام خمینــی)ره( مبنــی بر 
لــزوم دفــاع از وطــن، جوانان شــجاع ایــن مرزوبــوم برای حضــور در 
جبهه های نبرد شتافتند. قشرهای مختلف جامعه با کمک های 
نقدی و غیر نقدی خود در پشت جبهه ها به تهیه و توزیع وسایل 
مورد نیــاز رزمنــدگان اقــدام می کردند و اعزام هشــت ســاله کاروان 
کمک هــای مردمــی نشــان از همدلــی و همراهــی همــه مــردم بــا 
جریان دفاع مقدس داشت. هرچند در آن زمان مردم در موقعیت 
بســیار شــکننده و ســخت اقتصادی به ســر می بردند و بــرای تهیه 
لــوازم ابتدایــی زندگــی خــود بــا مشــکل روبــه رو بودنــد و همچنیــن 
بــه دلیــل ترورهــای گروهــک منافقــان و بمباران شــهرها بــه لحاظ 
بهداشــت روانــی و امنیــت اجتماعــی، دوران پرمشــقتی را ســپری 
می کردند، با  وجود این، برای تأمین نیروی انسانی میدان نبرد، 

جوانــان خــود را داوطلبانــه بــرای دفــاع از کشــور می فرســتادند.
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دولــت در آن دوران بــه علــت تحریم هــا و حمــلات دشــمن بــه 
زیرســاخت های اقتصــادی توانایــی کافــی بــرای تأمیــن نیازهــای 
ــی  ــی یعن ــع داخل ــط مناب ــرایط فق ــن ش ــت. در ای ــا را نداش جبهه ه
همــان مــردم می توانســتند بــرای برطرف کــردن نیازهــای جنگ، 
کمک کنند. از طرفی در جنگ ها پشــتیبانی و لجســتیک همواره 
مهم تریــن دغدغــه فرمانــده جنــگ اســت. در جنــگ تحمیلــی که 
خ داد، اساســاً نیروهــای  حملــه دشــمن به صــورت غافلگیرانــه ر
مسلح ما یگان پشــتیبانی و آمادگی لازم را جهت دفاع نداشتند و 
گر ایــن حمایت  بار این پشــتیبانی را مــردم به دوش کشــیدند که ا
مردمــی وجــود نداشــت، به طــور حتــم در همــان ســال های اول 

جنــگ، بــا شکســت مواجــه می شــدیم. 
ــا سرنوشــت جنــگ  شــاید در تمــام دنیــا وقتــی سرنوشــت مــردم ب
گره  خورده باشــد و همه مــردم خــود را در معرض خطــر ببینند، به 
دفاع برمی خیزند و باعث شــرکت توده ای مــردم در همه زمینه ها 
می شــود. امــا در میهــن عزیزمــان مســئله مشــارکت های مردمــی 
ــن  رو در  ــت. از ای ــورده اس ــره خ ــی گ ــلامی و ایران ــای اس گی ه ــا ویژ ب
تمــام شــهرهای ایــران بــدون درخواســت حکومــت و صرف نظــر از 
هرگونــه چشم داشــتی و فقــط بــه دلیــل وظیفــه انســانی، شــرعی و 
میهن دوســتی، مــردم بــه کمــک نظــام و دولــت شــتافتند. حضــور 
داوطلبانه و وسیع مردم و کمک های بی دریغ آن ها، تنها تقویت 
پشــتیبانی نبــود، بلکــه خــود پشــتیبانی بــود. اهمیــت پشــتیبانی 
مــردم از جنــگ، به انــدازه اهمیــت تمــام جنــگ و انقــلاب اســلامی 
بــوده اســت؛ زیــرا هــدف دشــمن نابــودی انقــلاب بــوده و در ایــن 

کام مانــده اســت. هــدف بــه لطــف خــدا نــا
گــی اساســی جنــگ مردمــی  مشــارکت فعــال مــردم در جنــگ، ویژ
بــه شــمار می آیــد. باآنکــه جنــگ تحمیلــی کاملًا جنــگ مردمــی به 
شــمار می رود، ولی از آنجا کــه نظریه جنگ مردمی در کشــورهای 
ح شده است، کمتر کسی جنگ تحمیلی ایران  غیرمسلمان مطر
را جنــگ مردمــی قلمــداد می کنــد. در حالــی  کــه در جریــان جنــگ 
تحمیلــی هــم حضــور داوطلبانه مــردم و هــم حمایت هــای مادی 
مردم کاملًا مشــهود بــود. متأســفانه هیچ آمــار مســتندی مبنی بر 
تعداد و درصد رزمندگان حرفه ای و نیروهای مسلح و داوطلبان 
در دسترس نیست، ولی با بررسی میدانی و مشاهده اسامی شهدا 
و مجروحــان و جانبازان متوجــه این موضوع می شــویم که طیف 

وســیعی از مردم در جنــگ به صــورت داوطلبانه حضورداشــته اند 
ــت؛  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــادی بس ــاظ اقتص ــور از لح ــن حض ــه ای ک
گر قرار بــر پرداخت حقوق درخور رزمنــدگان به داوطلبان  که ا چرا
توســط دولت بود، هیچ گاه دولت نمی توانســت ایــن هزینه گزاف 
را پرداخــت کنــد و توانســت ایــن هزینــه را در بخش هــای دیگــری 
مصــرف کنــد همچنیــن آمــار دقیــق و مســتندی از مقــدار و مبلــغ 
کمک هــای مــادی مــردم وجــود نــدارد ولــی آنچــه مســلم اســت 
تمامــی کارخانجــات، مــدارس، مســاجد، هیئت هــای مذهبــی، 
تکایــا و ادارات دولتــی و شــرکت های خصوصــی در ایــن امــر نقــش 

فعــال داشــته اند.
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احسان بیسادی

ین نکات مغفول در خصوص  از مهم تر
بــوط بــه  وایتگــری جنــگ، مر بحــث ر
نقــش و مشــارکت زنــان در دوره هشــت 
کــه  مســاله ای  اســت.  جنــگ  ســاله 
هرچنــد توجــه بــه آن در ســال های اخیر 
کمی بیشــتر شده اســت، اما عمیقــا نیاز 
بــه حمایــت دارد تــا در جنــگ رســانه ای 
یــت  وزه بــا محور و ترکیــی دشمــن کــه امــر
زنــان در حال اجراســت، مقابله صورت 
ن ایرانی  گیرد تا چهــره واقعی و راســتن ز
وز تصویر شود.  مسلمان برای نســل امر
ینب سادات  و با ســرکار خانم »ز از این ر
وهشگر و دبیر  سیداحمدی« نویسنده و پژ
یه ماهنامه »فکــه« در خصوص  یر تحر
نقش زنان در دفاع مقــدس به گفت وگو 
نشســتیم کــه آن را در ادامــه می خوانید.

زینب سادات سیداحمدی 
در گفت وگو با سرو؛

در هیچ 
دوره ای
 نقش زنان 
به اندازه 
روزهای
 آغاز جنگ  
پُررنگ
 نیست
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ح  به نظر شما روایتی که امروز از حضور زنان در جریان جنگ مطر
گی هایی دارد؟ در چند سال اخیر چند فیلم  می شــود چه ویژ
و سریال در مورد نقش و مشارکت زنان در دوره دفاع مقدس 
ساخته شده است، اما روایتی که از جنگ جاری است همچنان 
روایتی اســت که مبتنی بر روایت حضور مردان اســت. تحلیل 

شما از کیفیت حضور زنان در جنگ تحمیلی چگونه است؟  
گـــر صفحـــات تاریـــخ کشـــورمان را ورق بزنیـــم، زنـــان همیشـــه در  ا
برهه هـــای زمانـــی مختلـــف درعرصـــه جامعـــه فعـــال بوده انـــد و 
ــلا  ــتاده اند. مثـ ــردان ایسـ ــادوش مـ ــی دوشـ ــای تاریخـ در بزنگاه هـ
کـــو، اولیـــن افـــرادی کـــه بـــه میـــدان  در جریـــان تاریخـــی تحریـــم تنبا
آمدنـــد و بـــه فتـــوای مرجـــع اســـلام، حتـــی قبـــل از مردهـــا جـــواب 
مثبـــت دادنـــد و وارد میـــدان شـــدند، زنـــان بودنـــد. یـــا مثـــلا »بـــی 
بـــی مریـــم بختیـــاری«  را داریـــم کـــه در زمـــان مشـــروطه در مقابـــل 

ــتادند. ــری روس و انگلیـــس ایسـ تجاوزگـ
از نقش زنــان در عرصه مبــارزات قبل انقلاب هم نمی توان چشــم 
پوشید. ما در این عرصه از انقلاب دو گروه از زنان را داریم. دسته 
اول خانم هایــی که خودشــان مســتقیم وارد بحث مبارزه شــدند 
و دســته دوم که مردانشــان با حمایت همه جانبه آنها به نهضت 
حضــرت امــام لبیــک گفتنــد. بــرای دســته اول مثال هــای زیــادی 
داریم که معروف ترین آنها خانم دباغ هســتند، یا خانواده شهید 
جعفریان که 6 شــهید دارند و از این تعداد شــهید، 4 شهیدشــان 

مربوط به مبــارزات ضــد رژیم طاغوت اســت.
زمانـــی هـــم کـــه جنـــگ شـــروع شـــد بـــاز هـــم ایـــن زنـــان بودنـــد کـــه بـــه 
همـــراه مـــردان وارد عرصـــه شـــدند، درســـت اســـت کـــه بـــار اصلـــی 
گـــر حمایت زنـــان و مـــادران نبود،  جنگ بـــر دوش مـــردان بود، امـــا ا
ــتند 8 ســـال جنـــگ  ــا اینقـــدر راحـــت نمی توانسـ ــردان مـ ــاید مـ شـ
ــد و  ــا جنگیدنـ ــدان مـ ــدران و فرزنـ ــرادران و پـ ــد. بـ را مدیریـــت کننـ
ســـختی های جنگ را چشـــیدند، مجروح و اســـیر و شـــهید شدند، 
امـــا کســـی کـــه آنهـــا را راهـــی جبهـــه می کـــرد و بـــار اصلـــی زندگـــی را در 

ـــد. ـــان بودن ـــید زن ـــه دوش می کش ـــان ب نبودنش
 

لطفا در خصوص نقش زنان در روزهای آغازین جنگ بفرمایید.
در ســـال 59 وقتـــی عـــراق وارد خرمشـــهر شـــد، نقـــش زنان مـــا خیلی 

پررنگ تـــر می شـــود. در هیـــچ دوره ای از دفـــاع مقـــدس نقـــش 
زنان مـــان این قـــدر گویـــا و قابـــل لمـــس نبـــوده کـــه در آن دوره 34 
ـــد  ـــان بودن روزه مقاومـــت خرمشـــهر اســـت. در آن دوره خیلـــی از زن
کـــه شـــهر را خالـــی نکردنـــد و در کنـــار مدافعین شـــهر ایســـتادند. کما 
اینکـــه خانـــم حســـینی در کتـــاب »دا« بخشـــی از حضـــور خانم هـــا 

ـــرده  اســـت. ـــت ک ـــاع از خرمشـــهر را روای در دف
ـــی  ـــود، کار تدارکات ـــه قلـــب تپنـــده شـــهر ب ـــان در مســـجد جامـــع ک زن
می کردنـــد. بـــرای رزمنده هـــا غـــذا آمـــاده می کردنـــد. تقســـیم غـــذا 
بیـــن رزمنده هـــا در نقـــاط مختلف شـــهر را انجـــام می دادنـــد، از انبار 
مهمات نگهبانی می کردند، مهمات دست مدافعین می رساندند 
و آنجـــا کـــه نیـــاز بـــود خودشـــان مســـتقیما وارد فـــاز رزمـــی می شـــدند 

و اســـلحه بـــه دســـت در مقابـــل بعثی هـــا می ایســـتادند.

در جبهه غرب چطور؟
ـــی 57  ـــه زمان ـــود. در فاصل ـــن ب ـــت همی ـــم وضعی ـــرب ه ـــه غ در جبه
الـــی 59 کـــه در کردســـتان بـــا ضـــد انقـــلاب درگیـــر بودیـــم، بـــا توجه به 
شـــرایط ســـخت جنـــگ کردســـتان و روایت هایـــی کـــه از بی رحمـــی 
کوملـــه و دموکـــرات، در مواجهه بـــا نیروهـــای انقلاب وجود داشـــت 
ولـــی بـــاز هـــم خانم هـــای مـــا دوشـــادوش بـــرادران رزمنـــده مـــا در 
غرب کشـــور حضـــور داشـــتند و حتی شـــهید دادنـــد. شـــهید فهیمه 
ســـیاری و صدیقـــه رودبـــاری از شـــهدایی هســـتند کـــه در منطقـــه 
غرب بـــه شـــهادت رســـیدند. یـــا خانـــم فرنگیـــس حیدرپور شـــیرزنی 
اهـــل گیـــلان غـــرب کـــه روایـــت شـــجاعتش بـــرای همـــگان روایـــت 

شـــده اســـت.

با این وصف نــوع فعالیت های زنــان در جنــگ را چگونه باید 
طبقه بندی کرد؟ 

طبعـــا زنـــان در بخش هـــای مختلـــف کار می کردنـــد، گروهـــی کـــه 
ـــم  ـــد »خان ـــد. مانن ـــام می دادن ـــی انج ـــی و رزم ـــتقیم کار عملیات مس
وهـــاب زاده« یـــا »فاطمـــه نـــواب صفـــوی« نـــوه شـــهید نـــواب کـــه 
مســـتقیما با جنـــگ در ارتبـــاط بودنـــد. گروهی کـــه در پشـــت جبهه 
کار تدارک و پشتیبانی جبهه را انجام می دادند و گروه هایی که در 
قالب کارهای پزشکی و امدادی وارد مقوله دفاع مقدس شدند.
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به طور کلی آمار دقیقی از مشارکت زنان در دوره جنگ وجود دارد؟ 
طبعا آمار مشخص از مشارکت زنان وجود ندارد. این فعالیت های 
خودجـــوش، گاهـــی گروهـــی و گاهـــی فـــردی انجـــام می شـــد. مـــا 
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــه خانم ه ـــتیم ک ـــز را داش ک ـــینیه ها و مرا ـــی از حس برخ
گروهـــی دور هـــم جمـــع می شـــدند و کار تـــدارکات انجـــام می دادند. 
به طـــور مثـــال؛ خشـــکبار بســـته بندی می کردنـــد یـــا مربـــا درســـت 
می کردنـــد یـــا لبـــاس می دوختنـــد. ماننـــد حســـینیه همدانی هـــا، 
کـــز، خانم هایـــی را هـــم داشـــتیم کـــه تنهـــا یـــا در قالب  در کنـــار آن مرا
گروه هـــای دو الـــی ســـه نفـــره در منـــزل خودشـــان کارهـــای مختلـــف 
ـــه همیـــن دلیـــل نمی توانیـــم آمـــار دقیقـــی از  ـــد. ب را انجـــام می دادن

ایـــن مشـــارکت تدارکاتـــی ارائـــه کنیـــم. 
ــگ  ــان جنـ ــه در زمـ ــد کـ ــا بودنـ ــای مـ ــی از خانم هـ ــن خیلـ همچنیـ
ـــه  ـــت جبه ـــق پش ـــن در مناط ـــداوای مجروحی ـــانی و م کار امدادرس
انجـــام را می دادنـــد کـــه آمـــار دقیق تـــری از ایـــن کارهـــا نســـبت بـــه 
کـــه کارهـــای پشـــتیبانی انجـــام می دادنـــد وجـــود  خانم هایـــی 
دارد. بـــا ایـــن حـــال، بـــه نظـــرم مهم تریـــن نقـــش زنـــان در هشـــت 

ــاع مقـــدس حمایـــت عاطفـــی بوده اســـت. ــال دفـ سـ

 و ایـــن اصلی تریـــن بـــاری اســـت کـــه زنـــان بـــر عهـــده داشـــتند. خیلی 
از مـــادران و همســـران را داریـــم کـــه خودشـــان و بـــا رضایـــت قلبـــی 

ـــد.  ـــدان شـــان را راهـــی جبهـــه می کردن مـــردان و فرزن

شــما در خصوص نــوع مشــارکت خانم هــا در دوره جنگ و در 
عرصه های مختلف نکاتی را فرمودید. اینکه زنان در روزهای 
آغاز جنگ چه نقشی ایفا کردند و در بحث مقابله با ضدانقلاب 
هم همیــن طور. اما به نظر می رســد یــک وجه از ایــن موضوع 
مربوط به سختی هایی است که زنان، چه در مقام همسر و چه 
در مقام مادر، بعد از جنگ و بعد از شهادت مردانشان متحمل 
شــدند. خیلی هم به این موضوع پرداخته نشــده اســت. در 
صورتی که شاید رنج اصلی و آن سختی اصلی متعلق به دوره 
بعد از جنگ باشــد. بفرمایید چه مشــکلات و موانعی در این 
دوره وجود داشته و چه اتفاقاتی برای خانواده ها افتاده است؟ 
کـــم بـــود.   ســـال های جنـــگ فضـــای خـــاص و انقلابـــی بـــر کشـــور حا
به طـــور مثـــال؛ بـــا خانمـــی مصاحبـــه می کـــردم کـــه می گفـــت مـــن 
خیلـــی راضـــی نبـــودم کـــه همســـرم بـــه جبهـــه بـــرود  امـــا حجله هـــای 
شـــهدای محل را کـــه می دیدم احســـاس شـــرمندگی می کـــردم. لذا 
بعـــد از مدتـــی خـــودم همســـرم را راهـــی جبهه کـــردم چـــون خجالت 
می کشـــیدم که همســـر مـــن در منزل باشـــد، ولـــی همســـر و فرزندان 
بقیـــه بـــه شـــهادت رســـیده باشـــند. مـــا نمی توانیـــم از ایـــن موضـــوع 
ــر جنـــگ کـــه ممکـــن بـــود  ــیم کـــه خانواده هـــای درگیـ غافـــل باشـ
عزیزشـــان شـــهید جانباز یا اســـیر شـــود شـــرایط عـــادی زندگی شـــان 
تغییر می کـــرد و مادر خانـــواده در کنـــار تامیـــن عاطفـــی و کار تربیتی 

بچه هـــا بایـــد جـــای پـــدر را هـــم را بـــرای خانـــواده اش پـــر می کـــرد. 

به نظر می رســد در فضــای رســانه ای امــروز جامعه مــا روایت 
فمنیستی از زن در برابر روایت انقلابی از زن پررنگتر است و به 
نظر می رسد عدم روایت گری صحیح از نقش زنان در جنگ منجر 
به قلب مفهوم مشارکت زن در جامعه شده است. به نظر شما 
چه شد که این روایت فمنیستی بر روایت انقلابی غالب شد؟ 
از نظـــر اســـلام اینگونـــه نیســـت کـــه زن از فعالیت هـــای اجتماعـــی 
محروم باشد. اسلام می گوید زن فعالیت اجتماعی داشته باشد، 

امـــا در قالبـــی کـــه مـــورد ســـوء اســـتفاده قـــرار نگیـــرد. 

تا قبل از این که ثبت خاطرات 
شفاهی زنان سر و شکل بگیرد، 
از نظر عموم، خانم های زمان 
جنگ یک قشر آسیب دیده 
و داغدار بودند. در حالی که 
اصلا اینگونه نبود. بلکه به 

عکس زنان در همۀ عرصه های 
دفاع حضوری فعال داشتند نه 

منفعل.
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زنان مـــا در این 44 ســـال امتحان خود را پـــس دادند. پـــای کار این 
نظـــام ایســـتادند و آنجایـــی کـــه لازم بـــوده فرزندانشـــان را دادنـــد و از 
همسرانشـــان گذشـــتند. امـــا امـــروز رســـانه و فضـــای مجـــازی کاری 
ـــگاه  ـــت و آن ن ـــر داده اس ـــۀ مـــردم را تغیی ـــه ذائق ـــت ک ـــرده اس ـــا ک ـــا م ب
ـــانه و  ـــق رس ـــیم از طری ـــته باش ـــه زن داش ـــد ب ـــا بای ـــه م ـــمندی ک ارزش
فضـــای مجـــازی تغییـــر پیـــدا کـــرده اســـت و زن آن نقـــش عزتمندانـــه 
را نـــدارد و تبدیـــل بـــه ابـــزار شـــده اســـت. متاســـفانه در ایـــن فضـــای 
مجازی نقش اجتماعی زن معرفی نمی شـــود و فقط نوع پوشـــش 

ـــت. ـــدا کرده اس ـــت پی زن محوری

در ســال های اخیر تلاش هایــی در حوزه های مختلف رســانه 
ح شود.  صورت گرفته  اســت که روایت زنانه هم از جنگ مطر
بفرمایید که در دهه اخیر چه آثار شاخصی در مورد نقش آفرینی 
زنان وجود دارد و چــه تصویری از نقش بانــوان در جنگ ارائه 

می شود و چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ 
تا قبـــل از این کـــه ثبـــت خاطـــرات شـــفاهی زنان ســـر و شـــکل بگیرد، 
از نظر عموم، خانم های زمان جنگ از جمله؛ همسران و مادران 
شـــهدا یـــک قشـــر آســـیب دیده و داغـــدار بودنـــد. در حالـــی کـــه اصـــلا 
اینگونـــه نبـــود. از یـــک برهـــه ای بـــه بعـــد رهبـــر معظـــم انقـــلاب در 
بیانـــات خودشـــان در مناســـبت های مختلـــف روی ثبـــت وقایـــع و 

کیـــد کردنـــد. خاطـــرات مربـــوط بـــه جنـــگ تا
 بـــه نظـــرم ایـــن گویـــای بینـــش عمیـــق حضـــرت آقـــا بـــود تـــا در جنـــگ 
رســـانه ای کـــه حـــالا بـــه آن مبتـــلا شـــده ایم، تاریـــخ تحریـــف نشـــود. 
ــلاب را  ــه جنـــگ و انقـ ــلی کـ ــه نسـ ــتیم کـ ــرایطی هسـ ــا الان در شـ مـ
ــر ایـــن  گـ ــا می رونـــد. ا ــان مـ ــد از میـ ــه کردنـــد، به تدریـــج دارنـ تجربـ
خ نمی داد، مطمئنـــا صورت دیگری از  اتفاق ثبت تاریخ شـــفاهی ر
جنگ به نســـل های مـــا منتقل می شـــد. خدا را شـــکر طـــی برهه ای 
ــتندکردن  ــه مسـ ــروع بـ ــدند و شـ ــنده وارد کار شـ ــای نویسـ خانم هـ
خاطرات کردند و کتاب های خوبی هم کار شد که برجسته ترین 
ــرد و  ــدا کـ ــر و صـ ــود خیلـــی سـ ــان خـ ــه در زمـ ــود کـ ــاب »دا« بـ آن کتـ
ـــه از یـــک روای زن و نویســـنده زن راجـــع  ـــی ک به عنـــوان اولیـــن کتاب
بـــه روزهـــای مقاومـــت خرمشـــهر بـــود، منتشـــر شـــد. بعـــد ایـــن انـــگار 
جریانـــی راه افتاد و بـــه تدریج نویســـنده های ما به ســـراغ همســـران 

و مـــادران شـــهدا رفتنـــد. 
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در خصوص محصولات سینمایی و تلویزیونی چه ارزیابی دارید؟ 
در فضـــای ســـینمایی کارهایـــی کـــه بـــا موضوعیـــت زنـــان انجـــام 
کـــه بـــا محوریـــت  کارهایـــی اســـت  کمتـــر از  شده اســـت خیلـــی 
آقایـــان انجـــام شـــده اســـت. خیلـــی از کارهـــای مکتوبـــی کـــه الان 
منتشـــر شده اســـت، ســـناریوهای خیلـــی خوبـــی بـــرای فیلمســـازی 
گر شده  و سریال سازی هستند. ای کاش این اتفاق بیفتد و حتی ا
فیلـــم کوتـــاه از آن ســـاخته شـــود. چـــون ایـــن کتاب هـــا روایت هـــای 

شـــان دســـتمایه فیلم هـــای خیلـــی خوبـــی می شـــود. 

در خصوص مشــارکت زنان در حوزه فعالیــت در موضوع دفاع 
مقدس چه ارزیابی دارید؟ امروز در چه شرایطی قرار داریم؟ خانم ها 

چقدر در این حوزه ورود کرده اند و آثارشان چه کیفیتی دارد؟ 
کنـــون نســـبت بـــه دهـــه 80 خیلـــی پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــته  ا
ــروع  ــدند و شـ ــن کار شـ ــادی وارد ایـ ــی زیـ ــای خیلـ اســـت. خانم هـ
ــه  ــه کـ ــذار و خوبـــی کـ ــای تاثیرگـ ــی از کتاب هـ ــد. خیلـ ــه کار کردنـ بـ
ـــم  ـــد نویســـنده های شـــان خان ـــاز کردن جـــای شـــان را بیـــن مـــردم ب
هســـتند. الحمـــدلله در حـــوزه دفـــاع مقـــدس و ادبیـــات پایـــداری 
ــده اند و و رویـــش  خوبـــی  ــدان شـ ــا خیلـــی خـــوب وارد میـ خانم هـ
ـــاز کردنـــد  هـــم داشـــتیم. خداراشـــکر خانم هـــا جـــای پـــای خـــود را ب
و الان خیلـــی خـــوب کار می کننـــد، امـــا بـــاز هـــم جـــای کار دارد و 
کـــم اســـت. بـــا توجـــه بـــه فرمایـــش حضـــرت آقـــا کـــه می فرماینـــد:  
»جنـــگ مـــا یـــک گنـــج اســـت، مـــا بایـــد آن را اســـتخراج کنیـــم.«، مـــا 

احتیـــاج بـــه نیـــروی بیشـــتری داریـــم. 

از نظر شما چه نکاتی در این خصوص مغفول مانده است؟
بایـــد گشـــت و نقـــاط پرفـــروغ مجاهدت هـــای زنـــان بـــرای ایـــن 
انقـــلاب را پیـــدا کـــرد و آنهـــا را به همـــگان نشـــان داد. مثلا ســـتاره ای 
ماننـــد »شـــهید ناهیـــد فاتحـــی کرجـــو« کـــه »ســـمیه کردســـتان« 
ـــام دارنـــد. دختـــر جوانـــی کـــه توســـط گروهک هـــای ضـــد انقـــلاب  ن
اســـیر و شـــکنجه می شـــود و در شـــهرها گردانـــده می شـــود. فقـــط 
ـــه  ـــی ب ـــه حضـــرت امـــام توهیـــن کننـــد، ول ـــد ب ـــه بای ـــا ایـــن هـــدف ک ب
امـــام توهیـــن نمی کنـــد و زنـــده بـــه گـــور می شـــود ولـــی خیلـــی راجـــع 
ـــه  ـــه ب ـــای آزاده ای ک ـــا خانم ه ـــده اســـت. ی ـــم گفتـــه ش ـــان ک ـــه ایش ب
اذعـــان همـــگان مردانـــه دوران ســـخت اســـارت را تـــاب آوردنـــد و 

ذره ای از آرمـــان و اعتقادشـــان کوتـــاه نیامدنـــد. 
یـــا خانم میرشـــکار کـــه بـــه همـــراه همســـرش شـــهید حبیب شـــریفی 
ــوند و  ــیر می شـ ــم اسـ ــا هـ ــد بـ ــنگرد بودنـ ــپاه سوسـ ــده سـ ــه فرمانـ کـ
همسرشـــان چـــون زخمـــی بودنـــد بـــه شـــهادت می رســـند و ایشـــان 
بـــا غـــم شـــهادت همسرشـــان یـــک ســـال و نیـــم بعـــد آزاد می شـــوند. 
مـــا نزدیـــک بـــه 7 هـــزار شـــهید زن داریـــم کـــه تقریبـــا 500  نفرشـــان در 
مناطـــق عملیاتـــی به شـــهادت رســـیدند، امـــا راجع بـــه ایـــن 500 زن 
کاری نکردیـــم و هیـــچ اســـمی از اینها نیســـت. ظرفیت هـــای زیادی 
وجود دارد ولی کسی نیســـت که کار انجام دهد. انشاالله بتوانیم 

بـــه جایـــی برســـیم کـــه همـــه اینهـــا را معرفـــی کنیـــم. 



دیدهبان

در گفت وگو با ماهنامه سرو مطرح شد؛؛
، شاعری مومن و انقلابی که هم پای رزمندگان شعر سرود شهریار

دربارۀ جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛
آب زنید راه را...

روایتی از نخستین روزهای دفاع؛
تاریخ برای همیشه میݡ ݣݣماند

روایتی از پنج هزار ساعت تولید خبر از جبهه های جنگ؛
جان شما و جان ناگݡرا
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در گفت وگو با ماهنامه سرو مطرح شد؛

وز درگذشت استاد  وزی که با ســالر وز ملی شــعر و ادب پارسی نامگذاری کرده اند. ر یور ماه را ر هر ساله 27 شهر
یار، شاعر نامی و مطرح معاصر مصادف شده است. شــاعری که علاوه بر توانایی و ذوق شعری بسیارش،  شهر

وشنی دید. عشق و علاقه به معصومن، انقلاب و دفاع مقدس را در آثارش می توان به ر هنگامه ملکی

شهریار، شاعری مومن و انقلابی
 که هم پای رزمندگان شعر سرود
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ین شاعران معاصر کشور محسوب می شود. اهل  از برجسته تر
یــز بــود و بــا وجــود اینکــه منظومــه ترکــی »حیدربابایــه ســلامِ« او  تبر
ین آثار ادبیات ترکی آذربایجانی محسوب می شود  یکی از معروف تر
که به بیش از ۸۰ زبان زنده دنیا ترجمه شــده  اســت، اما ایران دوستی  
او در تمام ابعاد زندگی  و آثارش به وضوح دیده می شود. محمدحسن 
یــز و  یار« در ســال 12۸5 در تبر یــزی متخلــص بــه »شــهر بهجــت تبر
وســتای خُشــکِناب بــه دنیــا آمــد.  در خانــواده ای بســتان آبادی از ر
یز رهســپار تهران شــد و اولن دفتر شعر  او پس از پایان ســیکل در تبر
خــود را در ســال 1۳1۰ با مقدمه ملک الشــعرای بهار، ســعید نفیسی 
یار در سرودن گونه های شعری  و پژمان بختیاری منتشر کرد. شهر
مختلف مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی 
چیره دســت بــود. او ارادت خــاصی بــه علی بن ابی طالب و ائمــه اطهار 
ین  داشت که این علاقه در بسیاری از آثار او از جمله یکی از مطرح تر
یبــایی نمود  یار بــا عنــوان »عــلی ای همــای رحمت« بــه ز غزلیات شــهر
یار عــلاوه بــر منظومــه ترکــی »حیدربابایــه ســلام«  پیــدا کــرد. شــهر
که سرودن آن از سال های 1۳2۹ تا 1۳۳۰ به طول انجامیده، منظومه 
»ســهندیه« را هــم ســروده اســت. امــا یکــی از ابعــاد برجســته و مهــم 
یار علاوه بر آثار مطرح و دیوان اشعار او، همراهی  زندگی استاد شهر
یان انقلاب و علاقه به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  ایشان با جر
بــوده اســت. تــا جــایی کــه اشــعار بســیاری را در ایــن زمینه ها ســروده 
اســت. گفتــه می شــود انقــلاب و خیــزش عمومــی بــه انــدازه ای ایــن 
ــرار داده کــه در اوج کهولــت ســن ماننــد  ــر خــود ق شــاعر را تحــت تاثی
شاعری جوان قلم به دست گرفته است. البته مقام معظم رهبری 
ییــس جمهور کشــور در حال  یار به عنوان ر که در زمــان حیات شــهر
فعالیت بودند در آن زمان درباره ایشان چنن فرموده اند: »می توان 
یــخ  یــن شــاعران همــه دوران هــای تار یار یکــی از بزرگتر گفــت شــهر
ایران اســت و این به لحاظ )حیدربابایه سلام( اوست )حیدربابایه 
سلام( یک شعر استثنایی است و همه خصوصیات شعری مثبت 
وانی، صفــا، ذوق، ســخن  یار در آن وجــود دارد. یعــنی آنکــه ر شــهر
بوط به یک شعر است، در شعر )حیدربابا  ین و چیزهائی که مر شیر
یه ســلام( هســت. مطالــب حکمــت آمیــز بســیاری وجــود دارد کــه با 
یار را یــک حکــیم بــه حســاب آورد.« در  ایــن حســاب می تــوان شــهر
یار نــام و یــاد حضــرت امــام )ره( جلــوه ای  شــعرهای انقــلابی شــهر

پررنــگ دارد؛ او در آن دوران و بــه مناســبت بازگشــت امــام بــه وطــن 
شــعری ســرود کــه  نشــان می دهــد دل و روح او سرشــار از عشــق بــه 
امام و انقلاب است. وی همچنن در دوران دفاع مقدس با سرودن 

زمندگان اسلام را همراهی کرده است. یبا ر اشعاری ز
با محمدتقی ســبکدل اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر و نویســنده کتی 
یار و ستایش ائمه معصومن)ع(«، »هویت ملی و ایرانی  چون »شهر
یار« و ... همچنن مهدی سجاده چی نویسنده  در اشعار استاد شهر
یار که در آن اثر جلوه هایی از زندگی این شاعر به تصویر  یال شهر سر
کشــیده شــد، به گفت وگو پرداختیم که علاوه بر ویژگی های شعری 
و ادبی این شاعر بزرگ و تاثیرگذاری اش بر ادبیات معاصر، از چرایی 
یار با انقــلاب و دفاع مقــدس و نشــات گرفتن این  همراه شــدن شــهر

اتفاق پرســیدیم که در ادامه می خوانید. 

شاعری که با زبان همه اقشار شعر گفته است
گی هایی  به اعتقاد شما اشعار محمدحسین شهریار چه ویژ

داشته که باعث ماندگاری آثار او شده  است؟
سبکدل: استاد شهریار جزء شاعرانی به حساب می آید که می توان 
گی های شعری دوره های متفاوتی یعنی از دوره اول شعر فارسی،  ویژ
رودکی تا قرن حاضر را در آثار وی مشــاهده کرد. به این معنی که 
گر 2 جلد از دیوان شــهریار را مطالعه کنید متوجه می شــوید که  ا
شهریار گاهی اوقات مانند مولانا شعر سروده است، گاهی مانند 
فردوســی حماسه ســرایی کرده یا اینکــه مانند حافظ و ســعدی 
غزل های عاشقانه و درخوری را به نظم درآورده است. به اعتقاد 
گی های شعری همه این شــعرا و حتی شاعران معاصر در  من ویژ
ج میرزا با طبع  آثار شهریار جمع شده است. ایشان حتی مانند ایر
شوخ آمیزی شعر سروده است و یا مانند پروین اعتصامی شعرهای 
حکمت آمیزی دارد. می توان چنین گفت که شهریار شاعری کلی 
گی های اشعار شعرا از زمان رودکی تا قرن معاصر،  است و تمام ویژ

در شعر شهریار جمع شده است.

بارها شنیده ایم که شعر شهریار، زبان مردم کوچه و بازار است. 
چگونه یک شــاعر در کنار ابیات فاخــر و پرمعنایش، می تواند 

زبان مردم کوچه و بازار هم باشد؟
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سبکدل: شــهریار با زبان همه اقشــار شعر گفته اســت. او با زبان 
کوچه بازاری شعر ســروده، با زبان یک دانشمند شعر گفته مانند 
اثری با عنوان پیام به انیشــتین. با زبان یــک هنرمند غزل هایی 
گی ها نشان دهنده این مسئله است  جاودانه سروده است. این ویژ
که شهریار شاعری همه بُعدی است. اشعار وی نشات گرفته از بعد 
معنوی او بوده است. ایشــان با زبان اعتقاد به ائمه معصومین و 
ستایش آن ها اشعار بسیاری سروده است. همه این اتفاقات بیانگر 
این مسئله است که شهریار شاعر مردمی بوده، با مردم زیسته و با 
جماعت همراه بوده است. در هر صورت تنها نمی توانیم بگوییم 
شهریار شاعر اصطلاحات عامیانه است چون شهریار شاعر مکتب 
شهریار بوده که با اشعاری خارق العاده در دیوان او مواجه می شویم. 

جایگاه بسیار رفیع شهریار در زبان و ادبیات معاصر 
گی هایی  اشعار ترکی این شاعر در قیاس با اشعار فارسی اش چه ویژ
داشته که باعث شده منظومه »حیدربابایه سلام« جهانی شود؟

سبکدل: اشعار ترکی شهریار به دلایل بسیاری جهانی شده است. 
بی نظیر بودن آثار وی در زمان خودش یکی از دلایل این مسئله 
اســت. از زمانی که »حیدربابایه ســلام« سروده شــده است تا به 
حال کسی نتوانسته مانند این اثر اشعاری بسراید. البته نباید از 
این موضوع غافل بود که در شعر ترکی نباید تنها به »حیدربابایه 
کتفا کنیم. شهریار اشعار ترکی بسیارِ در خور شانی دارد.  سلام« ا
به عبارتی می توان گفت دیوان ترکی شهریار مانند معجزه است. 
»ســهندیه« را ســروده که واقعا چیزی از »حیدربابایه ســلام« کم 
ندارد. منظومه »حیدربابایه سلام« به این علت که شهریار خاطرات 
خ می کشد،  دوران کودکی اش را در کوه های حیدربابا در آن اثر به ر
محبوبت دارد. در هر صورت دیوان ترکی شــهریار اثری اســت که 
تا به حال در عرصه ادبیات معاصر هیچ شاعر ترک نتوانسته پا به 

پای شهریار چنین دیوانی را بسراید.

جایگاه شعری ایشان را در زمان معاصر چگونه ارزیابی می کنید؟
سبکدل: شهریار چشــم چراغ ادبیات معاصر است. شعر فارسیِ 
شهریار به تاریخ ادبیات معاصر ما شناسنامه داده است. به عبارت 
دیگر شهریار جزء شاعرانی است که تنها در یک عرصه قدم برنداشته 
است. او در ادبیات معاصر ما تنها شعر نیمایی نسروده است بلکه 

وی در همه انواع شعرها دستی داشته است. برای مثال شعر نیمایی 
»ای وای مادرمِ« این شاعر جزء اشعار بسیار زیبا و فوق العاده ای 
محسوب می شود. بنابراین جایگاه شهریار در زبان و ادبیات معاصر 
کشور جایگاهی بسیار رفیع است و از شاعران نامدار ایران سرزمین 
به شــمار می آید که نامش سال هاســت از چهار گوشــه مرز گیتی 
گذشته است و  هر کجا سخن از حافظ و سعدی و مولانا است نام 
شهریار هم پا به پای این بزرگان می درخشــد. این شاعر خود را از 
ترک بودن جدا کرده و به شاعران بزرگ این مملکت ملحق کرده 
است. شهریار گوی سبقت را از دیگران گرفته است. به اعتقاد من 
باید بگوییم که پنج شاعر بزرگ داریم یعنی علاوه بر حافظ، سعدی، 

مولانا و فردوسی، شهریار هم جزء این بزرگان محسوب شود. 

هم پای رزمندگان شعر سرود
انقلاب و دفاع مقدس، دو مســئله اصلی است که شهریار با 
مواجه شدن آن ها همراهشان می شود. تا جایی که انقلاب 
و البته دفاع مقــدس از ابعادی هســتند که جزء جدا نشــدنی 
شخصیت و آثار ایشان محسوب می شود. به اعتقاد شما این 

همراهی از کجا نشات می گیرد؟
سبکدل: شهریار در مورد دفاع مقدس اشعار بسیار خوبی دارد و 
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هم پای دلاوران و رزم جویان و رزمندگان اسلام شعر سروده است. 
ک و خون شناور ، سلام  سلام ای جنگجویان دلاور/ نهنگانی به خا
ای صخره های صف کشیده/ به پیش تانک های کوه پیکر، .... 
کثرا شهریار هم پای  ح او درباره دفاع مقدس است. ا از اشعار مطر
رزمندگان شعر سروده و آن ها را همراهی کرده است. بهترین خاطره ای 
که شهریار در اذهان تداعی کرده همان شعر دفاع مقدس است که 
گویی پا به پای رزمندگان در جبهه ها قدم برمی داشــته است. او 
در این حیطه اشعار خوبی سروده و دفاع مقدس را ستوده است. 
شهریار همواره رزمندگان اســلام را در جبهه های جنگ تحسین 
می کرده که درمقابل دشمن ایستادگی می کردند. وی شاعر مومن و 
انقلابی بود و اشعار انقلابی او در جای خود مانند دیگر سروده های 
این شــاعر عالی و فوق العاده اســت. علاوه بر این شــهریار انسانی 
مومن بوده و جزء شعرایی به شمار می آید که ایمان را سرلوحه خود 
قرار  داده که البته باید گفت آن ایمان قوی موجب شده شهریار، 
دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را همراهی کند. شهریار ذاتا شاعر 

مومن، انقلابی و راستینی بوده است.   

دیوانی که گویی در ســتایش ائمه معصومین)ع( 
بوده است

اعتقاد به دین و مذهب و علاقه شــهریار به وطنش بر کســی 
پوشیده نیست. این اعتقاد و علاقه چگونه در اشعار او جلوه 

پیدا کرده است؟
ســبکدل: شــهریار قبل از انقلاب هم شــاعر مســلمانی بود و شعر 
می سرود. حتی اعتقادات مذهبی او به ســال های قبل از 1332 
برمی گردد. ایشان کاملا یک انسان مذهبی بود. یک کتابی دارم 
با عنوان »شهریار و ستایش معصومین« که در این کتاب عنوان 
کرده ام دیوان شهریار کتاب مجزایی است که گویی در ستایش ائمه 
معصومین بوده است. یعنی شهریار کلا در راه چهارده معصوم و 
اعتقادات مذهبی اش گام برداشته است و این اعتقادات مذهبی اش 
هم به قبل از سال 1332 و زمانی که شعر »علی ای همای رحمت« را 
سروده است، بازمی گردد. این اعتقادات مرحله به مرحله جلو آمده 
است. شهریار همواره به ائمه معصومین اعتقاد راسخی داشت. 
او شاعر ملی و عاشــق ایران بوده و بیش از هر شــاعر دیگری ایران 

را دوست داشــته اســت. ایران دوســتی شــهریار به طور کلی یک 
نمود خاصی در میان شــعرای معاصر مــا دارد و هیچ وقت حاضر 
به جدایی ایران نبوده و آذربایجان را برای همیشه بخشی از ایران 

می دانسته است.

گی  های یک شاعر روز شعر و ادب پارسی و ویژ
روز 27 شهریور که مصادف با درگذشت این شاعر معاصر است، 
روز شعر و ادب پارســی نامگذاری شده اســت. برخی مخالف 

با این نامگذاری هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟  

سبکدل: مسلما برای این اتفاق تمامی مسائل و ویژگی های شعری 
و شــخصیتی شــهریار را در نظر گرفته اند. همانطور که عنوان شــد 
شهریار جزء شاعران طراز اول ادبیات معاصر است. بنابراین با این 
اوصاف حق شهریار بود که روز 27 شهریور را که مصادف است با روز 
درگذشت وی، روز شعر و ادب فارسی شناخته شود. ما در ادبیات 
معاصر غیر از شهریار شخص دیگری را در این جایگاه نداریم. شهریار، 
شهریار است و به راستی که این بیت را به حق درباره تخلص خود 
سروده است. شهریارا تو به شمشیر و قلم در همه آفاق/ به خدا ملک 
دلی نیست که تسخیر نکردی. بنابراین حق شهریار است و مطئنا 
تمامی زمینه ها و جنبه ها در این اتفاق در نظر گرفته شــده است. 
همراهی با انقلاب اسلامی، اشــعار دفاع مقدس، غزلیات ادبیات 
معاصر، شعر نیمایی و همه این ویژگی ها جمع شده تا شهریار را به 
وجود آورد. بُعد کلی این شاعر باعث نامگذاری چنین روزی شده 
است. دیوان شهریار، اشعار ترکی او، در کنار کتابچه وی درباره دفاع 
مقدس و انقلاب اسلامی همه این ویژگی ها نشــان از این دارد که 

این نامگذاری حق شهریار بوده است.

      شاعرِ بسیجی
شــعر  همــان  كــرده  تداعــی  اذهــان  در  شــهریار  كــه  خاطــره ای  بهتریــن   
گویــی پــا بــه پــای رزمنــدگان در جبهه هــا قــدم  كــه  دفــاع مقــدس اســت 
برمی داشــته اســت. او در ایــن حیطــه اشــعار خوبــی ســروده و دفــاع مقــدس 
جبهه هــای  در  را  اســام  رزمنــدگان  همــواره  شــهریار  اســت.  ســتوده  را 
كــه درمقابــل دشــمن ایســتادگی می كردنــد. وی  جنــگ تحســین می كــرده 
شــاعر مومــن و انقابــی بــود و اشــعار انقابــی او در جــای خــود ماننــد دیگــر 

ســروده های ایــن شــاعر عالــی و فوق العــاده اســت.
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شهریار؛ انسانی شاعرپیشه 
شــخصیت محمدحســین شــهریار را به عنوان یکی از شعرای 

معاصر، چگونه ارزیابی می کنید؟ 

سجاده چی: محمدحسین شهریار انسانی شاعر پیشه بود که ذوق 
گاهی بسیاری در حیطه ادبیات فارسی و آذری  شاعری، توانایی و آ
داشت. به این معنا که ادبیات ترکی و فارسی را بسیار خوب می دانست. 
وی به اندازه ای در سطح بالا شعر می سرود که برخی از غزل هایش 
با بهترین آثار غزل سرایان بزرگ فارسی برابری می کند. خود ایشان 
هم علاقه خاصی به حافظ داشت و به انجام این مقایسه علاقمند 
بود. شهریار در زمان جوانی در تحولات متعدد اجتماعی سیاسی 

آن دوران تا حدودی حضور داشت.

همراهی با جریان انقلاب و سرودن اشعار زیبا
انقلاب و دفاع مقدس، دو مســئله اصلی است که شهریار با 
مواجه شدن آن ها همراهشان می شود. تا جایی که انقلاب و 
البته دفاع مقدس از ابعادی به شمار می آیند که در سال های 
پایانی عمــر وی و به خصــوص در آثار ایشــان بســیار تاثیرگذار 
می شوند. به اعتقاد شما این همراهی از کجا نشات می گیرد؟

سجاده چی: طبیعتا با زمزمه های انقلاب ایشان هم مانند بسیاری 
دیگر از مردم به این جریان علاقمند شد. البته نمی توان برای ایشان 
سابقه مبارزاتی در نظر گرفت، خیر. شهریار مانند بقیه مردم با انقلاب 
همراه شــد و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی با اشعار زیبایی که 
برای رزمندگان و رهبر انقلاب سرودند در خاطره ها باقی ماند. مسلما 
این همراهی ها به دلیل اعتقادات مذهبی و علاقه  این شاعر به اهل 
بیت و تشیع بود. البته این اعتقادات در اشعار قدیمی ایشان در قبل 
از انقلاب هم مشخص است به گونه ای که برخی از آثار وی در اوج 
شعرهای مذهبی تاریخ ادبیات ایران است. به اعتقاد من ایشان 
به دلیل عرق شدید دینی که داشتند به انقلاب علاقمند و همراه 

این جریان شدند.

اشــعار اســتاد شــهریار را درباره دفاع مقدس چگونــه ارزیابی 
می کنید؟ این دســته از آثار او چــه تفاوت هایی با دیگر اشــعار 

این شاعر دارد؟ 

سجاده چی: می توان چنین گفت که استاد شهریار به قاعده شعر 

می گفت. به عبارت دیگر ایشان از شاعرانی هستند که بدون زحمت 
و دشــواری برای پیدا کردن وزن و قافیه شعر می سرودند. در واقع 
برخی از بهترین آثار او به ســرعت و در یک زمان اندک سروده شده 
است و برای مثال در پشت یک تکه کاغذ باطله نوشته می شده است. 
برخی از این آثار جزء بهترین آثار وی محســوب می شود. بنابراین 
شعری که قابل توجه نباشد را نسروده است. کیفیت شعر را زمان 
گر اشعار موخر شهریار در قیاس با اشعار دیگرش  مشخص می کند. اما ا
خیلی مورد توجه قرار نگرفته یا در اذهان مردم باقی نمانده اند به 
این دلیل اســت که مضمون صریح و روشن، موجب افت کیفیت 

شاعرانه ای شعر می شود. 
به عبارت دیگر وقتی شاعری درباره مضامین روز، روشن و مشخص شعر 
می گوید هر چقدر هم شاعر خوبی باشد آن شعر مقداری از شاعرانگی 
خود را از دست می دهد. این اتفاق خاصیت شعر است و ربطی به این 
ندارد که او شاعر خوبی است یا خیر. بنابراین شعر هر اندازه پیچیده تر، 
خیال انگیزتر و خالی از نشانه های روشن باشد ماندگارتراست. بنابراین 
ایشان از میان شعرهایی که برای دفاع مقدس و انقلاب سروده اند 
گاه کیفیت  به دلیل اشارت مستقیم و موضوع به روز، به طور ناخودآ
شعر در یک سطح استاندارد متوسط باقی می ماند. نکته دیگر این 
اســت که باید در این مسئله به سن و ســال توجه کنیم. تقریبا 90 
درصد از شاعران ما بهترین اشعارشان را در زمان جوانی سروده اند و 
هر چه سنشان بالاتر رفته بنا به دلایلی دیگر شعرهایشان آن طراوات 
و تازگی قبل را نداشته است این اتفاق در مورد شعرای معاصر بیشتر 
صدق می کند. بنابراین ایشان در سنین بالا اشعار خوب و تاثیرگذاری 
درباره دفاع مقدس سروده اند که نمی شود خیلی انتظار داشت که 

همه آنها عالی و مطرح شده باشند.     
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ویدادهــای ســینمایی کشــور اســت کــه در ســال های اخیــر با  جشــنواره بن الملــلی فیلــم مقاومــت یکــی از ر
اســتقبال فیلمســازان و هنرمنــدان بســیاری مواجــه شــده اســت. تــا جــایی کــه ایــن فســتیوال ســینمایی به 
یکــی از جشــنواره های مهــم، مطــرح و البتــه دغدغه منــد در ســطح کشــور و منطقــه تبدیــل شــده اســت. 

نرجس عسگری

دربارۀ جشنواره بین المللی فیلم مقاومت؛

آب زنید راه را...
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عنوانـش در گذشـته جشـنواره فیلـم دفـاع مقـدس بوده اسـت. 
کنـون بـا نـام  کـه ا یـن رویـداد سـینمایی انقـلاب اسـلامی  قدیمی تر
جشـنواره بن الملـلی مقاومـت شـناخته می شـود. اولـن دوره ایـن 
فستیوال سینمایی در حالی در سـال 1۳62 و در قالب هفته فیلم در 
محوطه پارک دانشجو و تئاتر شهر برگزار شد که همزمان با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و در بحبوحه جنگ تحمیلی بود. وبسایت رسمی 
ین مؤلفه ها و رویکردهای این جشـنواره را مقابله  جشنواره مهمتر
یک  یک به عمق استراتژ یکا و هدف جشنواره، »نگاه استراتژ با نفوذ آمر
فرهنگـی نظام و گسـترش گفتمـان انقـلاب اسـلامی« اعـلام کرده 
است. اهدافی که البته با گذشـت سـال ها از اولن دوره این رویداد 
وسیع تر، عمیق تر و البته هدفمند تر شده است تا جایی که دبیر هفدهمن 
جشنواره مقاومت در اسفند ماه سال گذشته و در اختتامیه، درباره 
کـران سراسـری فیلم  اهداف ایـن رویـداد سـینمایی چنن گفـت: »ا
یان  مقاومـت در ایـران و جهـان، کمک بـه ائتـلاف فیلمسـازان جر
مقاومت، طرح موضوع مقاومت در یک تراز بن المللی و طرح ایده 
صنعت فیلم مقاومت در برابر سینمای هالیوود و سینمای غرب زده 
ق زده است، مطرح شد؛ قطعا می توان این اختتامیه را شروعی  و شر
برای تحقق این اهداف دانست.« اما برای رسیدن به جایگاه امروزی 
ایـن جشـنواره سـینمایی مسـلما کارگردانـان و هنرمنـدان بسـیاری 
بوده اند که در این مسیر گام برداشته اند و روز به روز باعث پیشرفت 
و گسـترش تفکـر مقاومـت در کشـور و حـتی در منطقـه و در سـطح 
بن الملل شده اند. کارگردانانی چون ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقلی پور، 
احمدرضا درویش، سیف  الله داد و... که با آثارشان روز به روز باعث 
بیشـتر دیده شـدن ایـن گونـه سـینمایی و پیوند مـردم با این مسـئله 
گران دغدغه مند،  جهان شمول شده اند. اما در کنار هنرمندان و سینما
مسئولان و برگزارکنندگان این جشنواره هم به فکر گسترش، نوع آوری 
و اسـتقبال بیشـتر از ایـن جشـنواره بن الملـلی بوده انـد. ایـن رویـداد 
سینمایی که هر دو سال یکبار برگزار می شـود، هفدهمن دوره آن در 
اسفند ماه سال گذشته در خلیج فارس آغاز به کار کرد و اختتامیه 
ودکی بـه کار خود پایـان داد. تا  زم ناو شـهید ر آن هم بـر روی عرشـه ر
جایی که سردار سلامی که یکی از مهمانان و سخنرانان این مراسم 
بـود، دربـاره ایـن اتفـاق و اهمیـت برگـزاری ایـن مراسمـات در مـکانی 
ماننـد خلیـج فـارس چنـن گفـت: »خوشـحالم کـه ایـن گردهمـایی و 
یخی درخشان  جشنواره در سرزمن اسطوره ها و یکی از قطعات تار

مقاومت ملت بزرگ ایران در حال انجام است. بوشهر و مردمان آن 
وهای متجاوزان  ز در مقاومت و ایستادگی و درهم شکستن رویاها و آر

یخی منحصر به فردی دارند.« و استعمارگران نقش تار
اما گسـترش مفهـوم مقاومـت و پیشـرفت ایـن جشـنواره بن المللی 
مسـلما بـا کاسـتی ها و کمبودهایی هـم مواجـه بوده اسـت. حتمـا در 
این مسیر راه ها و اهداف بسیار مهمی چه در سطح ملی و چه سطح 
بن المللی وجود داشـته و دارد کـه هنوز به آن ها دسـت نیافتـه ایم. در 
ل غفاری قدیر دبیر هفدهمن جشنواره مقاومت  همن ارتباط با جلا
و همچنن جبار آذین منتقد و پژوهشگر سینما به بررسی این رویداد 
سینمایی، پیشرفت ها و کاستی های آن در این سالیان به گفت و گو 

پرداختیم کـه در ادامه می خوانید.

درانداختن طرحی جدید خارج از روال مرســوم 
فستیوال های جهانی 

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را در سال های اخیر چگونه 
ارزیابی می کنید؟

غفاری قدیـــر: جشـــنواره فیلـــم مقاومـــت تـــا کنـــون هفـــده دوره را 
ســـپری کـــرده اســـت و جـــزء بـــا ســـابقه ترین جشـــنواره های فیلـــم 
کشـــور محســـوب می شـــود که از ســـال های جنگ و کوران حوادث 
ـــه عنـــوان  دفـــاع مقـــدس فعالیـــت داشـــته اســـت. ایـــن جشـــنواره ب
جشـــنواره ای اســـتراتژیک در عرصه بین المللی شـــناخته می شـــود 
که مایه مباهـــات ماســـت. ولی در ســـال های گذشـــته در خصوص 
آن جایـــگاه و شـــانی کـــه می بایســـت داشـــته باشـــد، شـــدت و ضعف 
داشـــته و طبیعـــی اســـت کـــه فـــراز و نشـــیب هایی را هـــم طـــی کنـــد. 
مـــا در دوره هفدهـــمِ ایـــن جشـــنواره کـــه ســـال گذشـــته  برگـــزار شـــد 
ج از روال مرســـوم فســـتیوال های  ح جدیـــدی را خـــار مـــدل و طـــر
ســـینمایی جهـــان درانداختیـــم و تئـــوری و نظریـــه فیلـــم مقاومـــت 
ــی را در قالـــب  ــتکبار و امپریالیســـم جهانـ ــر اسـ ــتادگی در برابـ و ایسـ
هنـــر هفتـــم بـــه فـــرم و قالـــب ســـینما ارجحیـــت دادیـــم. ایـــن امـــر 
یـــک جســـارتی می طلبیـــد کـــه الحمـــدلله بنـــده و همکارانـــم در 
ج دادیـــم تـــا ایـــن هیمنـــه پوشـــالی و اقتـــدار غلبـــه  جشـــنواره بـــه خـــر
فـــرم بـــر محتـــوا شکســـته و نظریـــه مقاومـــت برجســـته شـــود. لـــذا 
بنـــده افق هـــای روشـــنی را بـــرای ایـــن جریـــان متصـــور هســـتم البتـــه 
بشرطها و شروطها. استمرارِ یک مدل برگزاری و تثبیت ارکان یک 
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رویداد در کنـــار همراهی عواملِ حامـــی، می توانـــد اتفاقات مهمی 
را رقـــم بزنـــد. در کل بـــه آینـــده ایـــن ســـینما یعنـــی ســـینمای ارزشـــی 
و خاصـــه ســـینمای مقاومـــت بســـیار امیـــدوار و خوشـــبین هســـتم. 

ایــران در ســینمای مقاومــت و ضد صهیونیســتی 
بی رقیب است

ح موضوعات و ایده های جدید، آثار  آیا این جشنواره توانسته با طر
سینمایی متنوع و غیرشعاری را به سینمای مقاومت عرضه کند؟

غفاری قدیـــر: مـــن بـــا ایـــن مســـاله کـــه نبایـــد شـــعاری فیلم بســـازیم 
مشـــکل دارم و بـــرای ایـــن موضـــوع هـــم دلیـــل دارم. ببینیـــد هـــم 
کنـــون در نظـــام ســـینمایی آمریـــکا و هالیـــوود کـــه بخـــش اعظمـــی  ا
ـــی  ـــای امنیت ـــیِ آن را، نهاده ـــردی کل ـــت های کلان و راهب از سیاس
گـــون و ســـیا بـــرای نظـــام فرهنگـــی هنـــری ینگـــه  و نظامـــی مثـــل پنتا
ـــز می کننـــد، هنـــوز هـــم فیلم هـــای ســـینمایی مختلـــف  ـــا تجوی دنی
بـــرای توجیـــه لشکرکشـــی ارتـــش آمریـــکا بـــرای جنگ هـــای خون بـــار 
این کشـــور در سراســـر جهان ســـاخته می شـــود. شـــما ببینیـــد چند 
فیلم در دهه اخیـــر در خصوص جنـــگ ویتنام، افغانســـتان، عراق 
و ... کـــه همیشـــه آمریـــکا پـــای ثابـــت آن بـــوده در هالیـــوود ســـاخته 
شـــده اســـت. آمریـــکا هـــم می توانـــد بیایـــد و بگویـــد کـــه دیگـــر دوران 

ســـاخت ایـــن فیلم هـــای شـــعاری تمـــام شـــده و مخاطـــب آنهـــا را 
ـــو  ـــد و فیلـــم می ســـازد ول ـــا برعکـــس می آی ـــد! خیـــر، اتفاق پـــس می زن
اینکـــه مـــورد هجمـــه و نقـــد هـــم قـــرار بگیـــرد کـــه فیلم شـــعاری اســـت 
و مخاطـــب آن را پـــس می زنـــد. ولـــی در هـــر حـــال مـــی ســـازد. چـــرا؟ 
چـــون می خواهـــد ایـــن چـــراغ را همیشـــه نگـــه دارد و مخاطـــب را بـــا 
اینگونـــه فیلم هـــا ارضـــا کنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در ســـینمای 
ـــا اســـم فیلـــم جنگـــی می آیـــد، داد خیلی هـــا بلنـــد می شـــود  ایـــران ت
کـــه شـــعاری نســـازیم و  ..... بـــه اعتقـــاد مـــن، بایـــد ذات مخاطـــب و 
ســـلیقه او را کـــه موضـــوع بااهمیتی اســـت، بشناســـیم. البتـــه نباید 
گران ما بایـــد مخاطب را با  فراموش کنیم کـــه هنرمندان و ســـینما
فیلم ها و آثارشـــان همـــراه کنند نه بالعکـــس. ســـینمای مقاومت، 
ـــا،  ـــلاب م ـــینمای انق ـــی س ـــدس و حت ـــاع مق ـــگ و دف ـــینمای جن س
ـــا  ـــردم ب ـــه ای، م ـــر ده ـــوده و در ه ـــا ب ـــزء پرفروش ترین ه ـــه ج همیش
اســـتقبال از آثـــار دفـــاع مقـــدس نشـــان داده انـــد کـــه ایـــن آثـــار مـــورد 

اقبـــال جامعـــه قـــرار گرفتـــه، می گیـــرد و خواهـــد گرفـــت.

یکی از اهداف این جشنواره تکثیر گفتمان مقاومت در سطح 
بین الملل است. سینمای مقاومت تا چه اندازه به این هدف 

نزدیک شده و الان در کجا ایستاده است؟

جلالغفاریقدیر
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ــل  ــش بین الملـ ــت بخـ ــون تقویـ ــدک. چـ ــیار انـ ــر: بسـ غفاری قدیـ
نیازمنـــد یـــک همـــت جمعـــی اســـت و کار یـــک نهـــاد و چنـــد نهـــاد 
نیســـت. بایـــد اراده ای ملـــی شـــکل بگیـــرد تـــا ســـینمای مقاومت ما 
علاوه بـــر اینکه بتوانـــد از تجارب ســـینمای جهـــان بهره ببـــرد، بلکه 
باعـــث شـــود کـــه بتوانیـــم حـــرف خـــود را در قالـــب آثـــار ســـینمایی 
بـــه کل دنیـــا بزنیـــم. هنـــوز ایـــن اتفـــاق جـــای کار دارد و مطمئنـــا 
در آینـــده ای نزدیـــک ایـــن خـــلاء مرتفـــع خواهـــد شـــد. در ضمـــن 
فرامـــوش نکنیـــم کـــه در منطقـــه غـــرب آســـیا و خاورمیانـــه، ایـــران 
در ایـــن خصـــوص یعنـــی ســـینمای مقاومـــت و ضـــد صهیونیســـتی 
و امپریالیســـتی بی رقیـــب اســـت. ولـــی در مقیـــاس جهانـــی هنـــوز 

راه نرفتـــه بســـیاری در پیـــش داریـــم.

مقاومت یک ابرگفتمان است 
به اعتقاد شما جشنواره بین المللی مقاومت توانسته با مردم 
گر خیر باید  ارتباط بگیرد و ســینمای پررونقی داشــته باشــد؟ ا

برای رسیدن به این مهم باید چه راهکارهایی به کار ببندد؟
ــر،  ــینما و هنـ ــر: اصـــولا هنرهـــای نمایشـــی ماننـــد سـ غفاری قدیـ
ــد و  ــار را ببینـ ــه مخاطـــب آن آثـ ــتگی دارد کـ ــن بسـ ــه ایـ حیاتـــش بـ
ـــت  ـــینمای مقاوم ـــای س ـــن از فض ـــف م ـــد. تعری ـــه ده ـــرش را ارائ نظ
خیلـــی فراتـــر از این هاســـت... . مقاومـــت یـــک ابرگفتمان اســـت که 
توانســـته مظلومیـــن جهانـــی را زیـــر یـــک خیمـــه واحـــد ســـر و شـــکل 
دهـــد. امـــا اینکه بـــا مـــردم شـــکل گرفته یـــا خیـــر هنـــوز چنیـــن اتفاقی 
نیفتـــاده اســـت. بارقه هـــای امیـــد زیـــاد اســـت ولـــی متاســـفانه بـــه 
ــار  ــنواره و مخاطـــب دچـ دلایـــل مختلـــف ایـــن ارتبـــاط بیـــن جشـ
ح آن در ایـــن مقـــال  گونـــی اســـت کـــه شـــر ابعـــاد مختلـــف و گونا
ــا در  ــا تشـــریح کنـــم. امـ نمی گنجـــد و فرصتـــی دیگـــر می بایســـت تـ
هـــر صـــورت ایـــن نقطـــه می بایســـت در طـــی ایـــن ســـال ها بســـیار 

بیشـــتر از این هـــا نضـــج می گرفـــت.

مبانی ایدئولوژیک؛ وجه تمایز جشنواره بین المللی 
مقاومت

آیا این جشنواره مسیر طی شده جشنواره های داخلی چون 
فیلم فجر یا ســینما حقیقت یا جشنواره های دیگر را می رود یا 
اساسا اهداف و ساختار آن با دیگر جشنواره ها متفاوت است؟

ـــد کاری و فعالیـــت دبیرخانه هـــا، اغلـــب راهـــکار  غفاری قدیـــر: رون
مـــدون و مشـــخصی دارد کـــه مرســـوم اســـت. امـــا وجـــه تمایـــز ایـــن 
ح موضوعات  جشنواره، مبانی ایدئولوژیک و بسترهای مناسب طر
ارزشـــی و انقلابـــی برخواســـته از فرهنگ ملی و اســـلامی ماســـت که 
بســـیار مهم اســـت. برگزاری جشـــنواره در ایام پایانی ســـال گذشته 
ـــهید رودکی و استقبال  و برگزاری اختتامیه در سطح ناو کشتی ش
مـــردم  بـــه همـــراه نخبـــگان و خـــواص از ایـــن جشـــنواره، نویدبخش 
ارتبـــاط بخـــش کثیـــری از مخاطبـــان ســـینمای ایـــران اســـت کـــه 
ـــا انگیـــزه و انرژیـــک، ایـــن  ـــا ورود نیروهـــای جـــوان و ب ان شـــاءالله و ب

رونـــد بهبـــودِ شـــایانی خواهـــد یافـــت.

بزرگترین دستاورد سینمای جمهوری اسلامی 
 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را به عنوان یکی از رویدادهای 
سینمایی در این سال های اخیر چه از لحاظ ملی و چه بین المللی 

چگونه بررسی می کنید؟
آذین: پدیده و بزرگترین دســـتاورد ســـینمای جمهوری اســـلامی، 
گونه سینمایی دفاع مقدس است که به دلیل گستردگیِ مفاهیم 
و دربرگیـــری موضوع هـــا و مســـائل مختلـــف وطنـــی، منطقـــه ای و 
جهانی به عنوان "مقاومت" آراســـته شـــده که به تبعِ آن جشنواره 
متفاوت ملـــی و جهانیِ "مقاومت" شـــکل گرفته اســـت. جشـــنواره 
ســـینمایی مقاومـــت، یـــک رویـــداد مهـــم، تاثیرگـــذار و تعیین کننده 
سینمایی در ایران است و از منظر اهداف، با  ارزش ها و آرمان های 
ــادات  ــا و اعتقـ ــا، باورهـ ــا فرهنگ هـ ــن بـ ــلامی و همچنیـ ــران اسـ ایـ
جامعـــه همســـو اســـت. ایـــن جشـــنواره در مقایســـه بـــا جشـــنواره 
بین المللـــی فیلم فجر، مراســـم و جشـــنی جوان اســـت. امـــا از زمان 
ـــا کنـــون بـــه رغـــم فـــراز و فرودهـــا و برخـــی کاســـتی ها بـــه مـــرور  ـــد ت تول
گران  در حوزه هـــای متفاوتـــی از جملـــه برگـــزاری، پیونـــد بـــا ســـینما
متعهد، متدین و حرفه ای، تاثیرگذاری در تولید فیلم های دفاع 
گران بـــه تولیـــد آثـــار ارزشـــی  مقدســـی و مقاومتـــی، تشـــویق ســـینما
ـــت از آن هـــا و همچنیـــن کشـــف و  ـــرای مقاومتـــی و حمای گ و محتوا
گران نســـل  معرفی اســـتعدادهای جدید و بالنده در میان ســـینما
گران عرصه هـــای  جـــوان، اعتمادســـازی و میثـــاق میـــان ســـینما
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مقاومت در منطقه و ایجاد تنوع در فیلم ها و ارتقاء نگاه و سلیقه 
مخاطـــب، گام هایـــی مثبـــت و رو بـــه جلـــو برداشـــته اســـت. بـــا آنکـــه 
جشـــنواره مقاومت تـــا رســـیدن به قلـــه برگـــزاری جشـــنواره ای تمام 
عیـــار و اســـتاندارد و جایگزیـــن کـــردن ســـینمای مقاومـــت در بطـــن 
ـــل دارد؛ لیکـــن  ـــادی در مقاب ـــی کشـــور، راه هـــای زی ـــینمای کنون س
ـــد  چـــون درســـت می بینـــد و برنامه ســـازی و اجـــرا می کنـــد، می توان
بـــا تـــراز قـــرار دادن ســـینمای انقـــلاب اســـلامی و دیدگاه هـــای نظـــام 
و مـــردم در اوج قـــرار گیـــرد. جشـــنواره مقاومـــت در ســـال های اخیـــر 

در ایـــران و جهـــان، موفـــق و ســـربلند ظاهـــر شـــده اســـت.

فیلم   هایی که ساده انگاری و شعار در آنها راه ندارد
ح موضوعات و ایده های جدید،  آیا این جشنواره توانسته با طر

آثار سینمایی غیرشعاری و متنوعی را به سینما عرضه کند؟
آذیـــن: در ســـال های دور، ســـه نـــوع فیلـــم مقاومتـــی در ایـــران 
ســـاخته می شـــد کـــه عبـــارت بودنـــد: فیلم هـــای کپـــی شـــده از 
آثـــار جنگی ســـینمای جهـــان که هیـــچ نوع ســـنخیتی بـــا مضامین، 
محتـــوا و ســـاختار ســـینمای مقاومـــت مـــا نداشـــتند. فیلم هـــای بـــا 
گران متعهد ساخته شدند،  محتوایی که توسط برخی از ســـینما
امـــا آثـــاری مهـــم و مانـــدگار نبودنـــد؛ چـــرا کـــه شـــعار و ســـطحی نگری 

ـــود. فیلم هـــای خـــوب دفـــاع مقدســـی  در ســـاخت آن هـــا پررنـــگ ب
ــا و رســـول ملاقلی پـــور  کـــه هنرمندانـــی ماننـــد ابراهیـــم حاتمی کیـ
ح شـــدن جشـــنواره مقاومـــت،  ســـاختند. بـــا شـــکل گیری و مطـــر
گران و حمایت هـــای مســـئولان ســـینمایی از  ـــگاه ســـینما ارتقـــاء ن
آن هـــا و تـــداوم تولیـــد فیلم هـــای فاخـــر و درجـــه یـــک مقاومتـــی، 
سمت و سوی تولیدات سینمای مقاومت با یاری این جشنواره 
متحـــول شـــد. در ایـــن شـــرایط هنرمنـــدان، جهـــت تولیـــد بیشـــتر و 
بهتـــر آثـــار مقاومتـــی بـــه حرکـــت در می آمدنـــد. بـــه گونـــه ای کـــه تاثیـــر 
جشـــنواره و پشـــتیبانی متولیـــان ســـینما را در ســـال های بعـــد بـــا 
تولیـــد فیلم های مانایـــی مانند »ایســـتاده درغبـــار«، »ویلایی ها«، 
»تنگـــه ابوقریـــب«، »موقعیـــت مهـــدی«، »غریـــب«، »اتاقـــک گلی« 
و... را در ســـینمای ایـــران دیدیـــم. این هـــا فیلم   هایـــی هســـتند که 
از لحاظ ســـاختار هنری و پردازش مضمون و محتوا، تحول یافته 
و سطحی نگری و ساده انگاری و شعار در آن ها راه ندارد. در واقع 
ایـــن راهی اســـت کـــه بایـــد تـــا تثبیـــت و پایـــداری ســـینمای مقاومت 

بـــه منزلـــه ســـتون اســـتوار و قلـــب ســـینمای کشـــور امتـــداد یابـــد.

جشنواره ای که به راه والایش ادامه دهد، ارزشمند 
و امیدوارکننده است

ن
ذی

ار آ
جب
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به اعتقاد شما جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت توانسته 
با مردم ارتباط بگیرد و ســینمای پررونقی در حدود جشنواره 
گر خیر که بایــد چــه راهکارهایی را  فیلم فجر داشــته باشــد؟ ا

به کار بگیرد؟
کوشـــش های  آذیـــن: ســـینمای مقاومـــت بـــه یمـــن همـــت و 
گران و مدیـــران، اســـتفاده از موضوعات خـــوب و پرداخت  ســـینما
هنرمندانـــه و متعهدانـــه فیلم هـــای مقاومتـــی و همچنین با بســـتر 
قرار دادن زندگـــی واقعی مـــردم  و وفاداری بـــه رخدادهای تاریخی 
و شخصیت ســـازی های مقبـــول از رزمنـــدگان نامـــدار و گمنـــام 
جبهه هـــای مقاومـــت، توانســـته بـــه میـــان خانواده هـــا بـــرود و بـــا 
گرایـــی همســـفره شـــود. امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هنـــوز  مـــردم در معنا
و همچنـــان هـــزاران رویـــداد و عملیـــات جنگـــی و دفـــاع مقدســـی و 
ـــه تصویـــر در نیامـــده مقاومتـــی  همچنیـــن هـــزاران چهـــره و قصـــه ب
وجـــود دارنـــد کـــه بایـــد در قـــاب و قالـــب تصویـــر جـــان گیرنـــد و در 
حیطـــه هنـــر جـــاودان شـــوند؛ کارهـــای زیـــادی بـــرای تولیـــد فیلـــم و 
ـــا  ـــزاری قـــدر جشـــنواره مقاومـــت پیـــش رو اســـت. امیـــد اســـت ب برگ
ادامـــه ایـــن راه ســـترگ و بـــا بهره گیـــری از کارشناســـان، منتقـــدان 

ســـینمایی و اهالـــی هنـــر، ادب و قلـــم و تشـــکیل 
کارگروه های ویـــژه پژوهشـــی، فیلمنامه نگاری 
و مشـــاوره ای و حمایـــت مســـتمر مســـئولان 
فرهنـــگ و هنـــر و ســـینما، جامـــه اجـــرا بـــه تـــن 

کند که حاصل آن، شکوفایی بیشتر سینما 
و جشـــنواره ملـــی و بین المللـــی مقاومـــت در 

ـــران و جهـــان شـــود. ای

جایگاه این جشنواره را در قیاس با جشنواره های داخلی چون 
فجر، سینما حقیقت یا جشنواره های دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟ 
فکر می  کنید توانسته به موقعیت قابل قبولی دست پیدا کند؟
آذین: حرکت جشنواره، رو به رشــد و در حال تکامل است و هنوز 
با رقابت و حتی جایگزین آن به عنوان جشنواره اصلی و محوری 
سینمای ایران و با جشنواره کهن فیلم فجر فاصله دارد. جشنواره 
ــه عللــی از جملــه تاثیــر دولت هــای مختلــف و نگرش هــای  فجــر ب
ــازاری، از ســال ها  ــه تولیــدات گیشــه ای و ب ســلیقه ای  و گرایــش ب
ج شــده و به ســمت لیبرالیســم رفته  قبل از مســیر اصلی خــود خار
است. گرچه مسئولان کنونی ســینما تلاش دارند آن را مجدد به 
مسیر اصلی خود و مردمی و ملی شدن بازگردانند، اما هنوز برای 
این تغییر و تحول، بــه کار، زمان، دانش، تجربه و حمایت بیشــتر 
نیاز اســت. با این حال، همیــن اندازه کــه مقاومت توانســته خود 
ح، مهم، ســازنده و تاثیرگذار نشان دهد و ارزشمداری اش  را مطر
خ کشــد و بــا قابلیت هــای خــود، ضعف هــا و کاســتی های  را بــه ر
فیلــم فجــر را آشــکارتر نمــوده و قدرتمنــد و هدفمند بــه راه والایش 

ادامه دهد، ارزشــمند، محترم و امیدوارکننده اســت. 
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تاریخ برای همیشه میݡ ݣݣماند
روایتی داستانی از نخستین روزهای دفاع؛

مهدی امتدادجو

یت مقاومت جانانه  ین جنگ تحمیلی و سقوط خرمشهر با محور وزهای آغاز در دو بخش قبل این یادداشت که به ر
وایت ســرهنگ قمری پرداختیم؛ شــرح مختصری از فرآیند عملیات های شکست  قهرمانان پادگان دژ بر اساس ر
حصر آبادن و فتح سوسنگرد نیز ارائه شد و با عنایت به مراحل مقدماتی آزادسازی خرمشهر، احساسات و حالات 
زمندگان اســلام با توصیف بعضی از عملیات های دیگر از جمله فتح المبن نیز بیان شــد که  ملی و میهنی و دینی ر

رگ. یخ ساز بز جملگی مقدمه ای بودند برای فتح خرمشهر و یک افتخار تار
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حالا نوبت توست 
روزهـــا می گذشـــت و آرزوی رســـیدن بـــه خرمشـــهر هنـــوز در دل 
رزمندگانـــی بـــود کـــه مقابـــل چشمشـــان ســـقوط کـــرد؛ امـــا گویـــا بعـــد 
ـــد حـــالا نوبـــت  از چنـــد عملیـــات کـــه مناطـــق دیگـــر آزاد شـــده بودن
خرمشـــهر فرارســـیده بـــود. قمـــری و زارعیـــان روزهایـــی را بخاطـــر 
می آوردنـــد کـــه بـــرای سرکشـــی بـــه دژهـــا می رفتنـــد و روزهایـــی را 
بخاطـــر داشـــتند کـــه عـــراق پرچم هـــای ایـــران را در ارونـــد از روی 
لنج هـــا بـــر می داشـــت و باعـــث گریـــه غیرتمندانـــه ســـربازان ایـــران 
می شد. حالا عملیات فتح المبین بعد از عملیات طریق القدس 
ـــا  ـــود و ب ـــان پذیرفتـــه ب ـــه تعبیـــر امـــام خمینـــی، فتـــح الفتـــوح پای ـــا ب ی
وجـــود گرفتن بیش از 16 هزار اســـیر که بیش از دو لشـــکر محســـوب 
می شـــدند و کشـــتن حـــدود 25 هـــزار نفـــر فقـــط در یـــک عملیـــات 
و گرفتـــن غنائـــم بســـیار، بـــه اعتمـــاد بـــه نفســـی رســـیده بودیـــم کـــه 

ـــد. ـــدام وارد می ش ـــی و ص ـــراق بعث ـــر ع ـــر پیک ـــی ب ـــه نهای ـــد ضرب بای
ـــرای  ـــان انتظارهـــا ب طراحـــی عملیـــات بیـــت المقـــدس انجـــام و پای
ورود به خرمشـــهر فرا رســـیده بـــود. همه چیز بـــرای عملیـــات آماده 
ح عملیاتـــی همـــۀ یگان هـــا اعـــلام شـــده بـــود و فرماندهان  بـــود. طـــر
می دانســـتند نـــام عملیـــات »بیـــت المقـــدس« و رمـــز آن »یـــا علـــی 
غ دادنـــد  بـــن ابیطالـــب)ع(« اســـت. بـــرای شـــام بـــه پرســـنل چلومـــر
و پـــس از صـــرف شـــام دســـتور حرکـــت بـــه نیروهـــا ابـــلاغ شـــد. نیروهـــا 
طـــوری از کنـــار عراقی هـــا رد شـــدند کـــه مزاحـــم خـــواب آنها نباشـــند 
ـــد. ســـاعت  ـــاز خـــود ماندن ـــا خیـــال راحـــت در خـــواب ن و عراقی هـــا ب
کثـــر نیروهـــا بـــدون صـــدا و بـــا حفـــظ ســـکوت رادیویـــی در  12 شـــب ا

کریزعراقی هـــا مســـتقر بودنـــد. 100 متـــری خا
ســـاعت 30 دقیقـــۀ بامـــداد بی ســـیم ها بـــه خـــش خـــش در آمـــد و 
بـــه دنبـــال آن طنیـــن یـــا علـــی بـــن ابیطالـــب)ع( فضـــای جبهه هـــا را 
پـــر کـــرد. نیروهـــا بـــا ســـرعتی غیـــر قابـــل وصـــف بـــه ســـنگرهای عراقـــی 
یـــورش می بردنـــد. ســـرعت نیروهـــای خط شـــکن به حدی بـــود که 
نیروهای پشـــت ســـر به زحمـــت به آنهـــا می رســـیدند. حال ســـتوان 
زارعیـــان کامـــلا تماشـــای بـــود. ســـازماندهی یگان هـــا بســـیار عالـــی 
ـــی  ـــرد. راه پیمای ـــل می ک ـــی خودعم ـــۀ ماموریت ـــگان در حیط ـــر ی و ه
بچه هـــای دژ از ســـاعت 8 شـــب شـــروع شـــده بـــود و طبـــق برنامـــه به 
ـــد. یگان هـــای دیگـــر هـــم وضعیـــت  محـــل تـــک خـــود رســـیده بودن

ــاد  ــۀ ابعـ ــتند و مدیریـــت عالـــی و ادارۀ جنـــگ در همـ ــابه داشـ مشـ
ـــداد در  ـــه بام ـــاعت 30 دقیق ـــت. از س ـــی داش ـــوۀ خاص ـــات جل عملی
مـــدت 15 دقیقـــه ســـنگرهای خـــط اول عـــراق بـــه تصـــرف نیروهـــای 
ایـــران در آمده بـــود. نیروهـــا عزم پیـــش روی داشـــتند و بـــا وضعیت 
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــه جلـــو می رفتنـــد. آرزوی همـــه ایـــن ب دســـت فنـــگ رو ب
جادۀ خرمشـــهر- اهواز برســـند. گردان دژ که از آن جاده خاطرات 
بســـیار زیادی داشـــت؛ بیش از دیگـــران ذوق رســـیدن بـــه آن جاده 

ک آن را داشـــت. و بوســـه بـــر خـــا
 نبـــرد شـــروع شـــده بـــود و بایـــد مهمـــات بـــه واحـــد قمـــری می رســـد و 
گر نمی رسید قمری و واحدش در شـــرایط سخی قرار می گرفتند؛  ا
خودش می گوید: ما نبرد را به هر وضعیتی بود به شب کشاندیم. 
مطمئـــن بودیـــم کـــه بـــا تاریـــک شـــدن هـــوا بالاخـــره بـــه مـــا مهمـــات 
خواهنـــد رســـاند. در ایـــن اندیشـــه بـــودم کـــه از کجـــا مهمـــات تهیـــه 
ـــه جایـــی نمی رســـید آهـــی کشـــیدم و نگاهـــی  کنـــم و چـــون عقلـــم ب
به خرمشـــهر کـــردم و گفتم »ای خرمشـــهر مظلـــوم، ما بـــرای نجات 
ــا کـــن.« و  ــه مـ ــو را بـــه حرمـــت شـــهدایت فرجـــی بـ ــو آمده ایـــم. تـ تـ
گهـــان یـــک دســـتگاه وانـــت مـــزدا جلـــوی پـــای مـــا  اشـــک ریختـــم. نا
توقـــف کـــرد. راننـــده اش از آن پیاده شـــد و گفت: ســـلام بـــرادر. تیپ 
ـــا ســـرعت گفتـــم؛  کجاســـت؟ مـــن دیگـــر نگذاشـــتم ادامـــه بدهـــد؛ ب
چـــه آوردی؟ گفـــت نخـــود و لوبیـــا. بـــا صـــدای بلنـــد گفتـــم ایـــن جـــا 
کـــه بی ســـیم نیســـت، بگـــو چـــی آوردی؟ و قبـــل از جـــواب راننـــده 
خـــودم بـــه طـــرف وانـــت رفتـــم کـــه حـــالا رنـــگ آبـــی اش مشـــخص 
بـــود و دیـــدم کـــه پشـــت وانـــت پـــر از گلولـــۀ آرپی جـــی هفـــت اســـت.

ـــه  ـــا شـــرایطی ک ـــان ســـپردم و او ب ـــه ســـرباز ناظری همـــان ماشـــین را ب
خـــودش تعیـــن کـــرد و گفـــت حتمـــا بایـــد بنشـــینم برایـــش دعـــا کنـــم 
ـــرایط  ـــم ش ـــه رق ـــرد و ب ـــو ب ـــه جل ـــات را ب ـــم؛ مهم ـــم بده ـــویقی ه و تش
کم عراقی ها و آتش بارانی که داشـــتند آنها  ک و حضـــور مترا خطرنا
را تحویـــل داد و بیســـت دقیقـــه بعـــد ورق چنـــان بـــه نفع ما برگشـــت 
کـــه بیابـــان تاریک بـــر اثـــر انهـــدام تانک های دشـــمن بـــه روشـــنی روز 
ج شـــدیم؛ کار آن شـــب ناظریان که ســـاعاتی  شـــد و از محاصره خار
بعـــد متاســـفانه شـــهید شـــد یـــک کار بســـیار شـــگفت انگیز بـــود کـــه 
بـــه خـــودش گفتـــم ایـــن اقـــدام تـــو در تاریـــخ کشـــور ثبـــت خواهـــد 

شـــد و همیشـــه نامـــت در تاریـــخ باقـــی خواهـــد مانـــد. 
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ســـخت ترین مرحلـــۀ عملیـــات بیت المقـــدس بـــرای نیروهـــای 
ــهر  ــری خرمشـ ــراق از 20 کیلومتـ ــه عـ ــود کـ ــاق بـ ــه الحـ ــی نقطـ ایرانـ
موانـــع زیـــادی تعبیـــه کـــرده بـــود و بـــرای آنکـــه رزمنده هـــای ایرانـــی 
نتواننـــد محاصـــره خرمشـــهر را تکمیـــل کننـــد؛ تمـــام توپخانه هـــای 
ــرده بـــود و  ــز کـ ــاق نیروهـــای ایرانـــی متمرکـ ــه الحـ ــه نقطـ ــود را بـ خـ
ــرای  ــره را بـ ــلمچه و بصـ ــده راه شـ ــی شـ ــر ترتیبـ ــه هـ ــت بـ می خواسـ
ـــختی  ـــا س ـــاق ب ـــن الح ـــود ای ـــی ب ـــر قیمت ـــه ه ـــا ب ـــد ام ـــظ کن ـــود حف خ

تمـــام انجـــام شـــد. 

لحظه های اشتیاق 
گـــردان دژ لحظـــه بـــه لحظـــه اشـــتیاقش بـــرای رســـیدن به خرمشـــهر 
ــینیه  ــتگاه حسـ ــه ایسـ ــا بـ ــه نیروهـ ــه ای کـ ــد و از لحظـ زیادترمی شـ
رســـیده بودند همگی شـــور عاشـــورایی داشـــتند و از تـــوپ و تانک و 
نفـــرات دشـــمن هـــم ابایـــی وجـــود نداشـــت و قطعا شـــور واحســـاس 
ــا در  ــون آنهـ ــود چـ ــران بـ ــتر از دیگـ ــی بیشـ ــردان دژ خیلـ ــنل گـ پرسـ
خرمشهر جنگیده بودند و خیلی شهید داده بودند و با خودشان 
می گفتنـــد فرق مـــا بـــا دیگـــران آن اســـت که مـــا خرمشـــهر را از دســـت 
دادیـــم و می بایســـت الان بایـــد آن را پـــس بگیریـــم و بر همیـــن مبنا، 

بـــر اســـاس نوشـــته روی دیـــوار روبـــروی مســـجد جامـــع زارعیـــان 
ـــتر و ســـریع تر وا می داشـــت. ـــه حرکـــت بیش ـــا را ب ـــوق، آنه ایـــن ش

از لحظـــه ای کـــه محاصـــرۀ خرمشـــهر تکمیـــل شـــده بـــود ســـتوان 
ـــه  ـــی ک زارعیـــان مرتـــب خدمـــت ســـرهنگ عبـــادت و ســـرهنگ رازن
از مقامـــات مافـــوق او بودنـــد می رفـــت و اجـــازۀ ورود بـــه خرمشـــهر را 
می خواست ولی این فرماندهان با تدبیر ضمن ستایش از همت 
بلنـــد ایـــن ابرمـــرد از او می خواســـتند که صبـــر کند. اســـماعیل چند 
ـــری  ـــود و قم ـــرو می ش ـــت روب ـــا مخالف ـــا ب ـــد ام ـــت می کن ـــار درخواس ب
بـــه آن فرماندهـــان توضیـــح می دهـــد کـــه زارعیـــان همـــان کســـی 
ـــم  ـــر می گردی ـــا ب ـــهر! م ـــت؛ خرمش ـــته اس ـــوار نوش ـــه روی دی ـــت ک اس

و صـــدام بـــرای ســـرش جایـــزه تعیـــن کـــرده.
آرایـــش نظامـــی نیروهـــای عمل کننـــده ایرانـــی بـــه ایـــن صـــورت بـــود 
کـــه از 15 روز پیـــش از ســـمت شـــرق بـــه دو کیلومتـــری خرمشـــهر 
ـــا  ـــایر نیروه ـــتند. س ـــی داش ـــت دفاع ـــا آن روز حال ـــد و ت ـــیده بودن رس
هـــم از شـــمال غـــرب و غـــرب و شـــرق و شـــمال شـــرق، همـــه بـــه دو 
کیلومتری رســـیده بودند و تامـــل جایز نبود. از طرف شـــلمچه هم 
یگانـــی کـــه بـــرای حملـــه احتمالـــی عـــراق جوابگـــو باشـــد مســـتقر بود 
ـــتور  ـــر دس ـــن خاط ـــه همی ـــت. ب ـــود نداش ـــمت وج ـــی از آن س و نگران
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حملـــه سراســـری بـــه خرمشـــهر 61/2/31 صـــادر شـــد. تنهـــا نقطه و 
ج بود شـــط جنوب  راهـــی کـــه از حیطـــۀ محاصـــرۀ نیروهـــای مـــا خـــار
غربـــی بـــود کـــه آن هـــم بســـیار پهـــن و غیرقابـــل عبـــور بـــود و تنهـــا 
راه عبـــور از آن، زدن پـــل بـــود کـــه نیروهـــای مـــا فرصـــت ایـــن کار را 
از عراقی هـــا گرفتـــه بودنـــد. نیروهـــای مـــا پـــس از 20 ســـاعت نبـــرد 
بی امـــان بـــه دروازه های شـــهر رســـیدند. حـــالا لحظـــۀ بســـیار بزرگی 

ـــود کـــه تاریـــخ جدیـــدی را رقـــم مـــی زد. پیـــش رو ب
بالاخـــره از طـــرف فرماندهـــان جنـــگ دســـتور ورود بـــه خرمشـــهر 
صـــادر شـــد و یـــک گـــروه 150 نفـــری داخـــل شـــدند. گـــزارش گـــروه 
عمل کننـــده ایـــن بـــود کـــه عراقی هـــا بـــا زیـــر پیراهن هـــای ســـفید 
ـــد،  ـــا را دیدن ـــه ایرانی ه ـــا ک ـــدام از عراقی ه ـــر ک ـــلیم اند و ه ـــادۀ تس آم
پیراهـــن خـــود را بـــه نیـــت تســـلیم تـــکان دادنـــد. بلافاصلـــه یـــک 
فرونـــد هلی کوپتـــر شناســـایی هوانیـــروز بـــرای ارزیابـــی وضعیـــت 
در آســـمان خرمشـــهر بـــه پـــرواز در آمـــد و گـــزارش گـــروه پیـــش رو را 
تاییـــد کـــرد. خلبـــان هوانیـــروز اعـــلام کـــرد کـــه عراقی هـــا بـــا دیـــدن 
هلی کوپتـــر ایرانـــی پارچـــۀ ســـفید بـــالا می برنـــد و آمـــادۀ تســـلیم اند. 

بـــه دنبـــال آن نیروهـــای ایرانـــی وارد شـــهر شـــدند و بـــدون درگیـــری 
قابـــل ذکـــری حـــدود 14 هـــزار نفـــر را کـــه در داخـــل شـــهر بودنـــد را 

بـــه اســـارت گرفتنـــد. 
خبرنگاران خارجی هم آمدند و صدام هنوز شکســـت را نپذیرفته 
بـــود و نمی خواســـت قبـــول کنـــد کـــه خرمشـــهر بـــه دامـــان ایـــران 
بازگشـــته. خبرنگارهـــا اولیـــن مصاحبـــه ای کـــه گرفتنـــد با ســـرهنگ 
کـــی فرمانـــده لشـــکر 92 خوزســـتان بـــود کـــه هنـــوز داغـــدار  منفـــرد نیا
از دســـت دادن دختـــرش بـــود و فرصـــت نکـــرده بـــود در مراســـمات 
ـــا دشـــمن  فـــوت دختـــرش شـــرکت کنـــد. او بـــه خبرنگارهـــا گفـــت: ت
ـــری  ـــس گی ـــاز پ ـــرای ب ـــا ب ـــد. م ـــم جنگی ـــت؛ خواهی ـــا هس ـــۀ م در خان
ـــا کامـــلا بـــه هـــدف نرســـیده  ســـرزمین های اشـــغالی می جنگیـــم و ت
ـــا از بیـــن بـــردن  ایـــم جنـــگ را ادامـــه خواهیـــم داد. مـــا خرمشـــهر را ب
چهـــار لشـــکر عـــراق پـــس گرفتیـــم. مـــا 19 هـــزار اســـیر عراقـــی گرفتیـــم 
کـــه در تاریـــخ جنگ هـــای دنیـــا بـــی نظیـــر اســـت. مـــا در ایـــن جنـــگ 
نه تنهـــا عـــراق، بلکه همـــۀ کشـــورهایی را که بـــه او کمـــک می کردند 

را یکجـــا شکســـت دادیـــم.
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قمری و زارعیان روبه روی پاد گان دژ
حـــالا ســـتوان قمـــری و ســـتوان زارعیـــان برعکـــس تمـــام فیلم هایی 
که از لحظـــه ورود رزمنـــدگان به خرمشـــهر در جلوی مســـجد جامع 
می بینیـــم؛ وارد خرمشـــهر و پـــادگان دژ شـــده بودنـــد. آنهـــا کنـــار هم 
گان دژ شـــدند. روبـــه روی در پـــادگان  و بـــا گام هـــای آهســـته وارد پـــا
ایســـتادند. دیگر هم رزمانشان هم پشت ســـر آنها ایستاده بودند. 
کمـــی بـــه هـــم نـــگاه کردنـــد. اشـــک از چشمانشـــان ســـرازیر شـــد. 
همدیگر را در آغوش گرفتند و گفتند ما آمدیم. ما! دوباره آمدیم.
مرحـــوم ســـرهنگ علـــی قمـــری کـــه بـــا همـــۀ افتخارتـــش در ســـال 
ـــن و  ـــع م ـــد: وض ـــوخته می گوی ـــاغ س ـــت در ب ـــی را وداع گف 99 دار فان
ـــوق کرده بودیم اصلًا خوب نبود. جای  زارعیان از بس که گریه ش
شـــهدای شـــهر و به ویژه پـــادگان را بـــه شـــدت احســـاس می کردیم و 
ایـــن بـــر بغضمـــان و اشـــکمان می افـــزود. هم رزمانمـــان تحـــت تاثیـــر 
گریه هـــای مـــا وضعشـــان مثـــل مـــا بـــود. بـــا زارعیـــان بـــه طـــرف ترابری 
ـــم؛ اینجـــا مقـــر آخریـــن مدافعـــان و همـــان 19  ـــادگان حرکـــت کردی پ
نفـــری بـــود کـــه جانانـــه دفـــاع کردنـــد. اینجـــا همـــان جایـــی بـــود کـــه 
ــا  ــم عراقی هـ ــازه نمی دهـ ــادگان گفـــت اجـ ــپز پـ ــی آشـ ــتوار محبـ اسـ
در دیگ هـــای مـــا بـــرای خودشـــان غـــذا درســـت کننـــد و تـــا آخریـــن 
ـــی  ـــا وقت ـــرد؛ ام ـــاقط ک ـــی را س ـــک هلی کوپترعراق ـــد و ی ـــه جنگی لحظ
او را گرفتنـــد؛ بـــه دیـــوار بســـتند و هـــر چـــه کـــه تیـــر در تـــوان داشـــتند 
بـــر پیکـــر او زدنـــد. اینجـــا ظاهـــر امـــر نشـــان می دهـــد کـــه بـــر اثـــر بمـــب 
بـــاران ســـقف و دیوارهـــای آن از بیـــن رفتـــه و آن چـــه شـــنیده بودیـــم 
حقیقـــت داشـــت. می گفتنـــد عراقی هـــا از مقاومـــت ایـــن 19 نفـــر بـــه 
ـــن  ـــد. ای ـــاران کردن ـــب ب ـــل را بم ـــا آن مح ـــا هواپیم ـــد و ب ـــتوه آمدن س
مدافعـــان وقتـــی مهماتشـــان تمـــام شـــد از همـــان محـــل بـــه طـــرف 
ســـتاد در حـــال عقـــب نشـــینی بودنـــد کـــه عراقی هـــا بـــه آنهـــا یـــورش 
برده و آنهـــا را زنده زنـــده زیر شـــنی تانک های خود له کـــرده بودند.

قمـــری و زارعیـــان با خودشـــان می گوینـــد: خدایا چـــرا ما بـــرای ورود 
بـــه ایـــن محـــل وضـــو نگرفتیـــم؟ خدایـــا، آیـــا مظلوم تـــر از این پـــادگان 
جایی پیـــدا می شـــود؟ خدایـــا ما چـــه کنیـــم که شـــرمندۀ ایـــن همه 
ـــهر را  ـــه خرمش ـــم ک ـــو ممنونی ـــا از ت ـــیم؟ خدای ـــان نباش ـــهید قهرم ش
ــاز  ــهر بـ ــه خرمشـ ــالا بـ ــدی. حـ ــاز گردانـ ــا بـ ــه مـ ــردی و آن را بـ آزاد کـ
گشـــته ایم؛ فاتح و ســـربلند. خرمشـــهر زخمی اســـت و نیاز به ترمیم 
دارد. بایـــد آن را ترمیـــم کنیـــم. خرمشـــهر! ما آمدیـــم؛ هر چنـــد دیر. 

ـــه قصـــد  ـــه هیـــچ غریبـــه ای ک ـــاش دیگـــر ب مـــا را ببخـــش. مطمئـــن ب
اشغال تو را داشـــته باشـــد اجازه نمی دهیم به حریمت وارد شود.

شـــب شـــده بـــود و هنـــوز قمـــری و زارعیـــان داخـــل پـــادگان و در 
گوشـــه گوشـــه آن راه می رفتنـــد کـــه پیـــام امـــام از رادیـــو پخـــش 

شـــد؛ خرمشـــهر را خـــدا آزاد کـــرد.
زارعیان و قمری تا صبح فردا نخوابیدند و و در پادگان راه می رفتند 
و صدای)حمید یا محمد( امیری در گوششـــان بـــود که در همین 
پـــادگان بـــا صـــدای بلنـــد گفتـــه بـــود: ایـــران کشـــور فراخـــی اســـت 

ولـــی جایـــی بـــرای عقب نشـــینی مـــا نـــدارد. 

تاریخ برای همیشه می ماند
 مقاومـــت 34 روزه خرمشـــهر و همینطـــور دوران بعـــد از آن، عاملی 
بســـیار موثـــر بـــر تاریـــخ کشـــور و به وِیـــژه تاریـــخ ادبیـــات مـــا اســـت کـــه 
جلوه های آن را در شـــعر و ادبیات داســـتانی و هنر های تجسمی و 
نمایشـــی و هنر هفتـــم و ســـینما شـــاهد هســـتیم و امـــروز آن را به نام 
ادبیـــات مقاومـــت و پایـــداری می شناســـیم امـــا از آن فراتـــر، تبدیـــل 
خرمشـــهر بـــه نمـــادی مکتب گونـــه از مقاومـــت و پایـــداری اســـت که 
در پـــی آن، ایجـــاد گفتمـــان نیـــز از جملـــه در حوزه هـــای فرهنگـــی و 
سیاســـی و اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده اســـت و رهبـــر فرزانۀ 
انقـــلاب اســـلامی کـــه خـــود بارهـــا لبـــاس رزم را بـــه تـــن کـــرده بـــود 
بـــا عنایـــت بـــه همیـــن موضـــوع در ســـوم خـــرداد 1395 و در مراســـم 
دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه 
امـــام حســـین)ع( فرمودنـــد: خرمشـــهرها در پیـــش اســـت؛ نـــه در 
جنـــگ نظامـــی، در میدانـــی کـــه از جنـــگ نظامـــی ســـخت تر اســـت. 
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جانِ شما و جانِ ناگݡرا
حکایت مجیــد جیران پورخامنــه که عنوان نخســتن خبرنگار و گزارشــگر رادیو در ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی را یدک 
ق  ر وزی انقلاب، غرب و تمام ز ک بازی است. کسی که با پیر وایت راست بازی و پا می کشد، از آن دست داستانهایست که ر
ق هایش را رها می کند و برای خدمت به انقلاب راهی ایران می شود. جایی که سرنوشت بازی عجیی را براش رقم می زند.  و بر
گهان از جبهه های غرب سر در می آورد و پس از آن  گو نا اینکه چگونه مجید از درس خواندن در رشته مهندسی در دانشگاه شیکا
وایت آن پرداخته است.  گزارشگری در خط مقدم در جبهه های سوزان جنوب را تجربه می کند، موضوعی است که او خود، به ر

روایتی از پنج هزار ساعت تولید خبر از جبهه های جنگ؛

مصطفی عمانیان
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برایمان بگویید اصلا چطور شد که خبرنگار رادیو شدید؟
پیـــش از انقـــلاب مـــن مشـــغول تحصیـــل در رشـــته مهندســـی در 
گو بـــودم. انقـــلاب کـــه پیـــروز شـــد، بســـیاری از  دانشـــگاه شـــیکا
ایرانی هایـــی کـــه مشـــغول تحصیـــل بودنـــد تصمیـــم بـــه بازگشـــت 
بـــه کشـــور و خدمـــت بـــه ایـــران گرفتنـــد. مـــن هـــم در ســـال 1358 
برگشـــتم. بلافاصلـــه بـــه عضویـــت ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـلامی 
درآمـــدم. با توجه بـــه تجاربی کـــه در آمریکا داشـــتم تصمیـــم گرفتم 
ـــام  ـــه ن ـــریه ای ب ـــدا نش ـــا ابت ـــروم. در آنج ـــی ب ـــط عموم ـــد رواب ـــه واح ب
"پاســـدار" را بـــه راه انداختیـــم کـــه بعدهـــا بـــه مجلـــه "پیـــام انقـــلاب" 
تبدیل شـــد. بـــه ســـفارش یکی از دوســـتان بـــه رادیـــو رفتم )از ســـپاه 
ـــم.  ـــدازی کردی ـــه رادیـــو مامـــور شـــدم(. در آنجـــا رادیـــو ســـپاه راه ان ب
کمی بعـــد گـــروه دفـــاع مقـــدس را در رادیـــو تشـــکیل دادیـــم. حاصل 
آن ســـال ها، برنامه هـــای رادیویـــی پرمخاطبـــی چـــون، "در جبهـــه 
چـــه می گـــذرد"، "پیـــام جبهـــه" بـــود. آرام آرام کـــه توانســـتیم خـــود را 
ـــد  ـــن می آمدن ـــراغ م ـــم س ـــو ه ـــای رادی ـــه برنامه ه ـــم، بقی ـــت کنی ثاب
بـــرای اینکـــه متناســـب بـــا موضـــوع برنامه هـــا از جبهه هـــا، محتـــوا 
تولید کنم. بـــرای مثال برای برنامـــه کارگران به ســـراغ رزمندهایی 
می رفتـــم کـــه شغلشـــان کارگـــری بـــود و بـــرای جنگیـــدن بـــه جبهـــه 

ـــد.   ـــده بودن آم

گی های فردی است؟ خبرنگاری جنگ نیازمند چه ویژ
گی هـــا، برخورداری از توان جســـمی مطلوب  یکـــی از مهمترین ویژ
اســـت. بایـــد پـــا بـــه پـــای رزمنـــدگان دویـــد، ســـنگر گرفـــت و کـــوه، 
ـــالا رفـــت. همچنیـــن خبرنـــگار جنـــگ بایـــد تحمـــل  صخـــره و تپـــه ب
گرما و سرما شـــدید و گرســـنگی و تشنگی کشـــیدن را داشته باشد. 
گـــی دیگـــر، در اختیار داشـــتن ابزار مناســـب اســـت. در زمانی که  ویژ
مـــن در جبهـــه بـــودم، ابـــزار مناســـبی در اختیـــار خبرنـــگاران نبـــود و 
تنهـــا وســـیله ای کـــه داشـــتیم، یـــک دســـتگاه ضبـــط صـــوت بـــود بـــه 
گرا کـــه با متعلقاتـــش مثـــل میکروفن و شـــارژر حـــدود 12 کیلو  نام نا
وزن داشـــت. در کنـــار اینـــا مقـــداری غـــذا بـــرای خـــوردن داشـــتیم و 

وســـیله ماننـــد نارنجـــک بـــرای دفـــاع در شـــرایط اضطـــراری. ایـــن را 
گـــرا بســـیار گـــران قیمـــت  هـــم بگویـــم کـــه همیـــن دســـتگاه ضبـــط نا
بـــود و در تعداد اندکـــی در اختیـــار خبرنگاران قـــرار داشـــت. در بیان 
گـــرا همیـــن بـــس کـــه بـــه مـــا می گفتنـــد، "جـــان شـــما و  اهمیـــت نا
ـــوان  ـــگار زخمـــی می شـــد و ت ـــرا". در بســـیاری مـــوارد خبرن گ جـــان نا
بازگشـــت نداشـــت ولـــی بـــه هـــر صـــورت ممکـــن از طریـــق رزمنـــدگان 
ـــر  ـــه فک ـــود اول ب ـــن ب ـــه ممک ـــری ک ـــیله دیگ ـــر وس ـــا ه ـــس ی ـــا آمبولان ی
گـــرا بـــه پشـــت جبهـــه بـــود. یعنـــی خیلـــی  نجـــات دادن و رســـاندن نا

گـــرا را بـــه نجـــات جـــان خـــود ترجیـــح می دادیـــم. وقتهـــا نجـــات نا
گـــرا، زمانـــی کـــه  از آن گذشـــته بـــه علـــت گـــران قیمـــت بـــودن نا
ــز آنکـــه آن را  ــاره ای نبـــود جـ ــر داشـــت، چـ ــاز بـــه تعمیـ ــتگاه نیـ دسـ
ـــد آرام آرام  ـــاز باعـــث ش ـــتیم. همیـــن نی ـــر بفرس ـــرای تعمی ـــز ب ـــه مرک ب
گـــرا داشـــته  خودمـــان دســـت بـــه کار شـــده و دســـتی بـــر تعمیـــر نا

ــویم.   ــا شـ ــه خودکفـ ــن زمینـ ــیم و درایـ باشـ
گی دیگـــر خبرنـــگاری جنـــگ، رازداریســـت یعنـــی به عنـــوان یک  ویژ
خبرنـــگار جنـــگ بایـــد بدانیـــد از چـــه چیزهایـــی بایـــد فیلـــم بگیریـــد 
و چـــه مطالبـــی را چگونـــه منعکـــس کنیـــد کـــه مـــورد ســـوء اســـتفاده 
ـــرار نگرفتـــه و اصـــل حفاظـــت از اطلاعـــات حفـــظ شـــود. موضـــوع  ق
ـــه بتوانیـــد ابتـــکار  ـــگاری جنـــگ، ایـــن اســـت ک مهـــم دیگـــر در خبرن
عمـــل داشـــته باشـــید. بـــه ایـــن معنـــی کـــه در بســـیاری مواقـــع شـــما 
ـــا وجـــود محدویت هـــا، تحـــت هـــر شـــرایطی ماموریـــت خـــود  ـــد ب بای
را در انتقـــال پیـــام انجام دهیـــد. بـــرای نمونه، بـــرای انتقـــال اخبار، 
در اوایـــل خبرنـــگاران از خطـــوط رلـــه اســـتفاده می کردنـــد که بســـیار 
ــا  ــگاران بـ ــیاری از مواقـــع خبرنـ ــود و از همیـــن رو در بسـ ــه بـ پرهزینـ
ـــد.  ـــره می کردن ـــز مخاب ـــه مرک ـــود را ب ـــای خ ـــا، پیام ه ـــش و تمن خواه
خیلـــی وقت هـــا مجبـــور بودیـــم نوارهـــا را بـــا قطـــار یـــا هواپیمـــا یـــا از 
طریـــق افـــراد بـــه مرکـــز برســـانیم. همیـــن موضـــوع باعـــث شـــد تـــا 
ـــود.  ـــور ش ـــم و گ ـــد و گ ـــد نرس ـــه مقص ـــز ب ـــا هرگ ـــن نواره ـــیاری از ای بس
همیـــن موضـــوع مـــن را بـــه فکـــر انداخـــت کـــه دســـت بـــه ابتـــکار بزنـــم 
ـــداع  ـــودم اب ـــه خ ـــط ک ـــیم راب ـــک س ـــن FX و ی ـــی تلف ـــق گوش و از طری
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دیده بـــــــــان 

ــال  ــا یـــک سـ ــگرد را تـ ــره کنـــم. ایـــن شـ ــار را مخابـ ــودم اخبـ ــرده بـ کـ
نـــزد خـــودم مخفـــی نگـــه داشـــتم)می خندد(. ایـــن موضـــوع بـــرای 
بســـیاری از خبرنـــگاران ســـوال بـــود کـــه چگونـــه من بـــه این ســـرعت 
می توانـــم اخبـــارم را بـــه مرکـــز مخابـــره کنـــم. تـــا اینکـــه بـــا خـــود گفتـــم 
نکنـــد شـــهید شـــوم. بـــرای همیـــن ایـــن راهـــکار را یکـــی یکی بـــه بقیه 
همکارانـــم رادیویـــی از جملـــه آقـــای نظـــام اســـلامی کـــه از جملـــه 

ـــاد دادم. ـــان معـــروف صـــدا و سیماســـت ی مجری
شـــاید برایتـــان جالـــب باشـــد کـــه اوایـــل جنـــگ اصـــلا کســـی خبرنگار 
کثـــر از کارکردهای  را در جبهـــه تحویـــل نمی گرفـــت و راه نمـــی داد و ا
گاه نبودنـــد. حتـــی یکـــی از فرماندهـــان در  رســـانه ای مثـــل رادیـــو آ
همان اوایل جنگ وقتی اصرار من را بـــرای مصاحبه با خود دید. 
دستور داد مرا از جبهه ها بیرون کنند و اجازه ورود به من ندادند. 
ولی خبرنگاران در آن دوران با ممارســـت و سختکوشـــی، اهمیت 
خـــود را ثابـــت کردنـــد. جالـــب اینکـــه بســـیاری از برنامه هایـــی که ما 
در رادیو بـــه طراحی کردیـــم و بـــه راه انداختیم و به ســـرعت توســـط 
ـــرار گرفـــت، خیلـــی زود از ســـوی عراقی هـــا  مـــردم مـــورد اســـتقبال ق

هـــم مشـــابه آن برنامـــه ســـاخته و از رادیـــوی آنهـــا پخش می شـــد.

بـــه یـــاد دارم در همـــان اوایـــل بعـــد از یـــک عملیـــات کـــه رزمنـــدگان 
مـــا بـــه یکـــی از قله هـــای بـــازی دراز معـــروف بـــه 1150 رســـیده بودنـــد 
مـــن خـــودم را بـــه آنجـــا رســـاندم تـــا بـــا رزمنـــدگان پیـــروز عملیـــات 
مصاحبـــه کنـــم. رزمنـــدگان فاتـــح عملیـــات هـــم غصـــه داشـــتند هم 
شـــاد بودنـــد. غصـــه بـــه خاطـــر شـــهادت رزمنـــدگان و شـــادی بـــه 
ـــهید  ـــتند. ش ـــه نداش ـــال مصاحب ـــا ح ـــه. بچه ه ـــر آزادی آن قل خاط
مهـــدی خنـــدان کـــه فرمانـــده یکـــی از تیپ هـــای لشـــکر حضـــرت 
ــروف "ایـــن دل  ــه معـ ــه خوانـــدن نوحـ ــروع بـ ــود شـ ــول )ص( بـ رسـ
تنگـــم عقده هـــا دارد/ گوییـــا میـــل کربـــلا دارد" کـــرد وقتـــی از رادیـــو 
پخـــش شـــد، بـــا اســـتقبال غیرقابـــل تصـــوری روبـــه رو شـــد و بارهـــا و 
بارهـــا از رادیـــو پخـــش شـــد. همیـــن باعـــث شـــد کـــه بـــاب پخـــش 
ـــاز شـــود و چهره هایـــی ماننـــد آهنگـــران،  ـــو ب نوحـــه ســـرایی در رادی

کویتـــی پـــور و ... معرفـــی شـــدند.

به نظر شـــما تفاوت خبرنـــگاران جنـــگ در دوران دفاع مقدس 
با خبرنـــگاران جنگ در ســـایر نقاط جهان در چیســـت؟

تمـــام ســـعی مـــا در آن زمـــان، روایـــت صادقانـــه از جبهه هـــا بـــود. مـــا 
گـــر جایـــی را فتـــح می کردیم  کتفـــا نمی کردیـــم. ا تنهـــا بـــه شـــنیده ها ا
گر امکان  یا از دســـت می دادیم، یا شـــخصا به منطقه می رفتیـــم و ا
آن وجـــود نداشـــت از مطمئن تریـــن منبـــع موضـــوع را پیگیـــری 
ــا  ــار مـ ــا و اخبـ ــه گزارش هـ ــت آنکـ ــه علـ ــه بـ ــن اینکـ ــم. ضمـ می کردیـ
کامـــلا توســـط دشـــمن رصـــد می شـــد، مـــا کامـــلا نســـبت بـــه مســـائل 
ـــم. ضمـــن اینکـــه  ـــم و آن را رعایـــت می کردی حفاظتـــی توجیـــه بودی
همانطور که گفتم شرایط خبرنگاران در ابتدای جنگ و در زمان 
غائله کردســـتان، بســـیار متفـــاوت بـــود و جلـــب اعتمـــاد فرمانده ها 
و رزمندگانـــی کـــه خالصانـــه و در راه خـــدا بـــرای جهـــاد آمـــده بودنـــد، 
تجربـــه ای دشـــوار بـــود. یکـــی از دشـــواری های خبرنـــگار رادیـــو ایـــن 
اســـت کـــه شـــما بایـــد عـــلاوه بـــر گـــوش، چشـــم مخاطب نیـــز باشـــید. 

گویا شما تجربه راه اندازی گروه تلویزیونی سپاه را نیز دارید.
بله بـــا توجه بـــه جذابیت هـــای تصویـــر و تلویزیون بـــرای مخاطب، 
تصمیـــم گرفتیـــم گـــروه تلویزیـــون ســـپاه را نیـــز در خـــلال ســـال های 
جنـــگ تاســـیس کنیـــم. بـــا دوســـتان صحبـــت کردیـــم و تجهیـــزات 
لازم را دریافـــت کردیم ولی مشـــکل آمـــوزش بود. آن زمـــان به علت 

تمام سعی ما در آن زمان، 
روایت صادقانه از جبهه ها 

بود. ما تنها به شنیده ها 
گر جایی  کتفا نمی کردیم. ا ا
را فتح می کردیم یا از دست 

می دادیم، یا شخصا به منطقه 
گر امکان آن وجود  می رفتیم و ا
نداشت از مطمئن ترین منبع 
موضوع را پیگیری می کردیم.
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ـــیما  ـــدا و س ـــکده ص ـــه دانش ـــگاه ها از جمل ـــی، دانش ـــلاب فرهنگ انق
ـــا ایـــن وجـــود رئیـــس وقـــت دانشـــکده صداوســـیما  ـــود. ب تعطیـــل ب
کـــه گمـــان آقـــای دوشـــابچی بودنـــد، موافقـــت کـــرد کـــه ده نفـــر، از 
جملـــه مـــن را بـــرای راه انـــدازی تلویزیـــون ســـپاه آمـــوزش دهنـــد. 
دوره تولیـــدات تلویزیونـــی ســـیاه و ســـفید را کـــه دیدیـــم قـــرار شـــد، 
تولیـــد تلویزیونـــی رنگـــی را هـــم ببینیـــم کـــه مـــن دیگـــر ترجیـــح دادم 
بـــه جبهـــه و همـــان خبرنـــگاری رادیـــو برگـــردم. به چنـــد علـــت، یکی 
آنکـــه حاصـــل کارم را ســـریع می دیـــدم و دیگر اینکـــه خبرنـــگار رادیو 
به نفر و تجهیزات کمتری نیاز داشت. در حالیکه برای یک تولید 
یـــک برنامـــه تلویزیونـــی در جبهـــه بایـــد گروهـــی کار کـــرد، یعنـــی غیـــر 
ـــردار، یـــک  از راننـــده و وســـیله نقلیـــه حداقـــل نیازمنـــد یـــک فیلمب
ـــن  ـــا ای ـــرد. ب ـــوار می ک ـــه کار را دش ـــود ک ـــگار ب ـــک خبرن ـــردار و ی ـــدا ب ص
حـــال تجربـــه آموزش هایـــی کـــه در ســـاخت برنامه هـــای تلویزیونی 
داشـــتم بـــرای کمـــک بـــه عوامـــل خبرنـــگار کـــه بـــرای ســـاخت چنـــد 

برنامـــه تلویزیونـــی بـــه منطقـــه آمـــده بودنـــد بـــه کمـــک مـــن آمـــد.

در طول دوران دفاع مقدس در چند عملیات حضور داشتید؟
مـــن قبـــل از شـــروع جنـــگ و در زمـــان غائلـــه کردســـتان بـــه پـــاوه 
کـــردم و تـــا آزادســـازی  کار خبرنـــگاری را از آنجـــا شـــروع  رفتـــم و 
ـــز در  ـــی نی ـــگ تحمیل ـــروع جن ـــا ش ـــتم. ب ـــور داش ـــرب حض ـــق غ مناط

تمـــام عملیات هـــا بـــه جـــز والفجـــر 3 و 4 کـــه مجـــروم شـــده بـــودم 
و همچنیـــن عملیـــات مرصـــاد، حضـــور داشـــتم. ضمـــن آنکـــه نـــه 
کثـــر زمان هـــا بـــه جهـــت کار  فقـــط در زمـــان عملیات هـــا بلکـــه در ا

ــتم.  ــور داشـ ــه حضـ ــی در جبهـ تبلیغاتـ

برایمان از نحوه مجروح شدنتان بگویید.
مـــن در عملیـــات والفجـــر 2 مجـــروح شـــدم. در آن زمـــان در منطقـــه 
تمرچین در حال تهیه گزارش بودم. مقرر ما هم پادگان پیرانشهر 
بود کـــه در حوالـــی آن نیزارهـــای بلند وجود داشـــت. آنجا با شـــهید 
رهبـــر همـــراه بودیـــم. او بـــه مـــن هشـــدار داده بـــود کـــه منطقـــه در 
تیررس دشـــمن اســـت که مـــن باورم نشـــد. امـــا چنـــد نفر که شـــهید 
شـــدند از جلـــو رفتـــن منصـــرف شـــدیم و تصمیـــم گرفتـــم کـــه شـــب را 
در بیمارســـتانی کـــه در منطقـــه قـــرار داشـــت بمانـــم. همانجـــا هـــم 
از پزشـــکان و پرســـتاران مصاحبـــه گرفتـــم. صبـــح کـــه بیـــدار شـــدیم 
گفتند دیشـــب عملیات شـــده و خط شکســـته شـــده اســـت. ســـریع 
ماشـــین را برداشـــتیم و بـــه دنبـــال رزمنـــدگان بـــه جلو و ســـمت خط 
ـــه  ـــه جـــاده مارپیـــچ رســـیدیم ک ـــم. در حیـــن حرکـــت ب حرکـــت کردی
گهـــان، عراقی هـــا جـــاده را زیـــر آتـــش گرفتنـــد. مـــا از ماشـــین بـــه  نا
ــتم  ــار نمی توانسـ ــدا شـــدیم. در آن حجـــم دود و انفجـ ــرعت پیـ سـ
ـــاره در  ـــه یـــک خمپ ـــم را ببینـــم. آمـــدم بلنـــد شـــوم ک بقیـــه همراهان

گرا«  کتاب »نا
خاطرات مجید 

جیران پورخامنه 
را از از فعالیتش به 

عنوان خبرنگار 
سپاه و هشت 

سال دفاع 
مقدس سخن 

گفته است، 
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کنـــارم بـــه زمیـــن خـــورد و منفجـــر شـــد.  احســـاس کـــردم کارم تمـــام 
ج نمی شـــد. اول فکـــر کـــردم پاهایـــم را  اســـت. صـــدا از گلویـــم خـــار
ـــدم  ـــه گذشـــت دی ـــا قطـــع نخـــاع شـــدم. کمـــی ک از دســـت داده ام ی
خوشـــبختانه پاهایـــم ســـالم اســـت و می توانـــم آن را تـــکان دهـــم. 
ـــاره  ـــه ام پ ـــم شکســـته و ری ـــی کلیـــه ام راســـتم متلاشـــی، دنده های ول
شـــده بود. دود و گرد و غبار که فرونشســـت، مهندس نوروزشـــاد را 
گـــرای  دیـــدم کـــه خبرنـــگار "امیـــد انقـــلاب" بـــود. از او خواســـتم کـــه نا
مـــن را بـــه عقـــب برگردانـــد و خـــودم را کشان کشـــان بـــه ســـمت یـــک 
گـــر  اتاقـــک فایبـــرگلاس کـــه نزدیکـــم بـــود کشـــاندم و از او خواســـتم ا

توانســـت بیایـــد و مـــرا بـــه عقـــب برگرداننـــد. 
ــه  ــود. گاه گاهـــی کـ ــه بـ گرفتـ ــودم را فرا ــام وجـ کی تمـ ــتنا درد وحشـ
صدایـــی می شـــنیدم درخواســـت کمـــک می کـــردم ولـــی چـــون 
صدایم ضعیف بود کســـی متوجه نمی شـــد. از ســـاعت 8 صبح که 
زخمی شـــدم تا ســـاعت 2 بعـــد از ظهر کـــه یکی از دوســـتانم )ســـعید 
تاجیـــک( بـــه گمـــان اینکه شـــهید شـــده ام بـــه همـــان محل آمـــد که 
حداقل جنـــازه مـــن را برگرداند کـــه خوشـــبختانه هنوز زنـــده بودم. 
گرچـــه در بیمارســـتان پیرانشـــهر عمـــل شـــدم ولـــی چـــون شـــرایطم  ا
ـــه ارومیـــه و از آنجـــا بـــه تهـــران بردنـــد  نامســـاعد بـــود مـــن را شـــبانه ب
ـــه  و در بیمارســـتان مصطفـــی خمینـــی بســـتری شـــدم. شـــرایطم ب
حـــدی وخیـــم بـــود کـــه کســـی امیـــدی بـــه زنـــده ماندنـــم نداشـــت. 
خودم با گوش خودم شـــنیدم که پرســـتاران به یکدیگر می گفتند 
کـــه ایـــن مجـــروح تـــا صبـــح دوام نمـــی آورد ولـــی لطـــف الهـــی شـــامل 

حـــال مـــن شـــد و شـــرایطم رو بـــه بهبـــودی رفـــت.

با یادآوری آن روزها چه احساسی به شما دست می دهد؟
بـــه پشـــت ســـرم کـــه نـــگاه می کنـــم می بینـــم کـــه مـــن نزدیـــک بـــه پنج 
ـــه  ـــاعت برنام ـــان 1500 س ـــن می ـــردم. از ای ـــد ک ـــاعت کار تولی ـــزار س ه
ـــه رادیـــو  ـــه 600 ســـاعت برنامـــه ب ـــو اهـــواز داده ام. نزدیـــک ب ـــه رادی ب
ارومیـــه تحویـــل داده ام. هـــزاران عکـــس از آن روزهـــا تهیـــه کـــرده ام 
و در چندیـــن برنامـــه تلویزیونـــی همـــکاری داشـــتم. در طـــول ایـــن 
مـــدت بـــا افـــراد بزرگـــی در منطقـــه همـــراه و همـــکار بـــودم از آقـــای 
نظام اســـلامی و آقـــای سرشـــار گرفتـــه تـــا آقـــای عـــزت الله ضرغامـــی. 
افراد بسیاری را آموزش دادم و از بسیاری درس آموختم. احساس 
می کنم آنچه در توان داشـــتم بـــرای روایت رشـــادت ها، دلیری ها، 
مردانگی هـــا و مظلومیـــت رزمنـــدگان اســـلام در طـــول ســـال های 
دفاع مقدس تـــلاش کردم. حاصـــل تجربیاتـــم را در کتابی به اســـم 
ـــا چـــه مقبـــول  ـــرا روایـــت کـــرده و ســـعی کـــردم تاثیرگـــذار باشـــم ت گ نا

افتـــد و چـــه در نظـــر آیـــد.



راویان

مروری بر زندگی و زمانۀ آخرین بازماندۀ  خستگی ناپذیر گروهان 17 همافران؛
تنها، غیرمسلح، نترس

به مناسبت سالگرد شهادت ناصر کاظمی؛
ناصرِ امام

درباره شهید محمود کاوه ؛
صادره  از مشهد

داستان مرزبانانِ دلیرِ ایران زمین؛
تنها سه تن بودند!
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مجید ترابی

تنها، غیرمسلح، نترس

مروری بر 
زندگی و زمانۀ 
آخرین بازماندۀ  
خستگی ناپذیر 
گروهان 17 
همافران؛ 

بخش اول
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لطفا ضمن معرفی خودتان کمی از خانواده و محیطی که درآن 
به دنیا آمده اید برایمان بگویید؟

شـــهریور 1338 در خانـــواده ای شـــش نفـــره در محلـــه حشـــمتیه 
تهـــران متولـــد شـــدم. آذر و منصـــور بـــه ترتیـــب خواهـــر و بـــرادر بزرگتـــر 
از مـــن وســـهیلا خواهرکوچکتـــرم می باشـــند. پـــدر و مادرم هامـــان و 
عالیه اصالت اردبیلی داشـــته اند و ایـــن نحوه معرفـــی و یادکردن از 
اعضاءخانواده به خصلت خانواده دوستی قوم ترک باز می گردد. 
پـــدر مرحوممـــان از درجـــه داران نیـــروی زمینـــی ارتـــش بودندکـــه به 

مـــدت 30 ســـال در امـــور ترابـــری زمینـــی فعالیت داشـــتند. 

چه عاملی باعث شــد تا ســرانجام شــما به جرگه آبی پوشان 
نیروی هوایی بپیوندید؟

 بایـــد مقـــداری بـــه قبـــل برگردیـــم. گفتنـــی اســـت کـــه مـــن دیپلـــم 
را در دبیرســـتان خوارزمـــی واقـــع در میـــدان بهارســـتان بـــا معـــدل 
15/50 طـــی نمـــودم. در ایـــن بیـــن تابســـتان ها و ایـــام تعطیـــل 
ـــران  ـــی از هماف ـــا یک ـــه ب ـــی زدم. اوک ـــر م ـــرم س ـــر بزرگت ـــزل خواه ـــه من ب
ـــی در  ـــود مدت ـــرده ب ـــراز ازدواج ک ـــام محمـــود اف ـــه ن نیـــروی هوایـــی ب
پایگاه همـــدان و مدتی هـــم در پایـــگاه بندرعبـــاس زندگـــی می کرد. 
ـــگاه هوایـــی  ـــا محیـــط یـــک پای ـــار مـــرا ب سرکشـــی از خواهـــرم اولیـــن ب

آشـــنا کـــرد. جایـــی کـــه تـــا چشـــم کار می کـــرد سرســـبزی و زیبایـــی 
در معمـــاری و ترکیب بنـــدی صحیـــح و اصولـــی در طراحـــی خانه هـــا 
و خیابان هـــا مـــوج مـــی زد. نظـــم و فرهنـــگ خـــاص نظامیـــان کـــه 
گاهـــی بـــود، محیـــط دل انگیـــز و پویایـــی را ایجـــاد  تـــوام بـــا احتـــرام وآ
کثـــر افـــرادی کـــه در ایـــن پایگاه هـــا زندگـــی  کـــرده بـــود و ایـــن در رفتـــار ا
ـــر  ـــویق های هماف ـــرد. تش ـــنی خودنمایـــی می ک ـــه روش ـــد ب می کردن
جهانبخش قاصدی و همافر جمشید حسین زاده که متخصص 
ـــود  ـــا ب ـــودکار( هواپیم ـــان خ ـــش اتوپایلوت)خلب ـــک در بخ الکترونی
ـــم نیـــروی  ـــا از مجموعـــه عظی ـــه در ایـــن رفـــت وآمده ـــناختی ک و ش
هوایـــی پیـــدا کـــرده بـــودم، چـــراغ راهـــی شـــد بـــرای یافتـــن مســـیری 
روشـــن درآینـــده ام. ســـرانجام هـــم در فروردیـــن ســـال 57 بـــا قبولـــی 
در آزمون هـــا وآزمایشـــات مربوطـــه به عنـــوان هنرجـــو بـــه اســـتخدام 
ـــف  ـــای طی ـــد آموزش ه ـــال بع ـــک س ـــا ی ـــدم و ت ـــی درآم ـــروی هوای نی

همافـــری را می گذرانـــدم.
 

آموزش های تخصصی را چه هنگام از سرگرفتید و به روال عادی 
و تکمیل دوره ها پرداختید؟

فروردیـــن ســـال 58 از دســـتان حجت الاســـلام حســـن روحانـــی کـــه 
مســـئولیتی را در کمیتـــه انقـــلاب در ســـتاد ارتش به عهده داشـــتند 

کتیکی هوایی تصویری ثبت شــده از یک هدف نظامی یا راهبردی است که   عکس برشی از زمان اســت در یک مکان و عکس تا
بن هواپیما در زمان صلح برای بهره  برداری در زمان جنگ گرفته می شود یا در زمان جنگ به منظورحصول اطمینان ازانهدام  توسط دور
اهداف بمباران شده گرفته می   شــود. همچنن با تبدیل شــدن عکس به اطلاعات عملیاتی، مورد بهره برداری واحد  های عمده عملیاتی 
وی زمن آغاز و تا زمان  بن و تنظیم و تست آن  در ر در قبل یا حن عملیات نظامی قرار می گیرد. فرآیند عکاسی هوایی از لحظه نصب دور
انجام عکس برداری موفق از اهداف توسط خلبانان شناسایی و بازگشت هواپیما و برداشتن و تخلیه و انتقال فیلم به لابراتوار ویژه چاپ 
بــن، خلبانان  و ظهور و تا تفســیر عکس توســط مفســران عکس هوایی ادامه می یابد. این مهم به همت زنجیــره ای از متخصصان دور
ین عکس های هوایی که طی فرآیندی دقیق وحساب شــده سعی در  شناســایی، متخصصن چاپ و ظهور عکس های هوایی و مفســر
تبدیل تصاویر ثبت شده توسط خلبانان شناسایی هوایی به اطلاعات قابل بهره برداری توسط واحدهای عملیاتی دارند محقق می شود. 
فنــاوری تبدیل عکس هوایی به اطلاعــات عملیاتی در ارتش های منظم فرآیندی اســت کــه در زمان جنگ و صلح جاری اســت. این 
وی هوایی ارتش قرار داشــت و منشــأ خیرات و اثرات  کتیکی هوایی نیر فناوری در مقطــع جنگ تحمیلی در اختیار گردان 11 شناســایی تا
فی در جنگ گردید.   موهای ســفید، نگاهی نافذ، قامتی تکیده با حرکاتی بجا و ملایم در حن کلام، اولن تصاویری است که در  شــگر
بن هواپیما جلب توجه می کند، آثار نظمی4۰ ســاله در بیان و رفتار متن  کر« تکنســن دور مواجهه با  سرهنگ بازنشسته »ایرج شــا
یبــایی و بــدون تکلــف عیــان اســت، حضــور او بــر فــراز قلــه دانــایی.  آنچــه می آیــد بخــش اول گفت وگــویی اســت بــا او. ایشــان بــه ز
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در میـــدان صبـــح گاه مرکـــز آموزش هـــای هوایـــی بـــه عنـــوان نماینده 
هنرجویـــان ســـال دوم سردوشـــی دریافـــت کـــردم. طبـــق برنامـــه  
قبلـــی مـــا می بایســـتی آنچـــه در مدرســـه   FTD  آموختـــه بودیـــم 
عمـــلا در یـــک گـــردان شناســـایی بـــا کار عملـــی بـــر روی هواپیمـــا بـــه 
ســـرانجام می رســـاندیم. خـــرداد و تیـــر 58 در واحد عکاســـی شـــعبه  
الکترونیک پایگاه یکم شکاری مهرآباد شروع به کار عملی کردیم. 
ازجملـــه آشـــنایی بـــا هواپیماهـــای RF5 و RF4 و سیســـتم های 
عکاســـی و دوربین هـــای آنهـــا، آشـــنایی بـــا لابراتـــوار و چگونگـــی 
ج کـــردن فیلم هـــا از مخـــزن، شـــماره گذاری وانتقالشـــان بـــه  خـــار
تاریک خانـــه درلابراتـــور. بـــاز و بســـته کـــردن دوربین هـــا و چگونگـــی 
حصـــول اطمینـــان از عملکرد دوربین ها به وســـیله دســـتگاه تســـتر 
ویـــژه  بـــرد دوربین هـــا. اینهـــا ســـرفصل هایی بودندکـــه بـــه همـــت 
ـــت  ـــم سرپرس ـــوم احمدکاظ ـــوم سرهمافر س ـــون مرح ـــاتیدی چ اس
شـــعبه  عکاســـی، ســـتوانیار ســـوم حســـن غربالچـــی، ســـتوانیار یکـــم 
ابراهیـــم روســـتا وســـایر اســـاتیدی کـــه تحـــت آموزش هـــای صحیـــح 

گردی می کردیـــم و یـــاد می گرفتیـــم. و اصولـــی آنهـــا شـــا

 حدود 7 ماه این آموزش ها ادامه داشـــت که با انجام آزمون های 
علمـــی و عملـــی و موفقیت درآنهـــا به همـــراه 4 هـــم دوره ای دیگر به 
ح تقســـیم جدیـــد من  درجـــه همافر ســـومی نایـــل آمدیـــم و طی طـــر
ـــگاه یکـــم شـــکاری  ـــه شـــعبه  دوربیـــن پای کر ب ج شـــا ـــر همافرســـوم ای

مهرآبـــاد منتقل شـــدم. 

تا چه سالی درآنجا بودید؟ از فعالیت های جاری آنجا و تاثیرات 
گر  ناشی از انقلاب بر این محیط تا قبل از شروع جنگ تحمیلی ا

مطلب قابل ذکری هست برایمان بگویید.
لازم اســـت کـــه بدانیـــم بـــه هـــر میـــزان کـــه یـــک ســـازمان از ســـاختار 
سیســـتمی قـــوی و بـــا قدمتـــی برخـــوردار باشـــد اداره کـــردن آن در 
ــه  ــی بـ ــد پیـــش مـــی رود. وقتـ ــاد مختلـــف منعطـــف و نظام منـ ابعـ
مهرآبـــاد بـــه عنـــوان یـــک منطقـــه هوایـــی - کـــه درآن بـــه غیـــر از 
پروازهـــای جـــاری همـــا، تیپ هـــای شـــکاری و ترابـــری وآموزشـــی 
بـــه طـــور منظـــم انجـــام ماموریت هـــای جـــاری خـــود را داشـــتند - 
بـــرای آموزش هـــای عملـــی می رفتیـــم   ، می دیدیـــم کـــه طبـــق نظـــم 
و اصـــول شـــیفت ها تعویـــض و هرکـــس درتخصـــص خـــود حاضـــر و 
مشـــغول بـــه کار اســـت. غـــرض اینکـــه یـــک سیســـتم در نیـــروی 
هوایـــی جـــاری بـــود. فعالیـــت مـــن هـــم در واحـــد دوربیـــن از شـــعبه 
ــال 59  ــع از ابتـــدای سـ کتیکـــی در واقـ ــم تا ــگاه یکـ الکترونیـــک پایـ
عمـــلا بـــه عنـــوان تکنســـین دوربیـــن هواپیمـــا آغاز شـــد. بـــه یـــاد دارم 
اولیـــن بـــاری کـــه پـــای هواپیمـــا قرارگرفتـــم و تســـت های مربـــوط بـــه 
ــان از  ــر روی زمیـــن و ایشـ ــان، مـــن بـ ــا را  باخلبـ ســـلامت دوربین هـ
داخـــل کابیـــن چـــک می کردنـــد، مربـــوط بـــه اعـــزام یـــک هواپیمـــای 
شناســـایی  RF5 بـــود کـــه اســـترس بالایـــی تـــا بازگشـــت هواپیمـــا کـــه 
حـــدود 40 دقیقـــه بعـــد صـــورت گرفـــت بـــر مـــن مســـتولی شـــده بـــود. 
ــا وســـواس  ــا را پیـــاده و شـــماره گذاری کـــرده و بـ بلافاصلـــه فیلم هـ
ـــا تاییـــد  ج و تحویـــل دادم. ب خاصـــی در تاریک خانـــه لابراتـــوار خـــار
مســـئول مربوطه و انتقال گویی وزنه ای از رویم برداشـــته و سبک 

ـــردم. ـــدا ک ـــش پی ـــده و آرام ش

اردیبهشت سال 1359 نیروهای دلتافورس آمریکایی با یک 
برنامه ریــزی دقیق که بارها تمرین شــده بود بــا هدف رهایی 
عناصری از آنها که در سفارتشان بازداشت شده بودند درصحرای 

 عکس های هوایی که گردان 
شناسایی از ماجرای طبس 
تهیه کرد به عنوان اولین و 
قطعی ترین اسناد واقعه 

طبس تا به امروز محسوب 
می شود و هرگونه ادعا مثل 

مداخله شوروی سابق در این 
ماجرا را نقض می کند. 
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طبس فــرود می آیند. ســرانجام داســتان را همه شــنیده ایم و 
نتیجه چیزی جز آنچه که کماندوهای آمریکایی در فیلم های 
هالیودی رغم می زنند شد. پایگاه یکم مهرآباد ماموریت مراقبت 
مسلحانه هوایی و گردان 11 شناسایی، عکس برداری از بقایای 
این عملیات را انجام دادند. با توجه به  اینکه شما در این مقطع 
در پایگاه مهرآباد شعبه عکس خدمت می کردید لطفا برایمان 

از مشاهداتتان از این ماجرا بگویید؟
 الحمـــدالله عکس های هوایی کـــه گردان شناســـایی از ایـــن ماجرا 
تهیـــه کـــرد بـــه عنـــوان اولیـــن و قطعی تریـــن اســـناد واقعـــه طبـــس تـــا 
به امـــروز محســـوب می شـــود و هرگونـــه ادعا مثـــل مداخله شـــوروی 

ســـابق در ایـــن ماجـــرا را نقـــض می کنـــد. 
کتیکـــی و عملیاتـــی بـــه  این صـــورت بوده اســـت کـــه ظاهرا  در بُعـــد تا
حـــدود ســـاعت 10 شـــب روز پنجشـــنبه 14 اردیبهشـــت 1359 ایـــن 
ـــداد روز جمعـــه 5  ـــاعت 3 بام ـــده و س ـــرود آم ـــا ف ک م ـــا ـــا در خ نیروه
ک مـــا را تـــرک  اردیبهشـــت بـــا دریافـــت دســـتور لغـــو ماموریـــت خـــا
کرده انـــد و حـــدود ســـاعت 4:45 صبـــح از حریـــم آســـمان جنـــوب 
ج شـــده اند. امـــا آنچـــه از تصاویـــر بـــرای تاریـــخ بـــه  شـــرق ایـــران خـــار
ـــس C-130 در  ـــری هرکول ـــده، آرایـــش هواپیماهـــای تراب جـــای مان

دو طـــرف جـــاده یـــزد - طبـــس بـــه همـــراه پرنده هـــای مورد ســـانحه 
اســـت کـــه در ظلـــع شـــمال شـــرق جـــاده قابـــل رویـــت می باشـــد. 
ـــل  ـــار حاص ـــود انفج ـــا ردی از وج ـــری ی ـــه اث ـــر هیچ گون ـــن تصاوی درای
از برخـــورد بمـــب یـــا موشـــک بـــه چشـــم نمی خـــورد. ادعایـــی کـــه 
ح می شـــود کـــه روس هـــا بـــا موشـــک  گاه در فضـــای مجـــازی مطـــر
ـــا بمبـــاران مداخلـــه ای داشـــته اند بـــه هیچ وجـــه روایـــت درســـتی  ی
نمی باشـــد.  جالـــب توجه اینکـــه آمریکایی هایـــی کـــه قلدرانه آمده 
بودنـــد تـــا درســـی بـــه مـــا بدهنـــد و ضـــرب شســـتی نشـــان دهنـــد، 
تجهیزاتشـــان را هـــم جـــا گذاشـــتند. هلی کوپترهـــای بجـــای مانـــده 
RH53  آمریکایی مشـــهور بـــه  Sea King به نیـــروی دریایی منتقل 
ـــد نمونه هایـــی ازآن در قبـــل از انقـــلاب،  ـــه خری ـــا توجـــه ب شـــدند و ب
توســـط نیـــروی دریایـــی عملیاتـــی و تـــا بـــه امـــروز مـــورد اســـتفاده 
می باشـــد. ایـــن واقعـــه یکـــی از مهمتریـــن وقایعـــی بودکـــه 4 مـــاه 

قبـــل از آغـــاز رســـمی جنـــگ روی داد. 

روز شــروع جنگ شــما کجا بودید و چگونــه در جریــان تجاوز 
نیروهای بعثی به حریم کشورمان قرارگرفتید؟

ـــاد  ـــم مهرآب ـــگاه یک ـــن پای ـــعبه دوربی ـــال 59 در ش ـــهریور س روز 31 ش

موقعیت نیروهای دلتا فورس در دو طرف جاده طبس - یزد
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گاه به  حاضـــر بـــودم کـــه بـــا شـــنیدن صـــدای مهیـــب انفجـــار ناخـــودآ
ـــد دویدیـــم. تصورمـــان ایـــن بودکـــه  ـــه ســـوی بان اتفـــاق همـــکاران ب
برای یـــک هواپیما حیـــن فرود یا برخاســـت ســـانحه ای روی داده. 
یـــک هواپیمـــای مســـافری پـــارک  شـــده در رمـــپ شـــعله ور بـــود و 
خوشـــبختانه هیـــچ مســـافری درآن نبـــود و هواپیمـــای دیگری هم 
کـــه بـــه نظـــرم ترابـــری بـــود خســـارت دیدکـــه در برابـــر تهاجـــم 4 فروند 
بمب افکـــن توپولـــوف Tu-22M کـــه هریـــک حـــدود 22 هـــزار پونـــد 
مهمات معـــادل 9 تـــن بمب حمـــل می کردنـــد تقریبا یک شکســـت 
در عملیـــات هوایـــی عـــراق محســـوب می شـــد. چـــرا کـــه بـــا وجـــود 
قریـــب بـــه 100 فرونـــد هواپپیمـــای مســـافربری و سوخت رســـان و 
ترابـــری پارک شـــده در رمـــپ منطقـــه هوایـــی مهرآبـــاد، خســـارت 
کلـــی بـــه 2 هواپیمـــا وخســـارت جزئـــی بـــه 4 هواپیمـــای پهـــن پیکـــر 
بوئینـــگ 747 بر اثـــر اصابت گلولـــه تـــوپ هواپیما و ترکـــش بمب ها 
ایـــن نتیجـــه معجزه آســـا بـــه نظـــر می آمـــد. در صحبت هـــای غیـــر 
ح بـــود گفتـــه می شـــد کـــه توپولف های  رســـمی که درایـــن بـــاره مطر
22 عراقـــی کـــه ظاهـــری شـــبیه بـــه هواپیماهـــای مســـافربری دارنـــد 
خ هایـــی کـــه پاییـــن داده بودنـــد تظاهـــر  بـــا چراغ هایـــی روشـــن و چر
کنشـــی از ســـوی  بـــه فـــرود کـــرده بودنـــد، لـــذا در لحظـــات اول وا

ـــود کـــه  پدافنـــد مســـتقر در پیرامـــون بانـــد مشـــاهده نشـــد. اینجـــا ب
با تجـــاوز آشـــکار نیـــروی هوایـــی عـــراق جنگی 8 ســـاله به کشـــورمان 

تحمیـــل شـــد. 

تی که بواسطه آغاز جنگ در واحدی  ازتغییرات بعدی و تحولا
که در آن خدمت می کردید روی داد برایمان بگویید؟

ســـاعت 14:05 دقیقـــه کـــه بمبـــاران انجـــام شـــد مصـــادف بـــا پایـــان 
ســـاعت اداری و شـــروع خروج کارکنان از پایگاه بود. خوشـــبختانه 
با صدای آژیـــر و فراخـــوان کارکنـــان خیلی زود خـــود را پیـــدا کردیم. 
ـــاران گذشـــته بـــود کـــه فرمانـــده  یـــک ســـاعت و نیـــم از زمـــان بمب ب
ـــاب به ماها گفت "جنگ  گردان با حضور در گردان نگهداری خط
ـــا جـــواب  شـــروع شـــده." تمـــام قـــدرت وتوانمـــان را بایـــد بگذاریـــم ت
محکمـــی بـــه  ایـــن تجـــاوز بدهیـــم. از امـــروز تمامـــی مرخصی هـــا لغـــو 
وآماده بـــرای خدمـــت شـــبانه روزی باشـــید. از روز بعد در2 شـــیفت 
ــا 7 صبـــح  ــا 19 شـــب و بعـــدی از 19 تـ ــاعته یکـــی از 7 صبـــح تـ 12 سـ
ــا  ــاه برنامه ریـــزی شـــدیم وســـپس بـ روز بعـــدی بـــه مـــدت یـــک مـ
ـــا نام هـــای A، B، C انجـــام  ادامـــه جنـــگ در 3 شـــیفت 7 ســـاعته ب

ماموریـــت می کردیـــم. 

کر در حال انتقال تجربیات به نسل آینده در مدیریت نشریات فنی نیروی هوایی ج شا سرهنگ بازنشسته ایر
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سال اول جنگ به واســطه آمادگی رزمی که در نیروی هوایی 
وجود داشت و انجام پروازهای پرشمار هواپیماهای شکاری 
بمب افکن نیروی هوایی سال خسارت باری برای واحدهای 
 F5 و F4 زرهی و پیاده عراقی که آماج حملات بمب افکن ها ی
قرار می گرفتند بود. از طرفی تعداد قابل توجهی از جنگ افزارها و 
هواپیماها در زیر  بار این ماموریت ها خسارت می دیدند و فقط 
درطی 3 ماه اول جنگ 88 خلبان از نیروی هوایی از جان خود 
گذشتند و به شهادت رسیدند تا دشــمن پشت دروازه هایی 
چون پل نادری در شمال خوزستان و همچنین در شمال آبادان 
و غرب اهواز متوقف شود. در واحدهای شناسایی هوایی این 
کم  تلاش ها به چه صورت بود؟ لطفا مقداری ازحال و هوای حا

بر گردان 11 شناسایی در این مقطع بگویید؟
بله همین طور هست. واقعا عملکرد نیروی هوایی درطول جنگ 
ستودنی است و به ویژه در سال اول که دشمن در نبردهای زمینی 
کاری در  بـــا واحدهـــای محـــدودی از ارتـــش و ژاندارمـــری کـــه بـــا فـــدا
مقابلش ایســـتاده بودند و عناصری از نیروهای ایثارگر مردمی که 

ســـازمانی نداشـــتند مواجه بودنـــد. گـــردان 11 شناســـایی هوایی از 
قبـــل از پیـــروزی انقـــلاب ماموریت های خـــود را آغـــاز و به درســـتی تا 
پایان جنـــگ تحمیلی و تا به امـــروز ادامه داده اســـت. قریب به 82 
ماموریـــت عکس بـــرداری هوایـــی توســـط شـــیرمردان گـــردان 11 کـــه 
شـــعار»تنها، غیـــر مســـلح، نتـــرس« بـــر تارکـــش می درخشـــد ســـال ها 
قبـــل ازآغـــاز جنـــگ از پایگاه هـــای هوایـــی و دریایـــی، پادگان هـــای 
نیـــروی زمینی، پل های مواصلاتـــی، تلمبه خانه ها، پالایشـــگاه ها 
اســـکله ها،  بـــرق،  نیروگاه هـــای  پتروشـــیمی،  مجتمع هـــای  و 
کاخ هـــای ریاســـت جمهـــوری، مجلـــس الوطنـــی عراقـــی و هرآنچـــه 
بـــرای یـــک رویارویـــی تمام عیـــار لازم اســـت از قبـــل مهیـــا شـــده 
ــه  ــر جدیـــد در طـــول جنـــگ بـ بـــود. عکس بـــرداری و ثبـــت تصاویـ
درخواســـت قرارگاه هایی چون خاتـــم الانبیاء)ص( کـــه در مناطق 
عملیاتـــی مســـتقر بودنـــد، قبـــل ازانجـــام عملیـــات از پشـــت خطوط 
دشـــمن ونحـــوه آرایـــش آنهـــا انجـــام می شـــد. همچنیـــن بـــه منظـــور 
حصـــول اطمینـــان از میـــزان اثربخشـــی عملیـــات انجـــام شـــده بـــر 
ـــا در مناطـــق اشـــغالی  ک دشـــمن ی ـــه در عمـــق خـــا روی اهدافـــی ک
توســـط بمب افکن هـــای نیـــروی هوایـــی بمبـــاران می شـــدند، 

عکاســـی هوایـــی در جریـــان بـــود. 

وجود این تصاویر چقدر تعیین کننده بود و آیا ارزش آن را داشت تا 
هواپیمایی ارزشمند مثل فانتوم و خلبان ارزشمندترآن مایل ها 
در حریم هوایی دشمن در زیر پا با آتش پدافند زمینی به هوای 
کی چون میراژ  دشمن و در آسمان با رهگیر های به روز و خطرنا
F1 مبارزه کند؟ نظیر اتفاقی که برای فرمانده گردان 11 شناسایی 

هوایی، شهید فریدون ذوالفقاری روی داد! 
بارهـــا پیـــش آمده کـــه ایـــن عکس هـــا نتیجه یـــک عملیـــات را عوض 
کرده یـــا بهتریـــن محـــور بـــرای انجـــام عملیـــات را بـــه طراحان نشـــان 
داده انـــد. مثـــلا عکســـی که قبـــل ازعملیـــات بیـــت المقـــدس از غرب 
کارون گرفتـــه شـــد و آنجـــا را عـــاری ازحضـــور نیروهـــای عراقـــی نشـــان 
می داد و در عمـــل هم یکی از محورهای عملیات شـــد.  با پل زدن 
از همان ناحیه یکـــی از اتفاقات مبارک در ایـــن عملیات روی داد.

 ایـــن عکـــس چقـــدر در حفـــظ نیـــروی انســـانی و تجهیـــزات موثـــر 
بـــود؟ بســـیار زیـــاد. پـــس همـــواره معقـــول اســـت کـــه چنیـــن ریســـکی 
صـــورت پذیـــرد. در همیـــن عملیـــات یـــک عکـــس هوایـــی خبـــر از 

عملکرد نیروی هوایی درطول 
جنگ ستودنی است و به ویژه 

در سال اول که دشمن در 
نبردهای زمینی با واحدهای 

محدودی از ارتش و ژاندارمری 
کاری در مقابلش  که با فدا

ایستاده بودند و عناصری از 
نیروهای مردمی که سازمانی 

نداشتند مواجه بودند.
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وجـــود یـــک پـــل پشـــتیبانی بـــر روی ارونـــدرود مـــی داد کـــه از جزیـــره 
ک عراق تا خرمشـــهر در این سوی اروند  بووارین در اروندرود و خا
امتـــداد داشـــت. انهـــدام ایـــن پـــل توســـط یلانـــی همچـــون مرحـــوم 
کبـــر زمانـــی- بـــا محاســـبه  خلبـــان محمـــود اســـکندری و خلبـــان ا
ســـرعت هواپیمـــا و طـــول کـــم پـــل در زمانـــی تقریبـــا معـــادل یـــک 
ثانیـــه- انجـــام شـــد. آنگونـــه کـــه ازمنابـــع برمی آیـــد بواســـطه انهـــدام 
ایـــن پـــل وقطـــع شـــدن راه ارتباطـــی عراقی هایـــی کـــه درخرمشـــهر 
ـــا 19 هـــزار اســـیر عراقـــی  ـــر ب محاصـــره شـــده بودنـــد، دســـتاوردی براب
ـــاز  ـــی آغ ـــس هوای ـــک عک ـــز از ی ـــم همه چی ـــا ه ـــد اینج ـــت. ببینی داش
شـــد! یـــک فانتـــوم شناســـایی از ارتفـــاع بلنـــد قادراســـت بـــا 3 فریـــم، 
ـــا جنـــوب خوزســـتان را شناســـایی و در  حـــد فاصـــل جنـــوب ایـــلام ت
ـــا 5 فریـــم انجـــام دهـــد. کاری کـــه از  ارتفـــاع متوســـط همیـــن کار را ب
گـــذاری عکـــس کمتر از  شـــروع عملیات عکس بـــرداری تا ظهـــور و وا
3  ســـاعت بـــه طـــول می انجامـــد و می توانـــد تصاویـــری روشـــن و بـــه 
روز ازآخریـــن تحـــولات در خطـــوط درگیـــری را بـــرای فرماندهـــان به 
ارمغان بیاورد، و با اســـتفاده ازآن جان صدها وگاه هزاران رزمنده 
کـــه اصلی تریـــن ســـرمایه ها هســـتند را حفـــظ کنـــد. حـــال قضـــاوت 

ـــر چقـــدر تعیین کننـــده می باشـــند.  ـــه  ایـــن تصاوی ـــا شماســـت ک ب

از سال1360 به منظور سرعت بخشیدن به ارسال اطلاعات و 
صرفه جویی در وقت و تسریع در فعالیت های عملیاتی طبق 
دستور معاونت عملیات نهاجا دو لابراتور عکاسی هوایی در 
پایگاهای دوم و چهارم شکاری مستقر گردید. هواپیماهای 
شناســایی ماموریت هایشــان را از همانجا انجــام می دهند و 
عکس ها نیز در همانجا ظاهر و تفسیر لازم بر رویشان صورت 

می گیرد تا به  این وسیله زمان انجام عکس برداری تا رسیدن به 
قرارگاه های عملیاتی تقلیل پیدا کند. آیا شما در این ماموریت ها 
گر خاطره ای در این رابطه دارید بیان بفرمایید.  حضور داشته اید؟ ا
به تدریج  و با طولانی شـــدن جنـــگ ماموریت هـــای هواپیماهای 
شناســـایی و عکس بـــرداری هوایـــی افزایـــش یافتـــه و بـــه تبـــع آن 
کارهـــای شـــعبه و کارکنـــان فنـــی مضاعـــف شـــده بـــود. ورود جنـــگ 
بـــه ابعـــاد جدیـــد و گســـترش آن در ســـال های بعـــد تـــا خلیـــج فـــارس 
می طلبیـــد تـــا کارکنـــان بیشـــتر و جدیـــدی را بـــه کار بگیریـــم. لـــذا بـــا 
تدبیـــر مســـئولین دو نفـــر از هم دوره ای هـــا کـــه بیـــش از ایـــن بـــه بندر 
عبـــاس رفتـــه بودند بـــه شـــعبه الکترونیـــک و واحـــد عکاســـی هوایی 
فراخوان شـــدند و دو نفـــر هنرجو بـــا تخصـــص Photo نیـــز از FTD به 
ما ملحـــق شـــدند و شـــبانه روز همه خـــود را وقـــف جنـــگ و کار کرده 
بودیـــم. بـــه مـــرور زمانـــی فـــرا رســـید کـــه بـــا ایـــده دسترســـی ســـریع تر 
بـــه عکس هـــا قـــرار شـــد بچه هـــای شـــعبه عکـــس مهرآبـــاد در پایـــگاه 
دزفـــول و تبریـــز انجـــام ماموریـــت کننـــد. بـــه  ایـــن صـــورت کـــه 10 روز 
در دزفـــول بودیـــم بعـــد یـــک هفتـــه بـــه تهـــران می آمدیـــم ســـپس 10 
ــای  ــدا فیلم هـ ــم. در ابتـ ــت می کردیـ ــام ماموریـ ــز انجـ روز را در تبریـ
ـــد  ـــور بع ـــرای ظه ـــم ب ـــران می آوردی ـــه ته ـــیپ ب ـــا فرندش ـــا را ب هواپیم
هم لابراتـــوار درآنجا مســـتقر شـــد وکارهـــا بطورکامـــا همانجـــا صورت 
ــای  ــا نیت هـ ــم واقعـ ــر می کنـ ــام فکـ ــه آن ایـ ــه بـ ــروز کـ می گرفـــت. امـ
ــی درآن  ــروی جوانـ ــن وکار و نیـ ــه میهـ ــه بـ ــق و علاقـ ــی و عشـ خدایـ
ـــه ایـــن حجـــم از  ـــد! وگرن ـــه نمی آفری ـــی ک برهـــه از زمـــان چـــه معجزات
کار روزانـــه بـــا هیـــچ معیـــار و مقیاســـی قابـــل شـــمارش نیســـت و فکـــر 

ـــز قابـــل تکـــرار باشـــد.  نمی کنـــم درشـــرایط عـــادی هرگ
ادامه دارد

تصویر هوایی از 
پل نصب شده 

توسط واحدهای 
مهندسی ارتش 

عراق بر رودخانه 
اروند بعد از انهدام 

در اثنای عملیات 
الی بیت المقدس
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»شــهدایی مثل شــهید ناصر کاظمی و شــهدای دیگــری که در 
این منطقه بودند، و شــهدای فراوانی از جوانــان این منطقه که 
جان خود را فدا کردند. رحمت خدا بر آن ها و بر مادرانی که این ها را 
وراندند، و رحمت خدا بر معلمان  بیت کردند و در دامان خود پر تر
و استادان شان ... شهدای کردستان و خانواده های این شهیدان 
 
ً
خصوصیاتی دارند که در دیگر استان ها کمتر دیده می شود و غالبا

دیده نمی شود. این خصوصیات یکی این است که شهیدان این 
یبانه تر به شهادت رسیدند و خانواده های  خطه مظلومانه تر و غر

آنها صبر دشوارتری کردند.«
جملات بالا را مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در وصف یکی 
از فرماندهان رشید سپاه اسلام در کردستان ایراد کرده اند: شهید 

ناصر کاظمی.
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فوتبالیست معلم
»ناصـــر کاظمـــی« در 12 خردادمـــاه 1335 در خانـــواده ای معتقـــد 
و اهـــل تقـــوا در تهـــران دیـــده بـــه جهـــان گشـــود و از همـــان ابتـــدای 
زندگـــی، با قشـــر محـــروم جامعه ، آشـــنا و همـــراه شـــد. دوره ابتدایی 
را بـــا نمره هـــای خـــوب پشـــت ســـر گذاشـــت تـــا وارد دبیرســـتان شـــد 
ـــا شـــور و علاقـــه بـــه مطالعـــه کتاب هـــای دینـــی  او در ایـــن ســـنین ، ب
ــارف  ــا معـ ــود را بـ ــادی و اخلاقـــی خـ ــای اعتقـ ــا بنیادهـ پرداخـــت تـ

اســـلامی اســـتوار ســـازد.
وی پس از پایان دوره متوســـطه، با شـــرکت در کنکور، در رشـــته ها 
» پیراپزشـــکی و تربیـــت بدنـــی« پذیرفتـــه شـــد و بنـــا بـــه علاقـــه ای که 
داشـــت تحصیلاتـــش را در تربیـــت بدنـــی ادامـــه داد. ناصـــر کاظمـــی 
گـــی اخلاقـــی  فـــردی متواضـــع و خوش برخـــورد بـــود. از چنـــان ویژ
برخـــوردار بـــود کـــه در نـــزد دانشـــجویان محبوبیـــت خاصـــی داشـــت 
.او در کنـــار تحصیل، به دلیـــل نیاز شـــدید جامعه بـــه کار فرهنگی، 
شـــغل شـــریف معلمی را برگزیده تا بدین طریق دینی را که نســـبت 
بـــه جامعـــه بـــه دوش خـــود احســـاس می کـــرد، ادا نمایـــد .کاظمـــی 
ـــی  ـــی و سیاس ـــی، اجتماع ـــث دین ح مباح ـــر ـــا ط ـــا ب ـــن کلاس ه در ای
دانـــش آموزانش را نســـبت بـــه مشـــکلات روز و نیازهای قشـــر جوان 
ـــاع  ـــروم اجتم ـــراد مح ـــه اف ـــدیدی ب ـــه ش ـــه علاق ـــا ک ـــرد. از آنج گاه ک

ْ
آ

داشـــت و از دیـــدن وضعیـــت آنهـــا رنـــج می بـــرد، فعالیت هـــای خـــود 
را متوجـــه مناطـــق و مـــدارس جنـــوب شـــهر تهـــران کـــرد و بـــا درآمـــد 
مختصـــری کـــه از ایـــن بابـــت بـــه صـــورت حـــق التدریـــس و کمـــك 
هزینـــه دانشـــگاهی دریافـــت می کـــرد، بـــه تهیـــه کتـــاب و جـــزوه برای 

ـــت . ـــود می پرداخ گردان خ ـــا ش
او مشوق دانش آموزان در بحث های دینی، اجتماعی و سیاسی 
بـــود. مقـــالات روزنامه ها را بـــه کلاس مـــی آورد. بـــا دانش آمـــوزان به 
بحـــث می نشســـت و ســـاعتی را بـــرای رشـــد فکـــری آنـــان اختصـــاص 
مـــی داد .ناصـــر بـــه ورزش علاقـــه فراوانـــی داشـــت. در زمینه هـــای 
مختلـــف ورزشـــی فعالیـــت داشـــت و خـــود از فوتبالیســـت های 

ـــود.  بنـــام ب
خانواده شـــهید کاظمـــی در همیـــن رابطه روایـــت کرده انـــد: »ناصر 
علاقـــه زیـــادی بـــه فوتبـــال داشـــت و جـــزو فوتبالیســـت های خـــوب 
ـــز دهـــداری  ـــه مربیگـــری مرحـــوم پروی ـــا ب ـــود و در تیـــم ایران تهـــران ب
عضویـــت داشـــت«. عـــلاوه بـــر فعالیت هـــای ورزشـــی بـــه فعالیـــت 

ـــارز و شـــناخته  ـــراد ب سیاســـی نیـــز می پرداخـــت و در دانشـــکده از اف
شـــده فعالیت هـــای سیاســـی بـــود .او در رونـــد همیـــن مطالعـــات و 
فعالیت هـــای اجتماعـــی خـــود، بـــه ماهیـــت وابســـته و فاســـد رژیـــم 
شـــاه پـــی بـــرد و از ســـال 1356 بـــه مبـــارزات سیاســـی خـــود شـــدت و 
وســـعت بخشـــید. او در ســـال 1356 وقتـــی ورزشـــکاران آمریکایـــی 
ــراه  ــه همـ ــد، بـ ــران آمدنـ ــه ایـ ــتی بـ ــابقات کشـ ــزاری مسـ ــرای برگـ بـ
ـــه  تعـــدادی از دانشـــجویان تصمیـــم گرفـــت در ســـالن مســـابقات ب
دلیـــل اعتراض بـــه حمایت هـــای آمریـــکا از شـــاه، پرچـــم آن کشـــور را 
بـــه آتـــش بکشـــد. در نهایـــت بـــه جـــرم فعالیت هـــای سیاســـی و آتش 
زدن پرچـــم آمریـــکا دســـتگیر شـــد و پـــس از شـــکنجه در ژاندارمـــری، 
ـــدان قصـــر«  محبـــوس  ـــه دادگســـتری منتقـــل و از آن پـــس،  در »زن ب
شـــد. ناصـــر کاظمـــی بـــا اوج گیـــری مبـــارزات مـــردم مســـلمان ایـــران 
ـــی،  از  ـــان سیاس ـــی از زندانی ـــراه جمع ـــاهی، هم ـــم ستمش ـــه رژی علی
ـــا  ـــت و ت ـــارزه پرداخ ـــه مب ـــته ب ـــر از گذش ـــد و جدی ت ـــدان آزاد گردی زن

پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، لحظـــه ای آرام نگرفـــت.

عضویت در سپاه
پس از پیروزی انقلاب در خرداد 1358 به عضویت سپاه پاسداران 
درآمـــد. آمـــوزش نظامـــی را در کمتـــر از دو هفتـــه گذرانـــد و علـــی رغم 
عدم آموزش کافی در کلاس ها و دانشکده های نظامی به زودی 
از چنـــان تبحـــر و تجربـــه ای برخـــوردار گردیـــد کـــه باعـــث تعجـــب 
فرماندهـــان آمـــوزش شـــد. او پـــس از آمـــوزش بـــه زابـــل اعـــزام شـــد و 

چهارمـــاه در آنجـــا بـــود و ســـپس راهـــی خوزســـتان شـــد. 
ــر از سیســـتان و  پـــدر شـــهید کاظمـــی نقـــل می کنـــد: »وقتـــی ناصـ
بلوچســـتان برمی گشـــت دربـــاره وضـــع مـــردم آن منطقه با مـــن درد 
دل می کـــرد. حتـــی یـــک بـــار در حالـــی کـــه گریـــه می کـــرد، گفـــت: چـــرا 

رژیـــم طاغـــوت ایـــن مـــردم را در ایـــن وضـــع نگـــه داشـــته اســـت؟«

نبرد با ضد انقلاب
رفتـــن او بـــه خوزســـتان همزمـــان بـــا شـــورش گروهـــی بـــه نـــام »خلـــق 
عـــرب« بـــود. بـــا تـــلاش نیروهـــای انقلابـــی و از جملـــه ناصـــر کاظمـــی 
نقشـــه خلق عرب شکســـت خورد. ناصر بعد از ماجرای خوزستان 
ـــان  ـــه ج ـــش ب ـــلاب آت ـــد انق ـــتان ض ـــد. در کردس ـــتان ش ـــازم کردس ع
مـــردم انداخته بـــود و هـــر روز آشـــوب و بلـــوای تـــازه ای برپا مـــی کرد. 
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او بعد از غائله خوزســـتان، به لحاظ موقعیت حســـاس کردســـتان 
و ایجـــاد بلوا و آشـــوب توســـط گروه هـــای مـــزدور آمریکائـــی همچون 
دموکـــرات و کوملـــه ، بـــه پیشـــنهاد ســـردار رشـــید اســـلام »محمـــد 
ــداران انقـــلاب اســـلامی  ــپاه پاسـ ــده وقـــت سـ ــردی«، فرمانـ بروجـ
کردســـتان، بـــه همـــراه تنـــی چنـــد از بـــرادران از جـــان گذشـــته، در 
تاریـــخ هفدهـــم دی مـــاه 1358 بـــه پـــاوه اعـــزام شـــد. آن منطقـــه در 
شـــهریور مـــاه همـــان ســـال توســـط شـــهید دکتـــر مصطفـــی چمـــران 
ــای دولـــت موقـــت،  ــر خیانت هـ ــود، ولـــی در اثـ ــازی شـــده بـ کسـ پا
مجـــدداً ناامـــن شـــده بـــود. به طوریکـــه مـــردم حتـــی نمی توانســـتند 
به بیمارســـتان پاوه کـــه در فاصله یك کیلومتری شـــهر قرار داشـــت  

عزیمـــت کننـــد .

فرماندار و فرمانده
ناصـــر فعالیـــت خـــود را در پـــاوه، با ســـمت »فرمانـــدار« آغاز کـــرد. وی 
کـــه در ایـــن مســـوولیت شایســـتگی لیاقـــت و کاردانـــی خود را نشـــان 
داده بـــود بـــزودی عـــلاوه بـــر مســـوولیت فرمانـــداری، بـــه فرماندهـــی 
ــا  ــود را بـ ــات خـ ــتر جلسـ ــد. او بیشـ ــز منصـــوب گردیـ ــاوه نیـ ــپاه پـ سـ
مســـوولان شـــهر، پـــس از فعالیـــت طاقـــت فرســـای روزانـــه و در نیمه 
ـــرای  هـــای شـــب می گذاشـــت و در تمـــام مـــدت مســـوولیت خـــود ب

حـــل مشـــکلات مـــردم شـــهر، از هیـــچ کوششـــن دریـــغ نمی کـــرد.
ناصر کاظمی از راه ایجاد وحدت بین ســـپاه و ارتـــش و به کارگیری 
نیروهـــای مردمـــی و طراحـــی چنـــد عملیـــات، موفق می شـــود تمام 
ج کنـــد و  مناطـــق تحـــت اشـــغال ضـــد انقـــلاب را از چنـــگ آنهـــا خـــار
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آرامـــش را بـــه منطقـــه برگرداند. 
او معتقد بود مناطق کردنشین بایستی به وسیله مردم بومی آزاد 
کسازی شود و در صورت عدم سازماندهی آنان، دوباره منطقه  و پا
به دســـت ضد انقـــلاب خواهـــد افتـــاد. از ایـــن رو، بـــه ســـازماندهی و 
تشـــکیل نیروهـــای بومـــی پرداخت و بـــا همـــکاری بـــرادران اعزامی، 
کســـازی جـــاده پـــاوه، نوریان و قشـــلاق پرداخـــت. ایـــن خبر در  به پا
منطقـــه پیچیـــد و مـــردم محـــروم کـــه از جـــور و ســـتم گروهك هـــا بـــه 
ســـتوه آمـــده بودنـــد، از او درخواســـت کردنـــد کـــه مناطـــق آنـــان نیـــز 
کســـازی شـــود؛ از جمله این مناطق »باینـــگان« بـــود. اهالی این  پا
کســـازی منطقـــه خود  شـــهر بـــه پـــاوه مهاجـــرت کردنـــد و تقاضـــای پا
را نمودنـــد. او ابتـــدا توســـط روابـــط عمومـــی ســـپاه بـــه مـــدت ســـه 
مـــاه بـــرای آنـــان کلاســـهای عقیدتـــی، سیاســـی و نظامی گذاشـــت و 
پـــس از انســـجام آنهـــا، در بهـــار ســـال 1359 بـــا یـــك حملـــه متهورانه، 

کســـازی کرد. منطقـــه را از لوث وجـــود ضدانقـــلاب پا
 کســـانی کـــه گرایـــش بـــه جمهـــوری اســـلامی داشـــتند ، شـــبانه خود 
ـــی ،  ـــان نیـــز کلاس هـــای عقیدت ـــرای آن ـــاوه می رســـاندند. او ب ـــه پ را ب

سیاســـی، تشـــریح مســـائل منطقـــه، اهـــداف گروهك هـــا و مســـائل 
ـــدار حضـــرت  ـــه دی ـــان را ب ـــرد و ســـپس تعـــدادی از آن ـــر ک انقـــلاب دای
امـــام)ره( بـــرد ، که این دیـــدار تأثیـــر شـــگرفی در روحیه آنـــان گذارد.

مقتدر و توانمند
سردار حسن رستگارپناه در تاریخ شفاهی اش در کتاب »کردستان 
در بحـــران امنیـــت و محرومیـــت« دربـــاره شـــهید ناصـــر کاظمـــی از 

فرماندهـــان ســـپاه در جبهـــه غـــرب بیـــان می کند:
ـــه بایســـتی  ـــود ک ـــه ایـــن جمع بنـــدی رســـیده ب »آقـــای بروجـــردی ب
فـــرد مقتـــدر و توانمنـــدی در مرکـــز اســـتان کردســـتان داشـــته باشـــد 
کـــه بتوانـــد کارهـــا را دنبـــال کنـــد. ناصـــر کاظمـــی در نیمـــه دوم 
ســـال 1360 بـــه ســـپاه کردســـتان معرفـــی شـــد. او از همـــان ابتـــدا بـــا 
ــراد مختلـــف جلســـه می گذاشـــت و نظرهایشـــان را می گرفـــت.  افـ
ـــز بـــرد. در آن  ح عمومـــی تهیـــه کـــرد و آن را بـــه مرک کاظمـــی یـــک طـــر
ــدند،  ــرا می شـ ــتان اجـ ــد در کردسـ ــه بایـ ــی کـ ح، عملیات هایـ ــر طـ
کســـازی شـــهر  طراحـــی  شـــده بـــود. از جملـــه ایـــن عملیات هـــا، پا
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بانـــه و محورهـــای مواصلاتـــی بیـــن  شـــهری بـــود کـــه بایـــد از تســـلط 
ج می شـــدند و در اختیـــار مـــا قـــرار می گرفتنـــد.  ضـــد انقـــلاب خـــار
جـــاده بانـــه بـــه سردشـــت، جـــاده مریـــوان بـــه کامیـــاران از مســـیر 
ســـروآباد بـــه ســـمت گاز رخانـــی و ادامـــه جـــاده بـــوکان بـــه ســـقز، از 
کســـازی می شـــدند.  جمله محورهای مواصلاتی بودند که باید پا
ح تصویـــب شـــد و کاظمـــی بـــه ســـراغ مقدمـــات  در نهایـــت ایـــن طـــر
کســـازی جـــاده بانه- سردشـــت  ح مانـــوری بـــرای پا کار رفـــت. او طـــر
ح قـــرار بـــود در چنـــد نقطـــه هلـــی  طراحـــی کـــرده بـــود. بـــر اســـاس طـــر
بـــرن انجـــام شـــود کـــه یکـــی از هلی کوپترهـــا ســـقوط کـــرد و عملیـــات 
کســـازی آن جـــاده  ح پا عقـــب افتـــاد. یکـــی دو مـــاه بعـــد، دوبـــاره طـــر

اجـــرا شـــد.«

ناصر کردستان
ــه  ــاوه، بـ ــمند در پـ ــات ارزشـ ــم خدمـ ــال و نیـ ــر پـــس از یـــک سـ ناصـ
ســـنندج رفـــت و به عنـــوان » مســـئول ســـپاه پاســـداران کردســـتان« 
کســـازی مناطـــق حساســـی همچـــون جـــاده  منصـــوب گردیـــد. پا
» بانه- سردشت«، کامیاران، » مریوان«، »تکاب«،  »صائین دژ«، 
 » بـــوکان«، »ســـد بـــوکان«، از جملـــه اقدامـــات متهورانـــه او به شـــمار 
می رود. شـــهید کاظمـــی با تمـــام عشـــق، در خدمت مـــردم محروم 
بـــود. در کردســـتان، درخشـــید و چنـــان شـــخصیت والایـــی از خـــود 
بـــروز داد کـــه مـــردم ، دل در گـــرو محبـــت او ســـپردند و حتـــی نـــام» 

ناصـــر« را بـــر کودکانشـــان برگزیدنـــد و بـــر ایـــن نـــام مباهـــات کردنـــد.
ـــارز  گیهـــای ب هوشـــمندی ، بصیـــرت، شـــجاعت و قاطعیـــت، از ویژ
شهید ناصر کاظمی بود. کردستان به وجود او مباهات می کرد و 
در کنار او احســـاس تنهایی و غربت نداشـــت. این میدانـــدار بزرگ 
کســـازی  جهـــاد ســـر انجـــام در تاریـــخ 6 شـــهریور1361، در حیـــن پا
محور پیرانشـــهر- سردشـــت، در یکی از روســـتاها، بر براق شهادت 

نشســـت و کردســـتان را در ســـوگ خود نشـــاند.

محصول انقلاب اسلامی
ــا  ــی بـ ــا مدتـ ــناختند یـ ــه او را از نزدیـــک می شـ ــانی کـ ــن کسـ در ذهـ
او کار کردنـــد خاطـــرات دلنشـــینی از خـــودش بـــه جـــای گذاشـــته 
اســـت. مثـــلًا علـــی احـــدی تعریـــف می کـــرد کـــه روزی شـــهید رجایـــی 
»تشـــریف آورد بـــه پـــاوه. آن روز مصـــادف بـــا عملیـــات مهم شمشـــیر 
ـــرا  ـــد. اس ـــارت درآمدن ـــه اس ـــی ب ـــای عراق ـــدادی از نیروه ـــه تع ـــود ک ب
در زنـــدان بودنـــد. بـــه ناصـــر کاظمـــی در آن عملیـــات خبـــر دادنـــد 
ـــی آشـــنا  ـــان عرب ـــه زب ـــاوه آمـــده اســـت. مـــن ب ـــه پ ـــه آقـــای رجایـــی ب ک
بـــودم. رفتـــم پیـــش اســـیران. شـــهید رجایـــی ســـوال هایی می کـــرد 
ـــا شـــلوار  و مـــن هـــم ترجمـــه می کـــردم. در ایـــن اثنـــا ناصـــر کاظمـــی ب
کـــردی و یـــک بلـــوز ورزشـــی و یـــک کلاه کامـــوا وارد شـــد. در نـــگاه اول 
حالتی داشـــت کـــه بچه هـــا نـــگاه کـــه بـــه او کردنـــد بـــه گریـــه افتادند. 

ـــرای ســـادگی و خلـــوص یـــک فرمانـــده ســـپاه.« ـــه ب گری
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 شـــهید ناصر کاظمی از آن دســـته کســـانی بود که حقیقت انقلاب 
اســـلامی و پایه هـــای حقانیـــت جمهـــوری اســـلامی را می فهمیـــد و 
به ایـــن فهـــم خـــودش هـــم پایبند بـــود. رضـــا افـــروز می گفـــت »روزی 
گروهـــی از مســـئولین بـــرای بازدیـــد بـــه منطقـــه آمـــده بودند. شـــهید 
بروجردی به آنان گفت: بهتر است پیاده برویم. یکی از مسئولین 
اعتـــراض کـــرد و گفـــت مگـــر می خواهیـــد مـــا را بـــه کشـــتن بدهیـــد 
کـــه می گوییـــد پیـــاده برویـــد! ایـــن حتمـــاً یـــک توطئـــه اســـت! ناصـــر 
کاظمـــی از حرکـــت آن مســـئول ناراحت شـــد. به شـــدت جـــواب او را 
داد و گفـــت چطـــور اســـت کـــه جـــان شـــما بـــا ارزش اســـت ولـــی جـــان 

بچه هـــای مـــردم هیـــچ ارزشـــی نـــدارد؟!«
 

فرمانده تیپ شهدا
غلامرضـــا جلالـــی از همرزمـــان ناصـــر کاظمـــی می گویـــد: »در مدتـــی 
که ناصـــر کاظمی مجـــروح بود ، مـــن در جوانـــرود بودم . تعـــدادی از 
نیروهـــا را فرســـتاده بودنـــد پیـــش مـــا تـــا کارهـــای گشـــتی و عملیاتـــی 
انجام دهیم و روی مهارتهای فنی و عملیاتی آنها کار شود. وقتی 
ناصـــر کاظمـــی بهبـــود پیـــدا کـــرد و بـــه فرماندهـــی ســـپاه کردســـتان 

منصـــوب شـــد ، ایـــن نیروهـــا متمرکـــز شـــدند .

 او اسم این تیپ را گذاشت » تیپ ویژه شهدا«.
ناصـــر کاظمـــی بـــه ایـــن تیـــپ علاقـــه داشـــت و حاضر نبـــود ایـــن تیپ 
را از دســـت بدهـــد . چـــون خـــودش یـــک نیـــروی آفنـــدی و عملیاتی 
بـــود، نمی خواســـت یک یـــگان آفنـــدی عملیاتـــی را از دســـت بدهد 
و لـــذا بـــا حفـــظ ســـمت، فرمانـــده تیـــپ ویـــژه شـــهدا هـــم بـــود. حتـــی 
در جلســـاتی کـــه بـــا شـــهید بروجـــردی داشـــت، اصـــرار مـــی کـــرد کـــه 
یکی دیگـــر را بگذارید به ســـمت فرمانده ســـپاه اســـتان کردســـتان، 
مـــن مـــی خواهـــم فرمانـــده همیـــن تیـــپ باشـــم. شـــهید بروجـــردی 
نمـــی پذیرفـــت ولـــی آنقـــدر اصـــرار کرد کـــه چنـــد روز قبـــل از شـــهادت 
وی، آقـــای ایـــزدی را به عنـــوان فرمانـــده ســـپاه کردســـتان منصوب 
کـــرد . ناصـــر کاظمـــی در روزی بـــه شـــهادت رســـید کـــه فرمانـــده 

تیـــپ ویـــژه شـــهدا بـــود 

روایتی از شهید همت
شـــهید همـــت در ســـال های پـــس از شـــهادت ناصـــر گفتـــه بـــود 
کـــه مـــن دروس فرماندهـــی ام را مدیـــون ناصـــر کاظمـــی هســـتم. 
به راستی نام شـــهید ناصر کاظمی با کردســـتان گره خورده است.
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صادره  از مشهد
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گرد مـــا بـــود ولـــی حـــالا اســـتاد مـــا شـــد ،  »محمـــود موقـــع انقـــلاب شـــا
او بـــه فیـــض شـــهادت رســـید ولـــی مـــا هنـــوز ماندیـــم«

مقام معظم رهبری )دام ظلّه العالی(
شـــهریورماه یـــادآور شـــهادت مـــردی اســـت کـــه آوازه شـــجاعت ها و از 
خودگذشـــتگی هایش فراموش ناشـــدنی اســـت. او ســـردار جوانـــی 
بـــود کـــه رشـــادت هایش لـــرزه بـــر دشـــمن می انداخـــت. شـــخصی 
گـــر در دنیـــا یـــک  کـــه بـــه گفتـــه ســـرتیپ شـــهید حســـن آبشناســـان »ا
کباختـــه و دلباختـــه بـــه اســـلام و حضـــرت امـــام)ره( وجـــود  چریـــک پا

داشـــته باشـــد، محمـــود کاوه اســـت.«

محمود کاوه سال 1340 در مشهد و در خانواده ای مذهبی متولد 
شـــد. دوران تحصیـــلات ابتدایی خود را ســـپری کـــرد و بعد بـــا علاقه 
و حمایـــت و تشـــویق پدرش کـــه از کســـبه مذهبی مشـــهد بـــود، وارد 
حـــوزه علمیـــه شـــد و تحصیـــلات دوران راهنمایـــی و دبیرســـتانش 
را نیـــز بـــه صـــورت همزمـــان ادامـــه داد. در همـــان ســـال هایی کـــه 
انقلاب اســـلامی در شـــرف رســـیدن به پیروزی بود، شـــهید محمود 
کاوه در جریانـــات انقـــلاب فعالیـــت کـــرده و در دبیرســـتان و در میان 
ـــرد. حضـــوری فعـــال  ـــه پخـــش اعلامیـــه می ک دانش آمـــوزان اقـــدام ب
در راهپیمایی هـــا و درگیری هـــای زمـــان انقلاب داشـــت و بـــه عنوان 

محـــور مبـــارزه شـــناخته می شـــد. 
محمـــود کاوه از آن دســـت آدم هـــای خـــارق العـــاده اســـت، کـــه اصـــلا 
قـــرار نبـــود یـــک ســـپاهی شـــود. از اول خـــودش و پـــدرش دوســـت 
داشـــتند کـــه محمـــود یـــک طلبـــه و روحانـــی باشـــد. دوره طاغـــوت، 
غ از درد دنیـــا بودنـــد و روحیه  بـــرای آنها کـــه درد دین داشـــتند و فـــار
ظلم ستیزی و مبارزه طلبی شان  بر روحیه عافیت طلبی می چربید 
ـــرد  اینگونـــه گذشـــت. پـــس پـــدر دســـت محمـــود را می گرفـــت و می ب
بـــه مدرســـه طلبگـــی و او در جلســـات درس آیـــت الله العظمـــی ســـید 
علـــی خامنـــه ای و شـــهیدان ســـید رضـــا کامیـــاب و ســـید عبدالکریـــم 

ـــژاد مرتـــب شـــرکت می کـــرد.  هاشـــمی ن

سلمان پور مهدی
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انقلابی 17 ساله
محمـــود در ایـــن شـــرایط بـــا اتمـــام مراحـــل مختلـــف تحصیلـــی تـــا 
دبیرســـتان و حـــوزه و در اوج جوانـــی و نشـــاط بـــه فعالیـــت مذهبـــی 
می پرداخـــت و بـــا اوج گیـــری جریان هـــای انقلابـــی در محافـــل 
درســـی مســـجد جوادالائمـــه )ع( و امـــام حســـن مجتبـــی )ع( کـــه در 
کـــز تجمـــع نیرو هـــای انقلابـــی مشـــهد بـــود در پـــای  آن زمـــان از مرا

ــه ای می نشســـت. ــرت آیـــت الله خامنـ درس حضـ
در شـــجاعت محمـــود کاوه نوجـــوان همـــان بـــس کـــه آموخته هـــای 
ـــالانش  ـــن و س ـــم س ـــایر ه ـــه س ـــی ب ـــن ترس ـــدون کوچکتری ـــود را ب خ
منتقـــل می کـــرد و عـــلاوه بـــر شـــرکت در تظاهرات هـــای ضـــد رژیـــم بـــا 

ـــرد. شـــجاعت تمـــام اعلامیه هـــای امـــام )ره( را پخـــش می ک
محمـــود 17 ســـاله در ســـازمان  رزم ســـپاه دوره چریکـــی 6 ماهـــه را 
به طـــور کامـــل گذرانـــد و می رفـــت تـــا بـــه یکـــی از ابـــر اعجوبه هـــای 
نظامـــی دنیـــا تبدیـــل شـــود؛ کمـــا اینکـــه بـــرای حفاظـــت از شـــاهراه 
حیاتـــی کشـــور یعنـــی راه آهـــن مشـــهد، کاوه بـــه  فرماندهـــی برگزیده 
شـــد. همان راه آهنـــی کـــه امـــروز در آن هر چقـــدر ســـر بچرخانی یک 
تصویـــر از شـــهید کاوه نمی بینـــی، او در 17 ســـالگی بـــه ســـر انگشـــتی 
می چرخاند. اما میـــدان راه آهن برای محمود 17 ســـاله ماموریت 
خ همه  کشید، مسئولان را مجاب  ســـختی نبود، توانش را که به ر
کـــرد کـــه مهم تریـــن ماموریـــت امنیتی کشـــور را کـــه حفاظـــت از بیت 
امـــام در جمـــاران بود بـــه او محـــول کننـــد؛ کاوه و گـــروه 20 نفـــره اش 
راهـــی جمـــاران شـــدند و او در ایـــن مـــدت بیـــن مشـــهد به عنـــوان 
مربـــی آمـــوزش و تهـــران به عنـــوان فرمانـــده حفاظـــت از بیـــت امـــام 
در رفـــت و آمـــد بـــود تـــا اینکـــه یـــک روز شـــهید صیـــاد شـــیرازی بـــه 
پـــادگان ســـردادور آمـــد و ماجـــرای گرفتـــاری کردســـتان را بـــه گـــوش 
رزمندگان رســـاند، و رســـید آنچـــه باید به گـــوش آنکه بایـــد. محمود 
کاوه تمـــام اســـم و رســـم و پســـت و مقامـــی را کـــه در ســـپاه به دســـت 
آورده بـــود، همـــه را کنـــار گذاشـــت، از امـــام رخصـــت گرفـــت و عـــرض 
کرد که آمـــوزش چریکی دیده و بیشـــتر بـــه درد جنگیـــدن می خورد 
و حفاظـــت را دیگـــران هـــم می تواننـــد انجـــام دهنـــد، و امـــام بـــا 

اعزامـــش موافقـــت نمودنـــد و بـــرای او دعـــا کردنـــد.
سرلشگر آبشناسان در وصف شهید محمود کاوه چنین می گوید: 
»با پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، کاوه جزو نخســـتین عناصـــر مؤمن و 
متعهـــدی بـــود کـــه بـــه ســـپاه پاســـداران انقـــلاب اســـلامی در مشـــهد 

پیوســـت و پـــس از گذرانـــدن یـــک دوره آمـــوزش 6 ماهـــه چریکـــی 
ـــرادران ســـپاه و بســـیج پرداخـــت. پـــس از آن  ـــه آمـــوزش نظامـــی ب ب
بـــرای حفاظـــت از بیـــت حضـــرت امـــام در یـــک ماموریـــت 6 ماهـــه 
بـــه تهـــران عزیمـــت کـــرد و بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی بـــه همـــراه 
تعـــدادی از نیروهـــای خراســـان بـــه جبهه هـــای جنـــوب اعزام شـــد. 
مدتـــی بعـــد بـــه علـــت نیـــاز شـــدیدی کـــه پـــادگان بـــه مربـــی داشـــت، 
او را بـــرای آماده ســـازی و آمـــوزش نیروهـــا بـــه مشـــهد فراخواندنـــد.« 
)ســـخنان سرلشـــگر آبشناســـان در وصـــف شـــهید محمـــود کاوه، 

10 شـــهریور 1397( 

نقش شهید در تیپ ویژه شهدا
به دنبـــال عملیـــات سرنوشت ســـاز نیروهـــای ســـپاه در محورهـــای 
ـــا تشـــکیل تیـــپ ویـــژه شـــهدا )کـــه  مختلـــف کردســـتان و همزمـــان ب
ـــهید کاوه  ـــود( ش ـــی ب ـــر کاظم ـــهید ناص ـــده ش ـــر عه ـــی آن ب فرمانده
ــد. پـــس از  ــاب شـ ــن تیـــپ انتخـ ــات ایـ ــده عملیـ ــوان فرمانـ ــه عنـ بـ
مـــدت کوتاهـــی از فعالیـــت او در ایـــن مســـئولیت )کـــه بـــا آزادســـازی 
بســـیاری از مناطـــق همـــراه بـــود( آوازه تیـــپ ویـــژه شـــهدا، آنچنـــان 
ضدانقلاب هـــا را متحیر ســـاخت کـــه بکلی روحیـــه خود را از دســـت 
دادنـــد و در مقابـــل هـــر یوریـــش رزمنـــدگان اســـلام، فـــرار را بـــر قـــرار 
ــه مقاومـــت در مقابـــل ایـــن  ــتند کـ ــد و می دانسـ ترجیـــح می دادنـ

ـــد داشـــت. ـــودی ثمـــری نخواه ـــارت وناب ـــگان جـــز خس ی
آزاد ســـازی ســـد بوکان وجاده 47 کیلومتری آن، آزاد سازی جاده 
ـــتوزنگ، آزاد  ـــر واش ـــه کیل ـــازی منطق کس ـــکاب، پا ـــه ت ـــن دژ ب صائبی
ســـازی محـــور اســـتراتژیک پیرانشـــهر بـــه سردشـــت کـــه به عنـــوان 
مرکزیـــت ونقطـــه ثقـــل ضـــد انقـــلاب به شـــمار می آمـــد و منجـــر بـــه 
ـــی آنهـــا و فتـــح ارتفاعـــات مهـــم مـــرزی منطقـــه  ـــز رادیوئ انهـــدام مرک
آلواتـــان وآزادســـازی زنـــدان دولـــه تـــو وکشـــتن بیـــش از 750 نفـــر از 
ضـــد انقـــلاب گردیـــد، از جملـــه نبردهـــای تهاجمـــی بـــود کـــه توســـط 
ح ریـــزی و بـــه  شـــهید کاوه و همرزمانـــش در تیـــپ ویـــژه شـــهدا طر
اجـــرا گذاشـــته شـــد. تعـــداد عملیاتـــی کـــه به وســـیله ایـــن شـــهید 
علیـــه ضـــد انقـــلاب فرماندهـــی شـــد، آن قـــدر زیـــاد اســـت کـــه ذکـــر 
نـــام تمامـــی آنهـــا در ایـــن مختصـــر میســـر نیســـت. تیـــپ ویـــژه شـــهدا 
کـــه ایشـــان فرماندهـــی اش را برعهـــده داشـــتند یکـــی از واحدهـــای 
گـــون  کارآمـــد ســـپاه محســـوب می شـــد. او در عملیات هـــای گونا
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شـــرکت داشـــت و کارآزمـــوده میـــدان جنـــگ شـــده بـــود. از لحـــاظ 
ـــر  ـــا عناص ـــت ب ـــتی و رفاق ـــوی، دوس ـــت ق ـــد، مدیری ـــم، اداره واح نظ
ــر،  لشـــکر، از لحـــاظ معنـــوی، اخـــلاق، ادب، تربیـــت، توجـــه و ذکـ
ــهادت  ــه پـــس از شـ ــود. او کـ ــته بـ ــا برجسـ ــوان، امـ ــان جـ یـــک انسـ
ـــهید محســـن  ـــی ، ش ـــهید ناصـــر کاظم ـــلام ، ش ـــید اس ســـرداران رش
گنجـــی زاده و شـــهید محمـــد بروجـــردی در خـــرداد1362 رســـما بـــه 
فرماندهـــی تیـــپ منصـــوب شـــده بـــود، بـــا تـــلاش همـــه جانبـــه بـــرای 
آمـــوزش، ســـازماندهی وآماده ســـازی نیروهـــا از هیـــچ کوششـــی 

دریـــغ نمی ورزیـــد.
بنـــا بـــه صلاحدیـــد فرماندهـــی ســـپاه در تاریـــخ 1362/4/29 تیـــپ 
ویـــژه شـــهدا ماموریـــت یافـــت تـــا در عملیـــات برون مـــرزی والفجـــر 2 
کـــه در منطقه حاج عمـــران انجام می گرفت شـــرکت نمایـــد. در این 
عملیات شـــهید کاوه با هدایـــت قوی رزمنـــدگان، اهـــداف از پیش 
تعیین شده تیپ از جمله ارتفاعات 2519 را با موفقیت به تصرف 
کســـازی محور  درآورد. همزمـــان بـــا عملیـــات والفجـــر 4 ماموریت پا
سردشـــت از لـــوث وجـــود ضدانقـــلاب )دموکرات هـــا و منافقیـــن( 
گـــذار شـــد. رزمنـــدگان غیـــور و سلحشـــور نیـــز ضمـــن  بـــه ایـــن تیـــپ وا
تســـلط به ارتفاعات مرزی کوه ســـیر، قوری، تالشو روستای اسلام 

آبـــاد، مرکـــز رادیویـــی منافقین و مقـــر دموکرات هـــا را تصـــرف کردند.
تیپ ویژه شهدا سال 63 در عملیات بدر همراه با سایر یگان های 
سپاه، با دشمن تا دندان مسلح جنگید و در تاریخ 64/4/23 در 
عملیـــات قـــادر )همراه بـــا یگان هایـــی از ارتـــش جمهوری اســـلامی( 
در جبهه شـــمالی ســـیدکان عراق باعث بـــر هـــم زدن آرایش نظامی 
دشـــمن گردید. همچنیـــن در عملیات پشـــتیبانی والفجـــر 9 که در 
ـــه عـــراق انجـــام گرفـــت، در انهـــدام قـــوای دشـــمن و  منطقـــه چوارت
ـــدام  ـــه هـــر ک ـــر داشـــت، ک ـــان نقـــش موث ک آن ـــا ـــی از خ تصـــرف بخش
نشـــانی از دلاوری هـــا و حماســـه آفرینی شـــهید کاوه و یارانـــش را در 

خـــود ثبـــت کـــرده اســـت.

ناجی کردستان
معـــروف اســـت کـــه ســـردار رشـــید اســـلام شـــهید ناصـــر کاظمـــی، 
شـــبی قبـــل از عملیـــات سردشت-پیرانشـــهر و در حضـــور یـــاران و 
ـــی  ـــودش، کلام ـــر خ ـــوهر خواه ـــرادر و ش ـــتان و ب ـــان کردس فرمانده
تاریخی را در وصف شـــهید کاوه فرمـــود، که حجتی مبین شـــد. در 
حالی کـــه هـــر کســـی از خدمـــات خـــود در نبردهـــای منطقـــه در ایـــن 
جلســـه یاد می کـــرده، نوبـــت که بـــه شـــهید ناصـــر کاظمی می رســـد، 
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آهـــی از تـــه دل کشـــیده و می فرمایـــد، هـــر فـــردی دو ســـال در ســـپاه 
خدمـــت کنـــد و به شـــهادت نرســـد،باید در پرونـــده اعمـــال خـــود 
تجدیـــد و بررســـی نمایـــد و دو ســـال مـــن هـــم دارد تمـــام می شـــود 
ـــرا  ـــا ایـــن حـــال ناراحـــت نیســـتم، زی ـــا ب و هنـــوز شـــهید نشـــده ام، ام
ــرده ام  ــران کاری کـ ــردم ایـ ــوری اســـلامی و مـ ــرای جمهـ ــه مـــن بـ کـ
کـــه می دانـــم خـــدا مـــرا خواهـــد آمرزیـــد، در حالی کـــه همـــه منتظـــر 
بودند او از فتوحـــات و دلاوری هایـــش بگوید اما او کلامـــی را فرمود 
کـــه همـــه مـــات و مبهـــوت شـــدند. شـــهید ناصـــر کاظمـــی فرمـــود؛ 
مـــن بـــرای جمهـــوری اســـلامی و مـــردم کشـــور، مـــردی بـــا وجـــود 
ح هـــای  ـــا طر ـــردم و یقیـــن دارم او ب چـــون محمـــود کاوه را کشـــف ک
عملیاتـــی و دلاوری بی ماننـــدش غائلـــه کردســـتان را بـــا پیـــروزی 
خاتمـــه داده و مـــردم کشـــور و خطـــه غـــرب و شـــمال غرب را نجـــات 
خواهـــد داد. و در ادامـــه فرمـــود از نظـــر مـــن محمـــود کاوه ناجـــی 
ک ســـازی های  شـــهید کاوه  کردســـتان اســـت. طوفـــان نبردهـــا و پا
ح ریـــزی عملیات هـــای گســـترده  ـــر و طر ـــا پی گیـــری مســـتمر و موث ب

و سرتاســـری در تمامـــی خطـــه کردســـتان و آذربایجـــان غربـــی و 
کرمانشـــاه و وارد کـــردن ضربـــات پی در پـــی بـــه ضـــد انقـــلاب، تقریبـــا 
مرکـــز قـــدرت و فرماندهـــی تروریســـت ها را تـــا پایـــان ســـال 62 از بیـــن 
بـــرد و تمامـــی مناطـــق و شـــهرها و ارتفاعـــات را از لـــوث وجـــود آنهـــا 
ـــت وی در  ـــن جه ـــود، در همی ـــرده ب ـــازی ک ک س ـــی پا ـــمن بعث و دش
ابتـــدای ســـال 62 نیروهـــای اســـلام کـــه بیشـــتر آنهـــا اهـــل گیـــلان 
ـــه محاصـــره  ـــه سردشـــت، ب ـــازا مشـــرف ب ـــد و در ارتفاعـــات دوپ بودن
دشـــمن در آمـــده بودنـــد، را در حملـــه ای طوفانـــی نجـــات داد و 
متعاقبـــا بـــرای فتـــح ارتفاعـــات از دســـت دشـــمن بـــه طراحـــی حمله 

و عملیـــات پرداخـــت.
11 شهریور  ١٣65، همان روزی اســـت که روح سردار شجاع اسلام 
در عملیـــات کربـــلای  ٢ بـــر بلنـــدای قلـــه  ٢5١٩ حاج عمـــران بـــه پرواز 
درآمـــد. در بخشـــی از وصیـــت ایـــن شـــهید گرانقـــدر آمـــده اســـت: 
»دشـــمن بایـــد بدانـــد و ایـــن تجربـــه را کســـب کـــرده باشـــد کـــه هـــر 
گاه  ح ریـــزی کنـــد، امـــت بیـــدار و آ توطئـــه ای را کـــه علیـــه انقـــلاب طر
با پیـــروی از رهبـــر عزیـــز، آن را خنثی خواهد کـــرد. آینـــده جنگ هم 
کامـــلًا روشـــن اســـت کـــه پیـــروزی نصیـــب رزمنـــدگان اســـلام خواهـــد 
شـــد و هیچگاه مـــا نخواهیم گذاشـــت کـــه خـــون شـــهیدانمان هدر 
گـــر امـــروز بـــه  انقـــلاب  مـــا خدشـــه  وارد شـــود، بدانیـــد کـــه  بـــه   رود. ا
ـــه  انقـــلاب   ـــر ب گ مســـلمان های  جهـــان  خدشـــه  وارد شـــده  اســـت  و ا

مـــا رونـــق  داده  شـــود، آنهـــا پیـــروز شـــده اند«.

ساده زیست و ولایتمدار
حجـــت الاســـلام محمدمهـــدی مانـــدگاری، در مراســـم ســـی و 
ششـــمین ســـالگرد شـــهادت ســـردار سرلشـــکر محمـــود کاوه در 
خصـــوص وی گفـــت: ساده زیســـتی، دقـــت در حفـــظ بیت المـــال 
گی هـــای کاوه بـــود کـــه برگرفتـــه  و ولایتمـــداری از مهمتریـــن ویژ
گـــر مـــا هـــم نـــگاه توحیـــدی داشـــته  از نـــگاه توحیـــدی او اســـت و ا
باشـــیم کـــه امـــام حســـین)ع( و کربـــلا بـــه مـــا یـــاد دادنـــد، می توانیـــم 

مثـــل شـــهدا باشـــیم.
ایـــن اســـتاد حـــوزه و دانشـــگاه بـــا بیـــان اینکـــه قریـــب بـــه چهـــل ســـال 
ـــه شـــهادت رســـید، امـــا راه  پیـــش در چنیـــن ایامـــی محمـــود کاوه ب
او هماننـــد راه اربابـــش امـــام حســـین)ع( ادامـــه دارد، افـــزود: نـــگاه 
ــز  ــود کاوه رمـ ــهید محمـ ــردار شـ ــاز اســـت و سـ ــدی انسان سـ توحیـ

گردِ سیّد علی       شا
كاوه از آن دســت آدم هــای خــارق العــاده اســت، كــه اصــا قــرار  محمــود 
كــه  نبــود یــک ســپاهی شــود. از اول خــودش و پــدرش دوســت داشــتند 
كــه درد  محمــود یــک طلبــه و روحانــی باشــد. دوره طاغــوت، بــرای آنهــا 
غ از درد دنیــا بودنــد و روحیــه ظلم ســتیزی و مبــارزه  دیــن داشــتند و فــار
طلبی شــان  بــر روحیــه عافیت طلبــی می چربیــد اینگونــه گذشــت. پــس پــدر 
دســت محمــود را می گرفــت و می بــرد بــه مدرســه طلبگــی و او در جلســات 
درس آیــت الله العظمــی ســید علــی خامنــه ای و شــهیدان ســید رضــا كامیاب 

ــرد. ــژاد مرتــب شــركت می ك ــم  هاشــمی ن و ســید عبدالکری
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نـــگاه توحیـــدی را از امـــام حســـین)ع( آموخـــت و هـــر کســـی کـــه نگاه 
ـــد. ـــیر باش ـــن مس ـــرو ای ـــد ره ـــدی دارد می توانن توحی

کـــم  گـــر نـــگاه توحیـــدی در جامعـــه حا مانـــدگاری بـــا بیـــان اینکـــه ا
باشـــد رســـتگار خواهیـــم شـــد، یـــادآور شـــد: شـــهید کاوه بـــا تمـــام 
کـــه نـــگاه توحیـــدی  ســـختی ها از نمـــاز شـــب غافـــل نمی شـــد چرا
داشـــت و همیـــن نـــگاه از او یـــک اســـوه ســـاخته اســـت چـــون در 

ســـختی ها ســـختی را نمی بینـــد بلکـــه پـــاداش را می بینـــد.
وی بـــه تـــرس دشـــمن از رشـــادت های شـــهید کاوه اشـــاره کـــرد کـــه 
برای زنـــده یا مـــرده او جایـــزه تعییـــن کـــرده بـــود، ادامـــه داد: حقوق 
شـــهید کاوه 2 هـــزار و 200 تومـــان بـــود کـــه از همـــان میـــزان هـــم 
بخشـــی را صـــرف جبهـــه می کـــرد کـــه برگفتـــه از نـــگاه توحیـــدی بـــود.

ایـــن کارشـــناس مذهبـــی بیـــان کـــرد: حـــل مشـــکلات مملکـــت و 
جوانان ما آموزش در مکتب امام حسین)ع( است تا از سختی ها 
کاری را تحمـــل کنیـــم و  فـــرار نکنیـــم و ســـختی خدمـــت، ایثـــار و فـــدا

بـــه آیـــه » اِنَّ مَـــعَ العُســـرِ یُســـراً« برســـیم.
ـــهدا  ـــواده ش ـــم خان ـــه زخ ـــدگاری گفـــت: امـــروز دشـــمن نمـــک ب مان
می پاشـــد، امـــا روی زخـــم  حضـــرت زینـــب)س( نیـــز نمک  پاشـــیدند 
ولـــی آن حضـــرت، عســـر و یســـر را بـــه خوبـــی درک کـــرده در مجلـــس 
یزیـــد پـــس از آن همـــه ســـختی و مشـــقت و دیـــدن داغ عزیـــزان مـــی 

فرمایـــد: »مـــا رأیـــتُ الّا جمیـــلًا؛ جـــز زیبایـــی چیـــزی ندیـــدم«.

وصف رهبر انقلاب از شهید کاوه
مقـــام معظـــم رهبـــری در وصـــف ایشـــان فرموده انـــد: »خـــدا را 
ـــا شـــما عزیـــزان لشـــگر ویـــژه  سپاســـگذاریم کـــه توفیـــق دســـت داد ت
ــی از  ــاد نیکـ ــود و یـ ــی بـ ــردم آرزوئـ ــارت کـ ــان زیـ ــهدا را در مقرتـ ی شـ
شـــماها در دل مـــا،  در زمـــان اوایـــل تشـــکیل ایـــن تیـــپ و لشـــگر . هـــر 
ـــی هـــا  ـــف و تمجیـــد و ســـتایش قهرمان ـــم تعری چـــه مـــا شـــنیده بودی
ـــا همـــه دل عـــرض  و شـــجاعتهای ایـــن لشـــگر بـــود. البتـــه حقیقتـــا ب
می کنم جـــای ایـــن شـــهید عزیزمـــان خالی اســـت. شـــهید محمود 
ـــه  ـــی ک کاوه و همـــه ی شـــهدا، چـــه ســـرداران و چـــه بقیـــه ی برادران
بـــه شـــهادت رســـیده انـــد؛ امـــا خـــوب بعضـــی هـــا را انســـان از نزدیـــک 
مـــی شناســـد، فضایـــل آنهـــا را مـــی دانـــد،  ارزشـــهائی را کـــه گاهـــی در 
یـــک انســـان، در یـــک جـــوان جمـــع شـــده از نزدیـــک لمـــس مـــی کند 
و ای عزیـــزان محمـــود کاوه از ایـــن قبیـــل بـــود . در او ارزشـــهائی بـــود 
کـــه بـــرای یـــک جـــوان مســـلمان ایـــده آل بـــود . . . فرامـــوش نمیکنم 
همیـــن شـــهید محمـــود کاوه بچـــه ای بـــود ، پـــدرش دســـتش را می 
گرفـــت ، او را بـــه مســـجدی کـــه مـــن آن جـــا صحبـــت مـــی کـــردم و 
تفســـیر مـــی گفتـــم مـــی آورد، ، جوانهـــا پـــرواز کردنـــد و مـــا ماندیـــم 
)گریـــه رهبـــر و حضـــار( بچـــه هـــا بـــزرگ شـــده انـــد. قـــدر آنهـــا را بدانیم . 
 کـــم ســـعادتی ماســـت،  مـــا کـــه بـــه اصطـــلاح پیشکســـوت آنهـــا بودیم 

ـــم مـــاده.« ماندیـــم، همچنـــان در لجـــن و در عال

یقین دارم او 
ح های  با طر

عملیاتی و دلاوری 
بی مانندش غائله 

کردستان را با 
پیروزی خاتمه 

داده و مردم کشور 
و خطه غرب و 
شمال غرب را 

نجات خواهد داد



 شماره  54 /  شهریور   841402

راویــــــــــــــــان 

عرفان حیدری 

یخی همواره مورد تازش دشمنان بوده و هست.  یدادهای تار ایران؛ سرزمینی که به خاطر قرارگرفتن در چهارراه رو
همواره بوده اند دشمنانی که با چشمداشت به دارایی های این کهن بوم به آن یورش برده اند و در برابر، همواره 
یوبرزن که در برابر اسکندر با نیروهایی  بوده اند زنان و مردانی که پیش روی دشمن تا پای جان ایستاده اند. از آر
اندک ایســتاد تا جلال الدین خوارزمشــاه که با مغولان پنجۀ افکند تا گروه گروه مردان مردی که همین چند ده 
سال پیش به قول شهید خلبان حسین خلعتبری با خون خود خاک میهن را از پوتین دشمن بعثی پاک کردند.
ین این پاسبانان خاک  ین و بی هیچ بزرگنمایی، سه تن از پردل تر باره سه تن از گمنام تر اما داستان امروز ما در

ایران است. مردانی که مرگ را با آغوشی گشوده در برگرفتند تا میهن پرستی را معنایی نو بخشند.

تنها  سه تن بودند!
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به بامداد شــهریور 1320 خورشــیدی می رویــم. نزدیک به چهل 
سال پیش از یورش عراق به ایران در شهریور 1359؛ مرزهای ایران 
بی هیچ هشداری عرصه تازش هماهنگ نیروهای شوروی از شمال 
و نیروهای انگلیسی از جنوب می شود. جنگ جهانی دوم است 
و با اینکه ایران دو ســال پیش در آن اعلام بی طرفی کرده و حتی 
درست در شهریور 1318 شناورهای توپدار ایران در خلیج فارس، 
با آن که قدرت آتش بیشتری داشــتند از اقدام ناوگان انگلستان 
در تصرف پنج کشــتی بازرگانی آلمانی که در بندر شــاپور بارگیری 
کرده بودند، جلوگیری نکردند و خواستند به این روش به روباه پیر 
بفهمانند که ما به راستی در این درگیری شما اروپایی ها بی طرفیم؛ 
اما بازهم چرچیل بــا بهانه هایی واهی و دروغیــن و تنها با هدف 
کمک به متحد درگیر خود در شمال ایران، دستور حمله را صادر 

کرد تا ایران را پل پیروزی جنگ کند!
داستانی که بیشتر ما می دانیم اینست که ارتش به ظاهر نیرومند 
ایران با هزاران سرباز بسیار زود از هم می پاشد و نیروهای متفقین 
بسیار زودتر از آنچه می پنداشتند در خیابان های تهران رژه می روند. 
اما آنچه کمتر شــنیدیم پشت پرده این داســتان و البته پایداری 

بخش هایی از ارتش ایران در برابر دشمن است.
ارتش ایران تا پیش از درگیری ها به راستی از توان بالاتری در برابر هر 
دو نیرویی که به ما حمله کردند برخوردار بود. انگلیسی ها به زور 
توانسته بودند تنها 3500 تا 5000 سرباز که بیشترشان هندی های 
مزدور بودند گردآورند و از راه عراق به ایران روانه کنند. روس های 
درگیر جنگ با آلمان هیتلری هم در عمل چند لشکر ضعیف را روانه 
ایران کردند. اما هردوی این کشورها می دانستند که سرنوشت 
جنگ نه در میدان نبرد بلکه در تهران رقم خورده و با خیانت سران 
ارتــش از جمله سرلشــکر نخجوان کفیــل وزارت جنگ و تیمســار 
ریاضی رییس رکن2 و دستور تخلیه پادگان ها و سربازخانه ها، هیچ 
نیرویی نیست که در برابر همین اندک نیروهای متفقین بایستد.

هرچند در همان هنگام هم بودند مردان میهن دوستی که سر از 
فرمان مافوق باززدند و دست خالی به نبرد با دشمن شتافتند. در 
روز نخست جنگ نیروی هوایی تا واپسین قطره بنزین و واپسین 
گلوله جنگید. نیروی دریایی اما در خلیج فارس و دریای کاسپین، 
زیر یورش سنگین نیروهای دشمن، در چند ساعت از هم پاشید. 
در جنوب دریادار غلامعلی بایندر فرمانده نیروی دریایی و ناخدا 

نقدی رئیس ستاد نیروی هوایی و نزدیک به هشتصد تن افسران و 
سربازان در همان روز نخست نبرد شهید شدند؛ بیشتر کشتی های 

ایران هم آتش گرفته یا غرق شدند.
فردای این روز برادر دریادار بایندر هم که در نیروی دریایی و جبهه 
شمال بود در پایداری جانانه دربرابر شوروی در کرانه دریای کاسپین 
شهید شد تا آب های شمال و جنوب ایران با خون بایندرها آمیخته 
شود. به پاس این جانفشانی در سال 1342 یک ناوشکن به نام 
او نام گذاری شد که تا سال 1390 در خدمت نیروی دریایی ارتش 
بود. سال 1390 برای تعمیرات از آب بیرون رفت و در سال 1392 با 
حضور سرلشگر صالحی فرمانده وقت ارتش ناوشکن بایندر پس 

از بازسازی اساسی به خدمت بازگشت.
برگردیم به شهریور 1320 شخص رضاشاه از همه رویدادها بی خبر 
بود یا بهتر بگوییم اطرافیان خیانتکارش او را بی خبر گذاشته بودند. 
او نمی دانست لشکر 7 پیاده کرمان حاضر به ترك پادگان نشده و 
خود را برای نبرد با یك تیپ هندی که تا 107 کیلومتری جنوب این 
شهر پیش آمده بود آماده کرده و این تیپ از بیم رویارویی، در جلگه 
»راین Rayen« و دامنه کوه هزار ســنگر گرفتند؛ لشــکر خوزستان 
ســرخود و با زیر پا گذاشــتن بخشــنامه وزارت جنگ بــا نیروهای 
انگلیسی درگیر شده و زد و خورد ادامه داشت؛ لشکر تبریز هم به 
دو بخش شده بود؛ بخشی با توپخانه لشکر از بی راهه برای دفاع 
از تهران روانه پایتخت شده و بخش دیگر به جای تسلیم شدن به 
نیروهای شوروی، به ترکیه بی طرف عقب نشست. رضاشاه حتی 
نمی دانست که زیر گوشش، در پایتخت، خلبانان پایگاه قلعه مرغی 
شورش کرده و فرمان تخلیه پادگان را زیر پا گذاشته بودند و شماری 
از هواپیماها را در زمین های یافت آباد فــرود آورده و زیر درختان 

استتار کرده بودند تا به هنگامه نبرد از آنها بهره برداری کنند.
باید یادآوری کنیــم که نیروی هوایــی ایران در آن هنــگام دارای 
400 هواپیما و 8 پایــگاه از جمله دو پایگاه در تهران )دوشــان تپه 
و قلعه مرغــی( بود و پــس از پایــداری در برابر دشــمن، متجاوزین 
شش پایگاه آن را تعطیل و دو پایگاه تهران را خود در دست گرفتند 
)قلعه مرغی در دست روسیه و دوشان تپه در دست انگلستان(، 
کارخانه هواپیماسازی شهباز و دانشکده نیروی هوایی بسته شدند 
و بسیاری از هواپیماهای به روزی بودند منهدم و یا دزدیده شدند 
و تنها انگلســتان 15 هواپیمای تازه ای را که ایــران 4 ماه پیش از 
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یورش، از آلمان وارد کرده بود به هندوستان فرستاد. با این نیروها 
گر بزرگان خودفروخته ارتش ایران میدان را خالی نمی کردند  آیا ا
کشور ما اینچنین آسان به دست دشمن می افتاد؟ برای پاسخ به 
این پرسش باید به مرزهای شمال غربی برویم تا ببینیم سربازان 
ایرانی چگونه با دست خالی پنجه در پنجه دشمن افکنده و شگفتی 

آنها را برانگیختند.
ساعت چهار صبح روز 3 شهریور 1320 است. چهارتن از مرزداران 
ایرانی در پاسگاه مرزی جلفا متوجه حرکت گروه بزرگی از نیروهای 
شوروی به سوی ایران شده و بی درنگ موضوع را به تبریز گزارش 
می کنند. اما پاسخ سرفرماندهی تبریز همان دستور نخجوان_ریاضی 

است؛ تخلیه پادگان! مقاومت نکنید و راه را بازکنید!
ســرجوخه مصیب ملک محمدی فرمانده پاسگاه به سربازانش 
می گوید: »هرکسی می خواهد، برگردد. من اینجا می مانم. می خواهم 

از کشور مقابل اجنبی ها دفاع کنم«
سه تن از سربازان با او هم پیمان شده و می مانند تا نگذارند لشکر 
خ از روی تنها پل آهنی منطقه بر روی رودخانه ارس  47 ارتش سر
بگذرند. یکی از این سه تن هم چند ساعت پس از آن روانه تبریز 
می شود تا نیروی کمکی بیاورد. سرجوخه می ماند و سرباز عبدالله 
شهریاری و سرباز محمد رایی هاشمی. تنها ســه تن در برابر یک 
گر حتی چیزی از نظامی گری ندانید به آسانی در می یابید  لشکر. ا
که ســرانجام نبرد ســه تن با جنگ افزاری ناچیز در برابر بیش از 10 
هزار تن با پشتیبانی هوایی و توپخانه، جز شکست و کشته شدن 

آن دسته کوچک چیزی نیست.
خود آنها هم می دانستند که مرگ آغوشش را به رویشان گشوده. 
اما باز هم جا نزدند، کم نیاوردند و مردانه ایستادند. آن هم نه یک 
ساعت و دو ساعت و سه ساعت. بیش از 48 ساعت! و نشان دادند که:

سیاهی لشکر نیاید به کار 
 یکی مرد جنگی به از صدهزار 

سرانجام این سه دلاور نه با درگیری رو در رو بلکه با آتش سنگین 
توپخانه از پای درآمدند. پس از آنکه روس ها مطمئن می شوند که 
پایداری مرزبانان ایرانی درهم شکسته با تردید از پل می گذرند و با 
شگفتی هرچه تمامتر می بینند نیرویی که 48 ساعت آنها را معطل 
کرده، تنها سه مرزبان بودند! فرمانده روس ها سرلشکر نوویکف 
هنگامی که فهمید 48 ساعت اســت که تنها با 3 سرباز جنگیده 

به نشــانه احترام یکــی از درجه هایــش را از روی دوش بــاز کرده و 
روی سینه ســرجوخه محمدی گذاشــت و از چوپانی خواست 3 
ک بسپارد.  سرباز ایرانی را به شیوه مسلمانان کنار پل آهنی به خا
کسپاری این 3 سرباز میهن پرست با تشریفات نظامی از سوی  خا

لشکر 47 ارتش دشمن صورت گرفت. 
با این حال نزدیک به 60 سال نزدیکان این سه ژاندارم از سرنوشتشان 
گاه نبودند، حتی خانواده هاشان می پنداشتند که آنها اسیر ارتش  آ
شــوروی شــده و به اردوگاه های کار ســیبری فرستاده شــدند. تا 
آنکه در ســال 1380 و در پی گزارشی از صداوســیما پرده از راز آنها 
برداشته شد و این سه سرباز گمنام میهن از نامدارترین پاسبانان 
آن شدند. پس از آن در سال 1389 بر مزارشان یادمانی ساختند 
تا هرکسی خواست از مرز ایران بگذرد بداند که اینجا بیشه چنین 

شیرمردانی است.
بر روی سنگ آرامگاه هر سه نوشته شده اســت: "آرامگاه ژاندارم 
شــهید" که در شــهریور مــاه 1320 در راه انجــام وظیفــه در مقابل 
مهاجمین ایستادگی و به شهادت رسیده است و همچنین این بیت : 

هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما
شد جامه سربازی ما هم کفن ما

ک شادیم ز جانبازی خود در شکم خا
پاینده و جاوید بماند وطن ما

گر فرماندهــان وقت، همان  اینک اندکی با خود بیاندیشــید که ا
ژنرال های خودفروخته، مانند همین سه سرباز مرزبان میهن پرست 
بودند و از دشــمن نمی هراســیدند و جا خالی نمی دادند، تاریخ 

ایران و شاید جهان چگونه رقم می خورد؟!
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راهیان

دربارۀ رهبر مقاومت مردمی لیبی ؛
قهرمان مبارزه علیه استعمار

ریشه های آزادسازی جنوب لبنان در گفت وگو با ابوالفضل صالحی نیا؛ 
دروازۀ قدس

جستاری دربارۀ »انسانِ دفاعِ مقدس«:
عرفانِ جنگ
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زه با استعمار و ایستادگی  یخ است که نامش معادل مبار رگ مردی در تار وز 16 سپتامبر هر سال یادآور شهادت بز ر
رگ مردی به نام »عمر مختار« است که برای دو دهه رهبری مقاومت مردمی  و مقاومت در برابر آن است. سخن از بز

یخ بیش از هزار بار با آنها درگیر شد.  لیی در برابر استعمارگران ایتالیایی را به عهده داشت و به گواه تار

قهرمان مبارزه علیه استعمار
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شیر صحرا
او قـــد متوســـط اندکـــی رو بـــه بلنـــد داشـــت. نـــه خیلـــی چـــاق و نـــه 
خیلـــی لاغـــر بـــود. صـــدای گرفتـــه، لهجـــه بیابانـــی، اســـتوار و بیانـــی 
شـــیوا داشـــت. ســـخنانش هماهنـــگ بـــود و مـــلال آور نبـــود. هنـــگام 
ســـخن گفتـــن دندان هـــای پیشـــین او بـــر اثـــر لبخنـــد و تبســـم باوقـــار 
و آرام نمایـــان می شـــد. محاســـن انبوهـــی داشـــت و آن را از اوان 
نوجوانـــی گذاشـــته بـــود. باوقـــار و متانـــت بـــود، جدیـــت در کارهـــا را 
همـــواره می شـــد در وی مشـــاهده کـــرد. ســـنجیده ســـخن می گفت 
گی هـــا بـــا رشـــد  و در کارهـــا پشـــتکاری بســـیار داشـــت و ایـــن ویژ

ســـنی او رشـــد می کردنـــد. 
در لیبـــی او را با لقب شـــیر صحـــرا می شـــناختند و ایتالیایی ها ســـال 
1931 در چنیـــن روزی دارش زدنـــد، زیـــرا بـــرای اســـتقلال کشـــورش 
ــا آنـــان می جنگیـــد. معلمـــی بـــود کـــه نـــه از جاه طلبـــی، کـــه بـــه  بـ
جبـــر شـــرایط زمانـــه ســـلاح بـــه دســـت گرفـــت و زندگـــی خـــود را وقـــف 
مبارزه با دشـــمنان کشـــورش کرد. عمر مختار در جنزور، روستای 
ـــد شـــد. پـــدرش را همـــان  ـــه متول کوچکـــی نزدیـــک ســـاحل مدیتران

کودکـــی از دســـت داد و در یتیمـــی و فقـــر رشـــد کـــرد. 
»عمـــر مختـــار« در همـــان ســـنین کودکـــی نـــگاه مربیانـــش و شـــیوخ 
را بـــه خـــود جلـــب کـــرد. او یتیمـــی بـــود کـــه مـــردم را بـــه تـــلاوت قـــرآن 
و محبـــت بـــه یتیمانـــی همچـــون خـــود تشـــویق می کـــرد تـــا شـــاید 

ـــان کاســـته شـــود. اندکـــی از تلخـــی زندگـــی آن
در همـــان ســـنین کودکـــی بـــود کـــه نبـــوغ و اســـتعداد سرشـــار »عمـــر 
مختـــار« نمایـــان شـــد و ایـــن امـــر اســـتادان او در مرکـــز جغبـــوب را 
ـــز علـــم و دانـــش  ـــه او توجـــه بیشـــتری کننـــد، و آن مرک ـــا ب واداشـــت ت
و مجمـــع اندیشـــمندان، فقهـــا و ادبایـــی بـــود کـــه بـــر تعلیـــم و تربیت 
ـــان را  ـــا آن ـــده مســـلمانان نظـــارت داشـــتند ت ـــدان نخبـــه و برگزی فرزن

ـــدان اســـلام کننـــد. ـــه دوش کشـــیدن رســـالت جاوی آمـــاده ب
گیـــری دانـــش و  دانش آمـــوزان مرکـــز جغبـــوب پـــس از ســـال ها فرا
تربیـــت اســـلامی راهـــی مناطـــق مختلـــف لیبـــی و آفریقـــا می شـــدند 
ــل  ــان قبایـ ــم اســـلامی میـ ــم و مفاهیـ ــا و تعالیـ ــر آموزه هـ ــه نشـ ــا بـ تـ
دیگـــر بپردازنـــد. »عمـــر مختـــار« هشـــت ســـال در مرکـــز جغبـــوب بـــه 
تحصیـــل علـــوم اســـلامی پرداخـــت و در علوم دینـــی همچـــون فقه، 

ـــث و تفســـیر ســـرآمد شـــد. حدی

آغاز راه
شیخی که سرپرســـتی عمر مختار را پذیرفت هم شـــرایط تحصیل 
او را مهیا کرد و هم واســـطه آشـــنایی او بـــا مفاهیمی مثل اســـتعمار 
و اســـتقلال شـــد. در علـــوم دینـــی تحصیـــل کـــرد و معلـــم قـــرآن شـــد. 
»عمر مختـــار« در عنفوان جوانی بود که شـــناختی وســـیع و عمیق 
دربـــاره محیطـــی کـــه در آن به ســـر می بـــرد، بـــه دســـت آورد و از علـــم 
و دانشـــی نبـــود کـــه بی بهـــره باشـــد، از پیونـــد قبایـــل تـــا راه هـــای 

صحرایـــی و بیابانـــی و شـــناخت انـــواع گیاهـــان و خـــواص آنها.
گی هـــای هـــر قـــوم و قبیلـــه ای را می دانســـت و  او نشـــانه ها و ویژ
ــا  ــفندان و گاوهـ ــتران، گوسـ ــر شـ ــه بـ ــد کـ ــانه هایی بودنـ ــا نشـ اینهـ
بـــرای تشـــخیص صاحبـــان آنهـــا نهـــاده شـــده بودنـــد و شـــناخت 
کـــی از هوشـــیاری و هوشـــمندی »عمـــر  گاهـــی از آنهـــا حا آنهـــا و آ

مختـــار« از دوران جوانـــی اوســـت.
رفته رفتـــه بـــه چنـــان اعتبـــار و محبوبتـــی دســـت یافـــت کـــه بـــرای 
حـــل وفصـــل دعواهـــا و اختلافـــات قبایـــل بـــه او رجـــوع می کردنـــد و 
او هـــم بـــا درایـــت مـــردی عاقـــل و ســـرد و گـــرم چشـــیده، مشـــکلات و 
تضادهـــا را بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن چـــاره می کـــرد. هرچـــه جلوتـــر 
رفـــت بیشـــتر و بیشـــتر از اســـتعمار و مداخلـــه خارجـــی بیـــزار شـــد و بـــا 
جنبش هـــای ضـــد اســـتعماری کـــه فراتـــر از لیبـــی در سراســـر نواحـــی 
شـــمالی افریقـــا فعـــال بودنـــد - و بـــه جـــز ایتالیایی هـــا با فرانســـوی ها 
و انگلیســـی ها هـــم می جنگیدنـــد - همـــکاری کـــرد و یکـــی از مردان 

محـــوری ایـــن جریـــان شـــد. 

مبارزه و مقاومت
بعـــد از حمله تجاوزکارانـــه ایتالیا بـــه لیبی که مبارزه شـــدت گرفت، 
ـــه رهبـــر نیروهـــای مقاومـــت کشـــورش تبدیـــل  عمـــر مختـــار عمـــلًا ب
شـــد و فرماندهـــی جنـــگ بـــا دشـــمن اشـــغال گر را بـــه عهـــده گرفـــت. 
گی شـــجاعت در شـــخصیت »عمـــر مختـــار« در نبرد  در حقیقـــت ویژ
مـــردم چـــاد بـــا اســـتعمارگران فرانســـوی و در نبـــرد مـــردم لیبـــی بـــا 
استعمارگران ایتالیایی هویدا گشت. هنگامی که استعمار فرانسه 
در ســـال 1900 میلادی کشـــور چاد را مورد حمله قـــرار داد، جنبش 
السنوسیه از جمله جنبش هایی بود که به مقابله با استعمارگران 
فرانســـوی برخاســـت و »عمـــر مختـــار« در آن زمـــان فرماندهـــی یکی 
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راهیـــــــــــــــان 

از گروه هـــای جنبـــش علیـــه اســـتعمارگران را به عهـــده گرفـــت.
در ســـال 1902 وقتـــی »محمـــد مهـــدی السنوســـی«، رهبـــر جنبـــش 
السنوســـیه فـــوت کـــرد، رهبـــران جنبـــش از وی خواســـتند، بـــه برقه 
بـــاز گـــردد و پـــس از بازگشـــت بـــار دیگـــر او را بـــه ســـمت شـــیخ منطقـــه 
»زاویـــه القصـــور« منصـــوب کردنـــد و او چنـــان در اداره امـــور منطقـــه 
کـــه حتـــی تحســـین عثمانی هـــا را به خاطـــر  کـــرد  موفـــق عمـــل 
برقـــراری آرامـــش و ثبـــات در ایـــن منطقـــه به دنبـــال داشـــت. ایـــن 
موجـــب شـــد تـــا وی بـــرای هشـــت ســـال تـــا ســـال 1911 میـــلادی ایـــن 
ســـمت را به عهـــده داشـــته باشـــد و در ایـــن مـــدت بـــا ارتش هـــای 
اســـتعمارگران انگلیســـی در مرزهـــای مصـــر و لیبـــی و در مناطـــق 
»البردیـــه« و »الســـلوم« و »مســـاعد« همـــواره در مبارزه بـــود و »نبرد 
الســـلوم« وی در ســـال 1908 میـــلادی معـــروف بـــود کـــه بـــه تصـــرف 

ـــد. ـــی ش ـــی ها منته ـــت انگلیس ـــه دس ـــلوم ب ـــهرک الس ش

جنگ ایتالیایی ها با عثمانی
در ســـال 1911 میـــلادی ایتالیـــا بـــه عثمانـــی اعـــلام جنـــگ داد و 

نیروهـــای خـــود را وارد شـــهر ســـاحلی »بنغـــازی« در شـــمال برقـــه 
کـــرد. در آن زمـــان »عمـــر المختـــار« در شـــهر »کفـــره« در دل صحـــرا 
بـــه دیـــدار سنوســـی ها رفتـــه بـــود و در راه بازگشـــت بـــود که از اشـــغال 
ــه  ــرعت بـ ــد. پـــس به سـ ــردار شـ ــا خبـ ــط ایتالیایی هـ ــازی توسـ بنغـ
زاویـــة القصـــور بازگشـــت و یـــک هـــزار نفـــر از اهالـــی قبیلـــه اش را بـــرای 

مقابلـــه بـــا اســـتعمارگران ایتالیایـــی بســـیج کـــرد.
بـــرای اولیـــن بـــار »عمـــر مختـــار« اردوگاه نظامـــی مخصوصـــی را برای 
خود در منطقـــه »الخروبـــه« تأســـیس کرد. ســـپس آن را بـــه منطقه 
»الرجمـــه« منتقـــل کـــرد و پـــس از آن بـــه ارتـــش عثمانـــی در منطقـــه 
»بنینـــه« در 20 کیلومتـــری جنـــوب شـــهر بنغـــازی ملحـــق شـــد و در 

آنجـــا افـــراد بســـیاری بـــه وی ملحـــق شـــدند.
در سال 1912 وقتی جنگ های بالکان شروع شد، دولت عثمانی 
مجبـــور بـــه صلـــح بـــا ایتالیـــا شـــد و در نتیجـــه آن فرمانـــده نیروهـــای 
عثمانـــی کـــه بـــا ایتالیایی هـــا می جنگیـــد، مجبـــور بـــه عقب نشـــینی 
شـــد کـــه منطقـــه برقـــه را نیـــز در برمی گرفـــت. مبـــارزان لیبیایـــی از 
ایـــن اقـــدام عثمانـــی بـــه خشـــم آمدنـــد و در برابـــر نیروهـــای عثمانـــی 
قـــد علـــم کردنـــد و میـــان دو طـــرف نبـــردی ســـخت در گرفـــت کـــه 
ـــن  ـــه همی ـــت، ب ـــای گذاش ـــه ج ـــیاری ب ـــته های بس ـــرف کش از دو ط
ـــون  ـــد و چ ـــران ش ـــه بح ـــان دادن ب ـــور پای ـــار« مأم ـــر مخت ـــل »عم دلی
در ایـــن امـــر موفقیـــت نشـــان داد تـــا ســـال 1913 میـــلادی بـــه ســـمت 
فرماندهی نیروهـــای برقه منصوب شـــد و پس از آن چـــون »احمد 
الشـــریف السنوســـی« بـــه فرماندهـــی ایـــن مناطـــق منصـــوب شـــد، 

»عمـــر مختـــار« بـــه ســـمت معاونـــت وی رســـید.

مهمترین  جنگ های عمر مختار
یکـــی از مهمتریـــن جنگ هایـــی کـــه »عمـــر مختار« بـــا اســـتعمارگران 
ایتالیایـــی داشـــت، بـــه ســـال 1913 میـــلادی در منطقـــه »درنـــه« بـــاز 
می گـــردد کـــه دو روز طـــول کشـــید و بـــه کشـــته شـــدن 70 نظامـــی 
ایتالیایی و زخمی شدن 400 نظامی دیگر منتهی شد. همچنین 
ــاره« در  ــن مـ ــه »عیـ ــمال« در منطقـ ــو شـ ــرد بـ ــال »نبـ ــان سـ در همـ
ســـال 1914 و پـــس از آن نبردهـــای »ام شـــخنب« و »شـــلظیمه« 
ــر  ــا »عمـ ــام آنهـ ــه« روی داد و در تمـ ــرد الرحیبـ ــه« و »نبـ و »الزویتینـ
مختـــار« حضور داشـــت و اهالی منطقـــه را به حضور در ایـــن نبردها 

تشـــویق و ترغیـــب می کـــرد.

      بر سرِ دار
»عمــر مختــار« بــا وقــار و آرامــش بــه چوبــه دار بــالا رفــت و در ایــن اثنــا جــاد 
كــش به ســوی پــروردگارش  ــه شــهادت رســاند و روح پا ــا طنــاب دار او را ب ب
كــه  كــه نزدیــک وی بودنــد، می گوینــد، شــنیده بودنــد  كــرد. افــرادی  عــروج 
او هنــگام بــالا رفتــن از چوبــه  دار اذان را به آرامــی تکــرار می كــرد. یکــی از 
ایــن افــراد می گویــد، هنگامی كــه جــاد طنــاب دار را بــر گــردن »عمــر مختــار« 
فــسُ  ــا النَّ تُهَ ــا اَیَّ ــرد: »ی ــات را تــاوت می ك ــه ایــن آی ك ــود  آویخــت، شــنیده ب

ــةً« ــكَ راضِیَــةً مَرضِیَّ ــةُ ارجِعــی اِلــی رَبِّ المُطمَئِنَّ
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روی آوردن به جنگ های چریکی
در سال 1923 وقتی طرابلس، پایتخت لیبی به دست ایتالیایی ها 
سقوط کرد، »عمر مختار« به عنوان فرمانده مجاهدان برقه روی 
ـــا 300 مـــرد  ـــار به همـــراه 100 ت ـــه جنگ هـــای چریکـــی آورد. وی هرب ب
به نظامیـــان ایتالیایی حملـــه می کـــرد و پـــس از وارد آوردن ضربات 
مهلـــک بـــه آنهـــا بـــه پایـــگاه خـــود بازمی گشـــت. ایـــن جنگ هـــا 22 
ســـال طـــول کشـــید. در ایـــن مـــدت »عمـــر مختـــار« پایگاه هایـــی 
ـــر«  ـــل الاخض ـــه »جب ـــدان در منطق ـــوزش مجاه ـــرای آم ـــی را ب نظام
احـــداث کـــرده بـــود و خـــود اداره ایـــن پایگاه هـــا را به عهـــده داشـــت. 
دو دهه بـــا فـــراز و نشـــیب بســـیار بـــا ایتالیایی هـــا جنگید و ســـرانجام 
در یکی از درگیری ها زخمی شـــد و به اسارت افتاد. مدت کوتاهی 
ـــا حکـــم  ـــزاری دادگاهـــی ب ـــد و بعـــد از برگ ـــدان ایتالیایی هـــا مان در زن
ـــه  ـــش ب ـــه و هواداران ـــای قبیل ـــم اعض ـــوی چش ـــوم، جل ـــش معل از پی

دار آویختـــه شـــد. 

اسارت عمر مختار
کتبـــر ســـال 1930 میـــلادی نظامیـــان ایتالیایـــی پـــس از درگیری  در ا
در نبـــردی بـــزرگ بـــا مجاهـــدان لیبیایـــی و پـــس از پایـــان نبـــرد بـــر 

عینـــک و اســـب »عمـــر مختـــار« دســـت یافتنـــد.

در 11 سپتامبر 1931 میلادی »عمر مختار« به همراه شمار اندکی از 
همراهانـــش به زیارت ضریـــح »رویفع بن ثابـــت«، صحابی معروف 
در شـــهر »البیضـــا« رفتـــه بـــود کـــه نظامیـــان ایتالیایـــی رد وی را زده 

به تعقیـــب وی پرداختند.
به دنبــال آن و پــس از یافتن »عمــر مختــار« بــا وی و همراهانش در 
منطقه »عین اللفو« درگیر شدند که در جریان آن اسب وی زخمی 

شــده بر زمین می افتد و همین موجب اســارت وی می شــود.

ارجعی الی ربک
ــه  ــد کـ ــا گفته انـ ــوم نیســـت، امـ ــد او دقیـــق معلـ ــال تولـ ــد سـ هرچنـ
زمـــان مـــرگ 73 ســـاله بـــود. بـــه نقـــل از کســـانی کـــه روزهـــای آخـــر او 
را از نزدیـــک دیـــده بودنـــد پیرمـــردی بـــود بـــا قـــد متوســـط و ریـــش 
و موهـــای کامـــلًا ســـفید، کـــه بدنـــی نیرومنـــد و ذهنـــی هوشـــیار و 
شخصیتی محکم و گیرا داشت؛ کوچک ترین تضادی در حرف و 
عملش نبود، هیچ نشانه ای از تکبر و خودخواهی و ریا در او دیده 
نمی شـــد و ساده زیســـتی زاهدانه را ســـبک زندگـــی خود کـــرده بود. 
ـــم در  ـــود، و ه ـــتوه ب ک و نس ـــا ـــی بی ب ـــوا و جنگجوی ـــردی باتق ـــم م ه
کارهای تشکیلاتی و سازماندهی نیروها مهارتی کم نظیر داشت. 
نامـــش در تاریـــخ اســـلام، و تاریـــخ جنبش هـــای ضداســـتعماری به 

عمر مختار 
در اسارت 
نیروهای 
استعمارگر
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عنـــوان شـــیخ المجاهدیـــن ثبـــت و مانـــدگار شـــده و امـــروزه بـــرای 
مـــا مســـلمانان، نامـــی محتـــرم و عزیـــز اســـت.  در 16 ســـپتامبر ســـال 
1931 میـــلادی صبـــح روز چهارشـــنبه ســـاعت 9 صبـــح ایتالیایی هـــا 
حکـــم اعـــدام »رهبـــر مجاهـــدان« و »شـــیر کوهســـتان« را در جنوب 
بنغازی در منطقه »ســـلوق« به اجـــرا درآوردنـــد. ایتالیایی ها اصرار 
داشـــتند، اعـــدام »عمـــر مختـــار« در مـــأ عـــام و بـــا حضـــور مردمـــی 
برگزار شـــود. به همیـــن دلیل شـــخصیت های بزرگ شـــهر بنغازی و 
شـــمار زیادی از اهالی مناطق مختلـــف را مجبور کردند در مراســـم 
اجـــرای حکـــم حضـــور داشـــته باشـــند. به گفتـــه »گراســـیانی« در 

کتـــاب »برقـــه آرام« دســـت کم بیســـت هـــزار نفـــر حضـــور داشـــتند.
ـــار جنگیده و در حبس  »عنیزی«، از مجاهدانی که کنار عمر مخت
ایتالیایی هـــا بـــود، دربـــاره اعـــدام عمـــر مختـــار می گویـــد: چـــه لحظـــه 
کی بود، هنگامی که »عمر مختار« با شجاعت بی نظیرش  وحشتنا
در حالی کـــه شـــهادتین را زمزمـــه می کـــرد و به طـــرف طنـــاب دار بـــا 
ــرار  ــتوار قـــدم برمی داشـــت و مرتـــب شـــهادتین را تکـ گام هـــای اسـ

می کـــرد، »اشـــهد ان لاالـــه الا الله و اشـــهد ان محمـــداً رســـول الله«
چهره  ایـــن بزرگ مـــرد از شـــادی شـــهادت و رضایت منـــدی از تقدیر 
ـــه محـــل  الهـــی می درخشـــید. به محـــض رســـیدن »عمـــر مختـــار« ب
اعـــدام، هواپیماهـــای ایتالیایـــی در ارتفـــاع کـــم بـــه پـــرواز درآمدند و 
با صدایـــی کـــه در آســـمان منطقـــه پیچیـــده بـــود، مانـــع از بـــه گوش 
رســـیدن آخریـــن ســـخنان »عمـــر مختـــار« بـــه حاضـــران می شـــدند. 

چون کـــه بســـا اوقـــات عمـــر مختـــار بـــرای آنـــان ســـخنرانی می کـــرد.
ـــالا رفـــت و در ایـــن  ـــه دار ب ـــه چوب ـــار و آرامـــش ب ـــا وق ـــار« ب »عمـــر مخت
کـــش  اثنـــا جـــلاد بـــا طنـــاب دار او را بـــه شـــهادت رســـاند و روح پا
به ســـوی پـــروردگارش عـــروج کـــرد. افـــرادی کـــه نزدیـــک وی بودند، 

می گویند، شـــنیده بودند که او هنـــگام بالا رفتـــن از چوبه  دار اذان 
را به آرامـــی تکـــرار می کـــرد. یکـــی از ایـــن افـــراد می گویـــد، هنگامی کـــه 
جلاد طنـــاب دار را بر گردن »عمـــر مختار« آویخت، شـــنیده بود که 
ـــةُ ارجِعـــی  فـــسُ المُطمَئِنَّ تُهَـــا النَّ ایـــن آیـــات را تـــلاوت می کـــرد: »یـــا اَیَّ

ـــةً« ـــكَ راضِیَـــةً مَرضِیَّ اِلـــی رَبِّ

نور هدایت
در لیبـــی دانشـــگاهی بـــه نـــام او وجـــود دارد و چهـــره اش روی 
اســـکناس های ده دینـــاری دیـــده می شـــود. تقریبـــاً در همـــه 
ــال 1981  ــود دارد. سـ ــام او وجـ ــه نـ ــی بـ ــی، خیابانـ ــورهای عربـ کشـ
مصطفـــی عقـــاد، کارگـــردان معـــروف ســـوری، بخشـــی از زندگـــی 
عمـــر مختـــار را در فیلمـــی بـــه نـــام شـــیر صحـــرا بازآفرینـــی کـــرد کـــه در 
آن آنتونـــی کوئیـــن بازیگـــر نقـــش اصلـــی بـــود. جالـــب اینکـــه بیشـــتر 
هزینـــه ســـاخت ایـــن فیلـــم را معمر قذافـــی، مســـتبد سرنگون شـــده 
ـــت  ـــه و ارادت داش ـــار علاق ـــر مخت ـــه عم ـــم ب ـــرا ه ـــت، زی ـــی پرداخ لیب
و هـــم در توهماتـــش خـــود را وارث و جانشـــین او می دیـــد. پـــس 
از ســـرنگونی دیکتاتـــوری قذافـــی نیـــز »محمـــد الشـــریف«، رئیـــس 
کیـــد کـــرد  شـــوراهای محلـــی شـــورای انتقالـــی لیبـــی در ســـخنانی تأ
کـــه »عمـــر مختـــار« نـــور هدایتـــی اســـت کـــه انقـــلاب لیبـــی بـــا تبعیـــت 
از وی بـــه پیـــروزی رســـید. احتـــرام »عمـــر مختـــار« تنهـــا بـــه لیبـــی 
محدود نمی شـــود و در ایـــن خصوص تنها کافی اســـت گفته شـــود 
کـــه »ســـیلویو برلوســـکونی«، نخســـت وزیـــر ســـابق ایتالیـــا هنـــگام 
برخـــورد بـــا »محمـــد المختـــار«، فرزنـــد »عمـــر المختـــار« ســـر فـــرود 
ــه  ــی کـ ــام مصایبـ ــر تمـ ــیدن دســـتش از وی به خاطـ ــا بوسـ آورد و بـ
ـــرد. ـــی ک ـــد، عذرخواه ـــی آورده بودن ـــردم لیب ـــر م ـــر س ـــا ب ایتالیایی ه
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سمیه حبیب زاده

گزارشی از چرایی و چگونگی کشتار صبرا و شتیلا

یم صهیونیســتی و همپیمانانش در صبرا و شــتیلا اســت  ژ وز آغاز جنایت ر 16ســپتامبر، ســالر
ک اســت و بوی خون می دهد.  وایت شــاهدان عینی ، یادآوری خاطرات آن هنوز دردنا که به ر
اردوگاه های »صبــرا و شــتیلا« دو اردوگاه از مجموع 12 اردوگاه محل اســکان آوارگان فلســطینی 
یم صهیونیســتی از شــانزدهم تــا هجدهم ســپتامبر 1۹۸2 )25 تا 27  ژ در جنوب لبنان بودند. ر
یور 1۳61( کشــتاری در این اردوگاه ها بــه راه انداخت که تعــداد قربانیــان آن بیش از دو  شــهر
هزار نفر اعلام شــد. برخــی منابع حــتی شمار قربانیــان را بن ســه تا پنج هــزار نفر تخمــن زدند.

روایتِ یک جنایت



 شماره  54 /  شهریور   941402

راهیـــــــــــــــان 

ایـــن جنایـــت را کـــه بیـــش از 40 ســـال از آن می گـــذرد، نظامیـــان 
صهیونیســـت بـــه فرماندهـــی »آریـــل شـــارون« وزیـــر جنـــگ وقـــت 
رژیـــم صهیونیســـتی و نیروهـــای »فالانـــژ« لبنـــان انجـــام دادنـــد و 

ــود. ــالمندان بـ ــودکان و سـ ــان و کـ ــته ها از زنـ ــتر کشـ بیشـ
»امنون کابلیوک«، خبرنگار اسرائیلی-فرانسوی، در کتاب خود، 
ــر«،  ــط »هلال احمـ ــه توسـ ــتیلا کـ ــرا و شـ ــام صبـ ــوع قتل عـ ــا موضـ بـ
کیـــد کـــرده »تعـــداد کشته شـــدگان قتل عـــام صبـــرا  منتشـــر شـــد تأ
کنش هـــای جامعـــه  و شـــتیلا حداقـــل 3000 نفـــر اســـت«. ابعـــاد وا
جهانـــی بـــه ایـــن جنایـــت تاریخـــی بـــه حـــدی بـــود کـــه حتـــی دولـــت 
رژیـــم صهیونیســـتی نیـــز ناچـــار بـــه تشـــکیل کمیتـــه ای برای بررســـی 
حوادث اردوگاه فلســـطینیان شـــد. ســـرانجام، این کمیته، »آریل 
شـــارون«، وزیـــر دفـــاع وقـــت دولـــت رژیـــم صهیونیســـتی را مســـئول 

مســـتقیم ایـــن جنایـــت برشـــمرد.

فالانژیست ها که بودند؟
ــت  ــی دسـ ــان، حزبـ ــژ لبنـ ــزب فالانـ ــان حـ ــا همـ ــزب »کتائـــب« یـ حـ
راســـتی و تنـــدرو بـــه شـــمار می رفـــت کـــه پـــس از تاســـیس در ســـال 
1926 به دســـت »پیر جمیل« برای به قدرت رســـیدن مســـیحیان 
مارونـــی در لبنـــان تـــلاش می کـــرد. ایـــن جریـــان بعدهـــا بـــا همراهـــی 
اســـرائیل دســـت بـــه اقـــدام مســـلحانه علیـــه ســـازمان آزادی بخـــش 
ـــان  ـــی لبن ـــگ داخل ـــه جن ـــر ب ـــه منج ـــی زد ک ـــت مل ـــطین و نهض فلس

بیـــن ســـال های 1975 تـــا 1990 شـــد.
مـــدل اجرایـــی حـــزب کتائـــب کامـــلا از فالانژهـــای اســـپانیای عصـــر 
فرانکـــو و فاشیســـت های ایتالیـــا و نـــازی آلمـــان گرفته شـــده اســـت. 
جمیـــل یـــک ورزشـــکار لبنانـــی بود)عضـــو تیـــم ملـــی فوتبـــال لبنـــان( 
کـــه در ســـال 1936 بـــرای بازی هـــای المپیـــک به برلیـــن رفـــت و آنجا 
ـــر شـــد.  ـــف هیتل ـــازی، نظـــم آلمان هـــا و شـــخص آدول محـــو حـــزب ن
ــر  ــوان دیگـ ــا 4 جـ ــان بـ ــه لبنـ ــه پـــس از بازگشـــت بـ جمیـــل بلافاصلـ
تحـــت تاثیـــر آلمـــان نـــازی حـــزب جوانـــان کتائـــب را ایجـــاد می کنند.

در ابتدا )ســـالهای دهـــه 30 و 40 میلادی( هدف ســـازمان کوچک 
فالانژیســـت این بود که مانع نفوذ پان عربیســـت ها و فرانســـوی ها 
در فرهنـــگ لبنـــان شـــوند. در نهایـــت در ســـال 1968 کتائـــب از 
طریـــق ائتـــلاف بـــا ســـه حـــزب مســـیحی دیگـــر توانســـت وارد گـــود 

سیاســـت شـــده و در انتخابـــات مجلس لیســـت دهـــد. ایـــن ائتلاف 
ـــه دســـت آورد. بعـــد از  مســـیحی توانســـت 9 نماینـــده در پارلمـــان ب
ایـــن حادثـــه، ایـــن گـــروه ماننـــد نازی هـــا از قـــدرت سیاســـی خـــود 
سواســـتفاده کـــرده و گروه هـــای میلیشـــیا )شـــبه نظامـــی( مختلفی 
در محـــلات مســـیحی نشـــین شـــکل داد. گروه هـــای شـــبه نظامـــی 
فالانژیست به زودی درگیری های شدیدی را با گروههای حامی 
فلســـطین و جنبـــش آزادی فلســـطین آغـــاز کردنـــد. درگیری هـــای 

کـــه ســـرانجام لبنـــان را وارد جنـــگ داخلـــی کـــرد.
ــر  ــل مؤســـس و رهبـ ــر جمیـ ــی پیـ ــلادی وقتـ ــن 1975 میـ در فرودیـ
حزب کتائب در حال بازدید از مراحل ســـاخت کلیســـایی در عین 
الرُمّانـــة بود هـــدف حمله سرنشـــینان مســـلحِ خودرویی ناشـــناس 
قـــرار گرفـــت. ایـــن ســـوء قصـــد بـــه ســـازمان آزادی بخـــش فلســـطین 
گرچـــه  )کـــه در آن زمـــان در لبنـــان زیـــاد بودنـــد( نســـبت داده شـــد، ا
صحـــت آن هرگـــز ثابـــت نشـــد. پیـــر جمیـــل از ســـوءقصد جـــان ســـالم 
بـــه در بـــرد، ولـــی ایـــن رویـــداد بـــه بهانـــه ای بـــرای اقدامـــات متقابـــل 

و در نهایـــت بـــه جنـــگ داخلـــی 15 ســـاله در لبنـــان منجـــر شـــد.
در طـــول جنـــگ داخلـــی لبنـــان، حـــزب فالانـــژ بـــا همراهـــی دیگـــر 
احـــزاب ملی گـــرای لبنانـــی بـــا ســـازمان آزادی بخـــش فلســـطین و 
نهضـــت ملـــی لبنـــان بـــه جنـــگ خیابانـــی می پرداخـــت و متحـــد 
اســـتراتژیک اســـرائیل به شـــمار می رفـــت. در ســـال 1982 آریـــل 
شـــارون با محاصـــره بیـــروت راه را بـــرای به قـــدرت رســـیدن فالانژها 
همـــوار کـــرد. در همین هنـــگام مجلس لبنان، بشـــیر جمیـــل فرزند 

پیـــر جمیـــل را بـــه عنـــوان رئیس جمهـــور برگزیـــد.
ـــیر جمیل نه روز پس از تحویل  در 14 سپتامبر 1982 میلادی، بَش
گرفتـــن مقـــام ریاســـت جمهـــوری لبنـــان و قبـــل از ادای ســـوگند 
رســـمی، بـــه همـــراه 25 نفـــر از همراهانـــش، در مقـــر حـــزب فالانـــژ 
ـــه  ـــب، ب ـــار بم ـــیله انفج ـــه وس ـــروت ب ـــرفیه، بی ـــه اش ـــان در منطق لبن
قتـــل رســـید. قتـــل بشـــیر جمیـــل ضربـــه بزرگـــی بـــر حـــزب فالانـــژ بـــود. 
بـــرادر بشـــیر بـــه نـــام امیـــن جمیـــل رئیس جمهـــور بعـــدی لبنـــان 
ـــا افزایـــش نفـــوذ ســـوریه، موقعیـــت مســـیحیان مارونـــی  شـــد. امـــا ب
در صحنـــه سیاســـی لبنـــان متزلـــزل شـــد. امیـــن جمیـــل در ســـال 
1988 میـــلادی، بـــه همـــراه خانـــواده خـــود لبنـــان را تـــرک گفـــت و 

وارد تبعیـــد خودخواســـته شـــد.
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ترور وحشیانه
اصلی تریـــن اقـــدام تروریســـتی و در حقیقـــت جنایـــت حـــزب 
کتائب)فالانـــژ( کـــه هیـــچ گاه از صحنـــه تاریـــخ محـــو نمی شـــود و 
مایـــه تنفـــر جامعـــه جهانـــی حتـــی از نـــام فالانژهـــا شـــد، قتل عـــام 
»صبـــرا و شـــتیلا« بـــود. ایلـــی حبیقـــة، یکـــی از رهبـــران نظامـــی ایـــن 
حـــزب در ســـال 82 و با مشـــارکت ارتـــش رژیم صهیونیســـتی دســـت 
بـــه قتل عـــام حـــدود 3500 فلســـطینی کـــه بـــه مرزهـــای لبنـــان پنـــاه 

آورده بودنـــد، زدنـــد.
فالانژیســـت ها همیشـــه ایـــن واقعـــه را تکذیـــب کـــرده انـــد امـــا امروزه 
مشـــخص شـــده کـــه نیروهـــای فالانـــژ پـــس از مهیـــا کـــردن مقدمـــات 
از ســـوی ارتـــش رژیـــم صهیونیســـتی، در شـــامگاه 16 آوریـــل 1982، 
ـــه طـــور  ـــرده و طـــی 48 ســـاعت ب ـــه اردوگاه فلســـطینی ها یـــورش ب ب

مســـتمر، بـــه کشـــتار آوارگان فلســـطینی پرداختنـــد.
ـــاب  ـــمی حقیقت ی ـــه رس ـــک کمیت ـــام، ی ـــل ع ـــن قت ـــس از ای ـــالها پ س
اســـرائیل تعدادی از مقامات اســـرائیلی از جمله آریل شارون وزیر 
جنگ وقت را به طور غیرمســـتقیم مســـئول این جنایت دانست. 
همچنیـــن مســـئولیت اصلـــی را بـــر عهـــده »ایلـــی حبیقـــه« کـــه در 

ـــود، دانســـت.  آن زمـــان مســـئول امنیـــت در »القـــوات اللبنانیـــه« ب
امـــا القـــوات اللبنانیـــه کـــه در آن زمـــان یـــک شـــبه نظامـــی متحـــد 
ــز بـــه ایـــن اتهامـــات پاســـخ  ــرائیل بـــه شـــمار می رفـــت، هرگـ ــا اسـ بـ

ـــرد. ـــکوت ک ـــداد و س ن
حبیقه پیـــش از این کـــه در آخرین مراحـــل جنگ داخلـــی )1975-
1990( بـــه ســـوری ها نزدیـــک شـــود، بـــه داشـــتن روابـــط بـــا مقامـــات 
اسرائیلی معروف بود. در ســـال 1992 در دولت لبنان به پستهای 
وزارت و معاونـــت رســـید امـــا در 24 ژانویـــه 2002 بـــر اثـــر انفجـــار یـــک 
خودروی بمب گذاری شـــده در الحازمیه )شرق بیروت( ترور شد.

»نجیب خطیب« فراموش نمی کند
وبـــگاه فلســـطینی »عـــرب 48« بـــه مناســـبت ســـالروز ایـــن جنایـــت 
خونین رژیم صهیونیستی در یادداشتی به مرور خاطرات آن روزها 
پرداخت و نوشت که با وجود گذشت چهل سال از کشتار جمعی 
صبـــرا و شـــتیلا کـــه در آن شـــمار زیـــادی از فلســـطینی ها، لبنانی ها و 
سوری را به دســـت ارتش اشـــغالگر اسرائیل و شـــبه نظامیان حزب 
الکتائـــب لبنـــان کشـــته شـــدند، تصاویـــر اجســـاد انباشـــته شـــده 
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ـــره  ـــاد و خاط ـــان در ی ـــد، همچن ـــد می ش ـــا متصاع ـــه از آنه ـــی ک و بوی
»نجیـــب خطیـــب« کـــه در ایـــن جنایـــت، پـــدر و ده تـــن از اعضـــای 

خانـــواده اش را از دســـت داد، باقـــی مانده اســـت.
الخطیـــب )52 ســـاله( لبنانـــی اســـت. یکـــی از شـــاهدان عینـــی ایـــن 
ـــوی اجســـاد  ـــزاری فرانســـه گفـــت: »ب ـــه خبرگ جنایـــت خونیـــن. او ب
بیـــش از پنـــج- شـــش مـــاه بـــه مشـــام می رســـید. بویـــی بـــد. هـــر روز 

دارو می پاشـــیدند، امـــا بـــوی تعفـــن در ســـر های مـــردم مانـــد«.

»ام عباس« چه دید؟
کن صبـــرا، دیگر شـــاهد عینـــی لبنانی  »ام عبـــاس« )75 ســـاله(، ســـا
این جنایت اســـت که تصاویری دیده که نمی توان تصورش کرد. 
وی می گویـــد: »چـــه دیـــدی! کـــه بچـــه ای را از شـــکم زن حاملـــه ای 
بیرون بکشند و ســـپس او را به دو قسمت تقســـیم کنند و گردنش 
را و دســـت و پایـــش را ببرنـــد؟«. ام عبـــاس می گویـــد کـــه دیده اســـت 
به یـــک زن دیگـــر کـــه حامله بـــود حملـــه کردند و بچـــه را از شـــکمش 
بیـــرون آوردنـــد. او کـــه در ابتـــدای یـــک کوچـــه باریـــک نشســـته، بـــه 
یـــاد مـــی آورد کـــه چگونـــه »یـــک بولـــدوزر اجســـاد را بیـــل مـــی زد و در 

گودالـــی عمیـــق روی هـــم می ریخـــت.«

»جمیل خلیفه« روایت می کند
ـــود  ـــاله ب خ داد 16 س ـــتار ر ـــه کش ـــی ک ـــه هنگام ـــل خلیف ـــم جمی خان
ـــم  ـــود کـــه دیدی ـــد: »صبـــح شـــنبه ب ـــود. می گوی ـــرده ب ـــازه نامـــزد ک و ت

)مهاجمان( دارند از تپه شنی پایین و به ســـوی خانه ها می آیند. 
ورود تانک هـــا را هـــم دیدیـــم کـــه ســـربازهای اســـرائیلی و مهاجمان 
لبنانـــی سوارشـــان بودنـــد. بعضی شـــان لبـــاس شـــخصی بـــه تـــن 
داشـــتند و بعضـــی هـــم نقـــاب بـــه صـــورت زده بودنـــد«. همیـــن کـــه 
کثـــر اعضـــای خانـــواده اش  مهاجمـــان شـــروع بـــه در زدن کردنـــد ا
ــرباز ها می گفتنـــد  ــایه گریختند. سـ از در پشـــت بـــه پناهـــگاه همسـ
گـــر تســـلیم شـــوند شـــلیک نخواهنـــد کـــرد. پیرزنـــی در پناهـــگاه  ا
ـــاره کـــرد و بـــه افـــراد درون پناهـــگاه داد  ـــاره پ روســـری ســـفیدش را پ

ـــالای سرشـــان تـــکان بدهنـــد. ـــا بـــه علامـــت تســـلیم در ب ت
خلیفه می گویـــد: »پدرم دســـتم را گرفته بود و می گفـــت نمی گذارد 
از پناهـــگاه بیـــرون بـــروم. امـــا مـــن می گفتـــم چـــارهٔ دیگـــری نداریم.« 
اول زن هـــا از پناهـــگاه بیـــرون رفتند. مادرش کـــه از پناهـــگاه بیرون 
آمـــد یکـــی از مهاجمـــان لبنانـــی بـــا کلاشـــینکف بـــه شـــکمش زد و 

گفـــت: »می کشـــمت پتیـــاره«!
ســـربازی اســـرائیلی کـــه در کنـــاری ایســـتاده بـــود بـــه زبـــان عبـــری بـــه 
مهاجـــم لبنانـــی گفـــت کـــه کوتـــاه بیایـــد. خلیفـــه می گویـــد: »پـــدرم 
ـــه  داشـــت پشـــت ســـر مـــادرم از پناهـــگاه بیـــرون می آمـــد. همیـــن ک
ــرائیلی گلولـــه ای بـــه ســـرش  ــربازی اسـ از پناهـــگاه بیـــرون آمـــد سـ

ـــرد و کشـــته شـــد«. شـــلیک ک
مهاجمان این گـــروه را نیـــز مانند بقیه به ســـوی مقصـــد نامعلومی 
بـــه حرکـــت درآوردنـــد امـــا خلیفـــه و چنـــد بچـــه دیگـــر توانســـتند از 
طریـــق کوچـــه تنگـــی بـــه ســـوی یکـــی از مســـاجد درون اردوگاه فـــرار 
ـــه گروهـــی پیرمـــرد و پیـــرزن رســـیدیم  کننـــد. خـــودش می گویـــد: »ب
کـــه بیـــرون مســـجد نشســـته بودنـــد. بـــه آنهـــا گفتیـــم کـــه اســـرائیلی 
دارنـــد مـــردم را می کشـــند. حـــرف مـــا را بـــاور نمی کردنـــد. می گفتنـــد 
ـــه  ـــم«. خلیف ـــان بروی ـــی کارم ـــم و پ ـــی برداری ـــت از دروغگوی ـــه دس ک
ســـرانجام بـــه بیمارســـتان غـــزه رســـید و دوبـــاره خانـــواده اش را پیدا 
کـــرد. وقتـــی دیدنـــد کـــه دارنـــد مـــردم را می کشـــند تصمیـــم گرفتنـــد 

از طریـــق کوچـــه پـــس کوچه هـــای اردوگاه بگریزنـــد.
خلیفـــه می گویـــد: »در واقـــع از فـــرار کـــردن هم تـــرس داشـــتیم چون 
دیـــده بودیـــم کســـان دیگـــری کـــه ســـعی کـــرده بودنـــد فـــرار کننـــد بـــا 
شـــلیک تک تیرانداز هـــا از پـــا درآمـــده بودنـــد.« توانســـتند از اردوگاه 
بیـــرون بزننـــد و در یـــک محلـــهٔ لبنانی نشـــین پنـــاه بگیرنـــد. فقـــط 
وقتـــی کـــه باخبـــر شـــدند کشـــت و کشـــتار تمـــام شـــده اســـت بـــه 
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راهیـــــــــــــــان 

ـــم  ـــه چش ـــتیم ب ـــی برگش ـــد: »وقت ـــه می گوی ـــتند. خلیف اردوگاه برگش
خودمان می دیدیم جنازه ها را کـــه از روی زمین حرکت می دهند 
منفجـــر می شـــوند. فالانژ هـــا و اســـرائیلی ها زیرشـــان مین گـــذاری 
کـــرده بودنـــد. همـــه جـــا را بـــوی بـــدی فـــرا گرفتـــه بـــود. بـــا آنکـــه همـــه 
جـــای اردوگاه را افشـــانه زده بودنـــد ایـــن بـــوی تنـــد تـــا یـــک هفتـــه 

ـــود«. پابرجـــا ب

با فریب آغاز شد و با اشک به پایان رسید
در تاریـــخ 13 ژانویـــه 2014 میزگـــردی برگـــزار می شـــود و تعـــدادی از 
ـــد.  ـــتار می پردازن ـــن کش ـــی ای ـــه بررس ـــی در آن ب ـــمندان غرب اندیش
کسفورد و تاریخدانی بریتانیایی- »آوی شلایم« استاد دانشگاه آ
اســـرائیلی و یکی از مورخین جدید اســـرائیل در تحلیل این کشتار 
می گوید: » در ســـال 1982 آریل شـــارون وزیر دفـــاع دولت مناخیم 
ح حملـــه بـــه لبنـــان نیـــز شـــارون بـــود. ایـــن  بگیـــن بـــود، معمـــار طـــر
جنـــگ بـــا فریـــب صـــورت گرفـــت، شـــارون بـــا تظاهـــر بـــه ایـــن کـــه 
اهـــداف جنـــگ بســـیار محـــدود هســـتند اعضـــای کابینـــه را وادار 
ــر  بـــه پذیرفتـــن جنـــگ کـــرد، در حالـــی کـــه در واقـــع او بـــرای تغییـ
مطلـــق جغرافیـــای سیاســـیِ منطقـــه طرحی کامل در ســـر داشـــت. 
هـــدف او ایـــن بـــود کـــه بـــه متحـــدان مســـیحی مارونـــیِ اســـرائیل در 
ـــا اســـرائیل پیمـــان صلـــح  ـــه قـــدرت برســـند، ب لبنـــان کمـــک کنـــد ب
امضـــاء کننـــد، نیروهـــای ســـوری را از لبنـــان اخـــراج کننـــد و بدیـــن 
ترتیـــب اســـرائیل می توانســـت بـــه جـــای ســـوریه بـــه نیـــروی مســـلط 

در شـــرق مدیترانـــه بـــدل شـــود.
ایـــن جنـــگ بـــا فریب آغـــاز شـــد و بـــا اشـــک بـــه پایـــان رســـید و شـــارون 
نیـــز بـــه هیـــچ یـــک از اهـــدافِ ژئوپولیتیکـــیِ خـــود دســـت نیافـــت، 
تنهـــا نتیجـــۀ ایـــن جنـــگ کشـــتار پناهنـــدگان کمپ هـــای صبـــرا و 
ـــود. هیئـــت تحقیقـــات، وزیردفـــاع وقـــت یعنـــی شـــارون را  شـــتیلا ب
مســـئول کشـــتار فلســـطینیان دانســـت چـــرا کـــه شـــارون متحـــدان 
مســـیحی اســـرائیل را از کشـــتار منـــع نکـــرده بـــود. در نتیجـــه ایـــن 
اقدامات شـــارون از پســـت خود اخراج شـــد. در آن زمـــان هیچ کس 
نمی توانســـت تصـــورش را هـــم بکنـــد کـــه شـــخصی کـــه بـــه عنـــوانِ 
وزیـــر دفـــاع نالایـــق شـــناخته شـــده اســـت، ممکـــن اســـت بـــه عنـــوان 

نخســـت وزیـــر اســـرائیل بـــه قـــدرت بازگـــردد.

شارون مسئول مستقیم است
»نـــوام چامســـکی« از اندیشـــمندان مهـــم غـــرب و از دیگـــر شـــرکت 
کننـــدگان در ایـــن میزگـــرد در خصـــوص ایـــن جنایـــت می گویـــد : 
»نیروهـــای تروریســـتِ مســـیحیان لبنـــان بودنـــد کـــه بـــا اســـرائیل 
متحد شـــده بودند. ســـربازان اسرائیلی شـــاهد این کشـــتار بودند، 
ــا بـــه فالانژهـــا کمـــک کردنـــد وارد صبـــرا و شـــتیلا شـــوند و در  آن هـ
عـــرض چنـــد روز در حالـــی کـــه فالانژهـــا دســـت بـــه کشـــتار می زدنـــد، 
آن هـــا نظاره گـــر بودنـــد؛ امـــا ایـــن بـــار همچـــون کشـــتارِ کیشـــیناو 45 
نفـــر کشـــته نشـــدند، بلکـــه چندهـــزار نفـــر کشـــته شـــدند. ایـــن بـــود 
کشتار صبرا و شتیلا. این ایده که شـــارون مسئولیت غیرمستقیم 
داشـــته اســـت احمقانـــه اســـت، حتـــی تـــزار هم بـــه نحـــوی کوبنـــده و 
و در ســـطح بین المللـــی بابـــت مســـئولیت مســـتقیم اش در کشـــتار 
کیشـــیناو محکـــوم شـــد. کشـــتار کیشـــیناو یکـــی از وقایعـــی بـــود کـــه 
ســـبب ســـیل مهاجرتی از اروپای شـــرقی شـــد و پدر من نیز در شمار 
همیـــن مهاجریـــن بـــود. مـــن معتقـــدم کـــه کشـــتار صبـــرا و شـــتیلا 
یـــک نســـخه بـــدل از ایـــن کشـــتار بـــود، البتـــه جـــز ایـــن کـــه کشـــتار 
صبـــرا و شـــتیلا بســـیار وحشـــیانه تر و ظالمانه تـــر بـــود. برخـــوردی که 
ـــا شـــارون شـــد چیـــزی جـــز سرزنشـــی ملایـــم نبـــود. درســـت اســـت  ب
ــید  ــول نکشـ ــد ولـــی خیلـــی طـ ــار شـ ــاع برکنـ ــام وزارت دفـ ــه از مقـ کـ
ـــی  ـــکات زندگ ـــردد. ایـــن یکـــی از شـــوک آورترین ن ـــه قـــدرت بازگ ـــه ب ک

حرفـــه ای شـــارون اســـت.«
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عرفانِ جنگ
یبای دفاع مقدس پر از شور و شعف و نشاط و التهاب بود. فرهنگ خاصی در جبهه ها رایج شده بود.  وزهای ز   ر
زمندگان، عالم را محضر خدا مي دانستند و سعي مي کردند که خداوند را حاضر و ناضر بر گناهان است.) اصول  ر
یر پا گذاشته بودند. در جبهه، کینه  کافي، جلد 2، ص/۳15( با این بینش و با این نگاه، آنها هواهاي نفساني را ز
رایج نبود. کــسی به کسی تهمت نمی زد. کــسی تلاش نمی کرد که نامش برتر از دیگران باشــد. همه ســعی می کردند 
زمنده ای ظرف  یا نکرده باشــند. کسی نمی دانســت کــدام ر مخفیانه و دور از چشــم دیگــران کار کنند تا تظاهر و ر
زمندگان آنچه را داشتند با هم تقســیم می کردند و بر سر یک سفره  کس زده اســت. ر آنها را شســته و کفش آنها را وا
زمندگان در شرایط سخت و  یده می شد. ر می نشستند. حماسه ها و رشادت های فراوانی در جبهه های جنگ آفر
وغ و ناراستی راهی  وخت. فضای در ور نداشت و نخوت نمی فر دشوار نبرد، پایمردی و پایداری می کردند. کسی غر
وزی  کم بر جبهه ها بود. شعار زدگی به کنار رفته بود. امید و اطمینان به پیر وح حا به جبهه نداشت. معنویت، ر

در اتکای به خداوند، خود را نشان می داد وکسی مأیوس و نا امید نمی شد. 

جستاری دربارۀ »انسانِ دفاعِ مقدس«

 هادی مرادپیری
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کبر در جنگ تحقق جهاد ا
امیال و هوس های انســـانی موانعی اســـت که با از میان برداشـــتن 
آنهـــا روح انســـان پـــرورش می یابد و ایـــن برای کســـانی کـــه حقیقت 
حضـــور در دنیـــا را فهمیده انـــد همیشـــه  بزرگتریـــن دغدغـــه  بـــوده 
است؛ به طوری که پیوسته در جهت کسب معنویت و سجایایی 

اخلاقـــی کوشـــش می کننـــد.
کبرتعبیـــر کرده انـــد چنان  ایـــن خودســـازی را روایـــات مـــا بـــه جهـــاد ا
کـــرم)ص( زمانـــی کـــه لشـــکری از جنـــگ برگشـــته بودنـــد  کـــه پیامبـــر ا
خطـــاب بـــه آنـــان چنیـــن فرمودنـــد: مرحبـــاً بقـــوم قضـــوا الجهـــاد 
کبـــر فقیل یا رســـول الله مـــا الجهاد  الاصغـــر و بقـــی علیهم الجهـــاد الا

کبـــر؟ قـــال: الجهـــاد النفـــس.) چهـــل حدیـــث، 1387: ص4( الا
آفریـــن بـــاد بـــر گروهی کـــه جهـــاد کوچـــك را بـــه جـــای آوردنـــد و جهاد 
ب بـــر آنها بـــه جـــای مانـــد. گفتـــه شـــد ای پیغمبـــر خـــدا جهـــاد بزرگ 

چیســـت؟ فرمود جهـــاد نفس اســـت.
اما میـــدان اصغـــر در جنـــگ تحمیلـــی ایـــران عرصـــه ای بـــزرگ ایجاد 
کبـــر. رزمنـــدگان و کســـانی کـــه حضـــور در  کـــرده بـــود بـــرای جهـــاد ا
جبهه را تجربه کرده اند از آن به دانشـــگاهی بزرگ تعبیر می کنند. 
غ التحصیـــلان  ـــاد فـــار ـــا وجـــود آلام و دردهـــای زی ـــه ب دانشـــگاهی ک

ممتـــازی داشـــت.
قرآن کریم این مطالـــب را این گونه بیان کرده اســـت. کُتِبَ عَلَیْکُمُ 
کُـــمْ  وَ 

َ
ا وَ هُـــوَ خَیـــرٌْ لّ ن تَکْرَهُـــواْ شَـــیٌْ

َ
کُـــمْ  وَ عَســـیَ أ

َ
الْقِتَـــالُ وَ هُـــوَ کُـــرْهٌ لّ

 تَعْلَمُـــون 
َ

نتُـــمْ لا
َ
کُـــمْ  وَ الُله یَعْلَـــمُ وَ أ

َ
ا وَ هُـــوَ شَـــرٌّ لّ ـــوا شَـــیًْ ن تُحِبُّ

َ
عَســـیَ أ

گـــوار و  حکـــم جهـــاد بـــر شـــما مقـــرّر گردیـــد و حـــال آنکـــه بـــر شـــما نا
مکـــروه اســـت، لکـــن چـــه بســـیار شـــود کـــه چیـــزى را مکـــروه شـــمارید 
ولی بـــه حقیقـــت خیر و صـــلاح شـــما در آن بـــوده، و چه بســـیار شـــود 
چیـــزى را دوســـت داریـــد و در واقـــع شـــرّ و فســـاد شـــما در آن اســـت، 

و خـــدا )بـــه مصالـــح امـــور( داناســـت و شـــما نادانیـــد.
ایـــن آیـــه بیانگـــر قانـــون تکوینـــی در رابطـــه بـــا جنـــگ اســـت کـــه چون 
جنـــگ کشـــته شـــدن و خرابـــی و آوارگـــی و ده هـــا مصیبـــت دیگـــر در 
پـــی دارد پدیـــده ای تلـــخ و رنـــج آور اســـت و مطبـــوع انســـان نیســـت 
کُـــمْ( امـــا علی رغـــم این مشـــکلات، 

َ
)کُتِـــبَ عَلَیْکُـــمُ الْقِتَـــالُ وَ هُـــوَ کُـــرْهٌ لّ

خیـــرات و ثمراتـــی دارد کـــه در ســـایه قتال بـــرای مجاهـــدان راه  حق 
ـــان  ـــگ را در جه ـــه جن ـــت ک ـــرات اس ـــن خی ـــود. همی ـــل می ش حاص
کُمْ. (بقره / 216)

َ
ا وَ هُوَ خَیرٌْ لّ ن تَکْرَهُواْ شَـــیًْ

َ
توجیه می کند )عَسیَ أ

خلوص نیت
تـــلاش در راه خـــدا و فقـــط بـــه نیـــت کســـب رضایـــت او از بارزتریـــن 
ــرا کـــه ایمـــان و  خصوصیـــات رزمنـــده و مجاهـــد واقعـــی اســـت چـ
دینـــداری و دیـــن بـــاوری تنهـــا در ســـایه اخـــلاص اســـت کـــه ثمـــر 
می دهد و بـــا همین خلـــوص نیت نیز ایـــن ثمرات حفظ می شـــود.
این مطلـــب آن چنـــان حائـــز اهمیت اســـت کـــه امـــام ســـجاد)ع( نیز 
در ضمـــن دعـــای خود بـــه مجاهـــدان فـــی ســـبیل الله، می فرمایند: 
ـــره  ـــل فکـــره و ذک ـــاء و خلصـــه مـــن الســـمعه و اجع ـــه الری »و اعـــزل عن
و ظعنـــه و اقامتـــه فیـــك لـــك. )امـــام زین العابدیـــن، صحیفـــه 
ســـجادیه- دعـــای 27- دعـــا بـــرای مرزبانـــان( »خداونـــدا تظاهـــر 
ـــام و آوازه  ـــه ن ـــا را از مجاهـــد راهـــت دورســـاز و او را از دلبســـتگی ب و ری
خالـــص فرمـــا و فکـــر و ذکـــر و حرکـــت و اقامتـــش را در راه خـــودت و 

بـــرای خـــودت قـــرار ده.«
حضـــرت امـــام خمینـــی در ایـــن بـــاب فرمودنـــد: »آن انگیـــزه ای کـــه 
در ارتش و ســـپاه در قوای مســـلح مـــا و پاســـدارها و همـــه نیروهایی 
که هســـت، نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی، و ســـایر 
نیروهـــا کـــه در ایـــران هســـتند، انگیـــزه آنهـــا یکـــی اســـت و ایـــن کـــه مـــا 

برای خـــدا داریـــم کار می کنیم.)صحیفه امـــام،  ج13 : ص 237(

ایمان و تقوای الهی 
ســـالك الـــی الله ماننـــد همـــه مســـافران نیـــاز بـــه مرکـــب و توشـــه راه 
دارد بـــه طـــوری کـــه بـــدون آن نمی توانـــد طی طریـــق کنـــد. محبت 
وعشـــق الهـــی مرکـــب ایـــن راه و تقـــوا توشـــه وزاد ایـــن مســـیر طولانـــی 
قْـــوی)  ادِ التَّ ـــزَّ ـــإِنَّ خَیْرَال دُواْفَ اســـت کـــه قـــرآن کریـــم مـــی فرمایـــد: تَزَوَّ
گرکســـی بخواهـــد ایـــن راه را طـــی کنـــد بایـــد از تقـــوای  بقـــره/ 197( ا
ــه  ــز دارای درجاتـــی همانگونـ ــرد  تقـــوای الهـــی نیـ الهـــی مـــدد بگیـ
کـــه عبـــادت نیـــز دارای درجاتـــی اســـت کـــه جهـــاد یکـــی از بارزتریـــن 
مظاهر آن اســـت و افضل جهادگران کســـانی هســـتند که به جبهه 
نبـــرد عشـــق بورزنـــد. ایـــن عشـــق در دلاوران جبهـــه مصـــاف هشـــت 
ســـال دفـــاع مقـــدس بـــه وضـــوح دیـــده مـــی شـــود رزمنـــدگان اســـلام 
بـــا ایمـــان و تقـــوای الهـــی خـــود را بـــه ســـلاح برتـــر و تعییـــن کننـــده 
ـــان  ـــد و همیـــن امـــر کاســـتی های قـــدرت مـــادی آن مســـلح نموده ان

را در برابـــر تـــوان برتـــر مـــادی دشـــمن جبـــران مـــی نمـــود.
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التجا و توسل
رزمنـــدگان اســـلام افـــزون برعشـــق و محبـــت بســـیار و نیـــز تأســـی و 
ـــر ســـختی های نبـــرد  ـــرای فائـــق آمـــدن ب ـــه معصومـــان)ع( ب اقتـــدا ب
ـــه  ـــر دشـــمن و کســـب پیـــروزی در دفـــاع مقـــدس ب مقاومـــت در براب
ایـــن واســـطه های فیـــض الهـــی توســـل می جســـتند و دعـــا و توســـل 

ـــتند.  ـــی می دانس ـــت اله ـــاب رحم ـــت)ع( را ب ـــل بی ـــه اه ب
عارفـــان و مجاهـــدان جبهـــه نبـــرد ایـــن حقیقـــت را خـــوب دریافتـــه 
ـــن  ـــا ای ـــه آنه ـــی ب ـــت)ع( و تأس ـــل بی ـــه اه ـــق ب ـــر عش ـــزون ب ـــد و اف بودن
واســـطه های فیض الهی را وســـیله ای برای قرب خود بـــه پروردگار 
قـــرار داده و بـــه ایشـــان توســـل می جســـتند چنـــان کـــه یکـــی بهتـــر 
خاطـــرات همـــه رزمنـــدگان حاضـــر در جبهـــه توســـلات و عبـــادات 
قبـــل از آغـــاز عملیـــات بـــود کـــه بـــا ایـــن اشـــك و ناله هـــا پیـــروزی 

بـــر دشـــمن و رحمـــت الهـــی را بـــرای ســـپاه اســـلام رقـــم می زدنـــد.
علاوه بـــر آن رمـــز عملیات هـــا، تحمـــل آموزش های ســـخت غواصی 
در آب سرد زمســـتان، باز کردن معبر، گذشتن از موانع، شکستن 
خـــط، وضـــع پاتك هـــای شـــدید دشـــمن، شـــلیك انـــواع گلوله هـــا 
محاصـــره بـــه وســـیله نیروهـــای دشـــمن روزهـــای طاقت فرســـای 
ـــا توســـل و اســـتعانت از  اســـارت، جراحت هـــای شـــدید و... همـــه ب

ـــاد آنهـــا انجـــام می شـــد. ـــام و ی ـــه ن اهل بیـــت)ع( و تبـــرك جســـتن ب
نمونه هـــای ایـــن توســـلات و تأثیـــر آنهـــا در جبهـــه زیـــاد اســـت کـــه 
در اینجـــا بـــه مـــوردی اشـــاره می کنیـــم شـــهید حـــاج حســـین بصیـــر 
در عملیـــات کربـــلای 5 در غـــرب کانـــال ماهـــی بـــه همـــراه نیروهـــای 
جان بر کف بیســـت و دو روز حماســـه آفرید در یکی از همین روزها 
کـــه عـــراق بـــرای بازپس گیـــری ســـرپلی کـــه مـــا گشـــوده بودیـــم تمامی 
امکانـــات تدافعـــی و تهاجمـــی اش را در قالـــب دو تیـــپ کماندویـــی 
وارد عمـــل کرده بود و فرمانده ســـپاه چهـــارم عراق عدنـــان خیرالله 
نیز برای روحیـــه دادن به نیروهایش در منطقه حضور داشـــت کار 
بـــه جایـــی رســـید کـــه نیروهـــای در خـــط مـــا فقـــط حـــاج بصیـــر مانده 
ـــی در  ـــال حاج ـــن ح ـــیجی در همی ـــه بس ـــدار و دو طلب ـــود و دو پاس ب
تمـــاس بـــه مـــن فرمـــود: فلانـــی ماپنـــج نفـــر بـــه تعـــداد 5 تـــن آل عبـــا بـــا 
ذکـــر مقـــدس یافاطمـــه الزهـــرا)س( جلویشـــان را می گیریـــم. حال یا 
بـــه شـــهادت می رســـیم، یـــا پیـــروز بـــاز می گردیـــم در حالـــی کـــه بغـــض 
ســـنگین گلویـــم را می فشـــرد آنـــان را بـــه خـــدا ســـپردم. آنهـــا بـــا عزمی 
آهنیـــن و ایمانـــی و الا بـــه امدادهـــای غیبـــی الهـــی، ایـــن دو تیـــپ 

کماندویـــی را بـــا جـــرأت و جســـارتی شـــگرف بـــه یـــاری خـــدا عقـــب 
راندنـــد. بعدهـــا از نیروهایـــی کـــه در ادامـــه عملیـــات بـــه اســـارت مـــا 
ـــردان وارد  ـــزده گ ـــد شـــنیدیم کـــه می گفتنـــد شـــما پان در آمـــده بودن

کبـــری، 1380: 30( عمل کـــرده بودید.)تقـــی زاده ا

صبر و استقامت
ـــد  ـــد نیای ـــان پدی ـــر در انس گ ـــه ا ـــی اســـت ک ـــتقامت ازصفات ـــر و اس صب
کبـــر ممکـــن نیســـت چـــرا  خودســـازی و پیـــروزی نفـــس در جهـــاد ا
کـــه خداونـــد خـــود فرمـــوده کـــه در راه خـــود بندگانـــش را آزمایـــش 

می کنـــد تـــا صابـــران و مجاهـــدان را از یکدیگـــر جـــدا کنـــد.
ـــد  ـــا پنداشـــته اید کـــه داخـــل بهشـــت می شـــوید، بی آنکـــه خداون آی
جهادگـــران و شـــکیبایان شـــما را معلـــوم بـــدارد.)آل عمـــران/ 142( 
از ایـــن آیـــه بـــه خوبـــی بـــر می آیـــد کـــه راه موفقیـــت و ســـربلندی در 
مجاهده راه حق صبر و پایداری در برابر سختی های راه خداست. 
گاهانـــه و تقویـــت اراده و انگیزه  صبـــر و اســـتقامت بایـــد بـــا کوشـــش آ
ـــرای  همـــگان همـــراه باشـــد. امـــا جبهـــه و جنـــگ عرصـــه وســـیعی ب
تحمل این ســـختی ها و قرارگرفتن دربرابر آزمون های الهی است.
صبـــر در جبهـــه صرفـــاً تحمـــل فشـــارهای دشـــمن بـــدون توجـــه بـــه 
عوامل فشـــار و تهدید نیســـت، بلکه صبر به معنـــای تصمیم گیری 
عاقلانـــه و حســـاب شـــده بـــر اســـاس شـــناخت مواضـــع و توانمنـــدی 
دشـــمن و همچنیـــن بـــا ادامـــه نیـــرو دشـــمن را بـــه اســـتیصال و 

درماندگـــی کشـــانده اســـت.
یکـی از نمونه هـای بی نظیـر ایـن صبـر و اسـتقامت دلاوران اسـیر 
درچنگ دشـمن بودنـد. عیسـی عبـدی از رزمنـدگان دلاوری  که 
در چنگ دشـمن پلید اسـیر بود نقل می کنـد در یکـی از اردوگاه ها 
وارد شـدیم. عکـس بزرگی از صـدام را جلـو در گذاشـته بودنـد و به 
همه دستور داده بودند که به عکس احترام بگذارند نوبت به من 
که رسـید عکـس را به زمیـن کوبیدم، شیشـه خـرد شـد و بعد خود 
عکس را پـاره کردم. عراقی هـا با دیدن ایـن صحنه بـرای پذیرایی 
آمدنـد سـه روز زیـر شـکنجه بـودم. مـن در همیـن اردوگاه محمـد 
خ دارد  جواد تندگویان را دیدم، از او پرسیدم که کارت صلیب سر
یـا نه؟جـواب داد: نه! نـدارم. گفتـم: آقـای تندگویان چـون کارت 
نداری آدرست را بده تا برای خانواده ات نامه بنویسم. گفت: آدرس 
من این است صبر، استقامت! )منصوری لاریجانی،1384: 136(
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ایثار و شهادت طلبی
ـــروز ظهـــور بســـیاری  ـــه ب ـــار و شـــهادت طلبی از مـــواردی اســـت ک ایث
درحماسه 8 ساله ملت ایران داشـــت و این یکی از دستاوردهای 
اخلاقـــی بـــود کـــه بیمه کننـــده انقـــلاب اســـلامی ایـــران شـــد چـــرا کـــه 
ملتـــی کـــه شـــهادت را فیـــض و افتخـــار عظیـــم می دانـــد هیچـــگاه 
ــه  ــیم چـ ــه بکشـ ــا چـ ــن کلام زیبـ ــه ایـ ــا بـ ــورد و بنـ ــت نمی خـ شکسـ
ـــم امـــام راحـــل عظیم الشـــان ایـــن روحیـــه را از  کشـــته شـــویم پیروزی
ــما  ــد: »شـ ــد و می فرماینـ ــات الهـــی در طـــول جنـــگ می داننـ عنایـ
می بینیـــد در ایـــن جنگـــی کـــه واقـــع شـــده اســـت ایـــن مـــردم چـــه 
ــا و  ــا و ایـــن مادرهـ کاری دارنـــد می کننـــد، ایـــن جوان هـ ــور فـــدا طـ
کاری می کننـــد و اینهایـــی کـــه پشـــت  ایـــن پدرهـــا چطـــور دارنـــد فـــدا
جبهـــه هســـتند از همـــه صنـــف آقایـــان و روحانیـــون گرفتـــه تـــا مردم 
دیگر ایـــن تحول یـــك تحـــول الهی اســـت، هیچ نمـــی شـــود بنابراین 
حســـاب کـــرد اســـت و تـــا ایـــن بارقـــه هســـت هیـــچ تـــرس از آســـیب 
نداریـــم.« ) دفـــاع مقـــدس در اندیشـــه امـــام خمینـــی، تبیـــان دفتـــر 

بیســـت و پنجـــم، ص 291(
بنابرایـــن روحیـــه ایثـــار رزمنـــدگان در هنـــگام نبـــرد و شـــوق بـــه 
ـــه  ـــری ک ـــود چـــه بســـیار معاب شـــهادت از عوامـــل تعیین کننـــده مـــا ب
گشـــاینده آن پیکـــر پـــاك رزمنـــدگان بـــود و چـــه بســـیار موانعـــی کـــه بـــا 

کاری هـــای بی نظیـــر رزمنـــدگان در تحمـــل تشـــنگی و خســـتگی  فدا
و جراحـــت حفـــظ شـــده دراین بـــاره مســـائل بســـیاری بـــرای گفتـــن 
اســـت کـــه مـــا بـــه ذکـــر یکـــی از اینهـــا بســـنده می کنیـــم:  از جملـــه ایـــن 
گاهـــی، اهمّیّـــت دادن بـــه واجـــب، انجـــام  خصائـــل زیبـــا بینـــش و آ
مســـتحبات مثـــل نمـــاز شـــب و انـــس بـــا قـــرآن، حفـــظ بیت المـــال و 
تعهـــد بـــه کار و تـــلاش بی وقفـــه در ایـــن راه اســـت کـــه زندگی نامـــه 

شـــهدای بزرگوارمـــان مشـــحون از ایـــن فضائـــل اســـت.

تکلیف گرایی
ـــلامی  ـــلاب اس ـــگ انق ـــن فرهن ـــول بنیادی ـــر اص ـــی از دیگ تکلیف گرای
اســـت. منظـــور از تکلیف گرایـــی ایـــن اســـت کـــه انســـان خدامحـــور، 
بـــا اتـــکال بـــه قـــدرت الهـــی و بـــدون توجـــه بـــه پیامدهـــای شکســـت 
و پیـــروزی، آنچـــه بـــه عنـــوان وظیفـــه و تکلیـــف اســـت، دایـــر مـــدار 

ـــد. ـــرار ده ـــود ق ـــل خ ـــار و عم ـــری، رفت جهت گی
ــا رژیـــم  ــارزه بـ ــر مبـ ــردی تکلیف گرایـــی در عصـ ــای اصـــل راهبـ احیـ
طاغـــوت و شـــکل گیری انقـــلاب اســـلامی، دوران تثبیـــت و تحکیـــم 
نظام جمهـــوری اســـلامی و مقابله بـــا توطئه هـــای دشـــمنان ایران 
اســـلامی، توســـط حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( صـــورت پذیرفـــت و 
بـــا احیـــای ایـــن اصـــل اســـتراتژیک دینـــی بـــرای کلیـــه مبـــارزان 

خیلی ها فکر می کردند 
وقتی شهید سید 

عباس موسوی که یک 
شهادت نمونه ای بود 

و تا آن لحظه چنین 
اتفاقی نیفتاده بود؛ 

چون دبیر کل شهید 
شده ممکن است 

حزب الله از هم بپاشد 
و ضعف در حزب الله 

به وجود بیاید ولی 
برعکس شد. 
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ــلامی  ــای اسـ ــطح جنبش هـ ــگرفی را در سـ ــولات شـ ــلامی، تحـ اسـ
معاصـــر به وجـــود آورد.

در نگـــرش حضـــرت امـــام اصـــل تکلیف گرایـــی بـــر اصـــل کانونـــی 
خدامحوری اســـتوار اســـت. بر این اساس ایشـــان معتقد بودندکه 
ـــر فرعونیـــان  ـــا یـــک عصـــا ب قیـــام الله اســـت کـــه موســـی کلیـــم الله را ب
چیـــره کـــرد وتمـــام تخـــت آنـــان را بـــر بـــاد داد و نیـــز او را بـــه میقـــات 
ــرای  ــام بـ ــاند. قیـ ــو کشـ ــق صحـ ــام صعـ ــه مقـ ــاند و بـ ــوب رسـ محبـ
خداســـت کـــه خاتـــم النبییـــن صلـــی الله علیـــه را یـــک تنـــه بـــر عـــادات 
ـــر انداخـــت  ـــه خـــدا ب ـــد جاهلیـــت غلبـــه داد و بت هـــا را از خان و عقای
و بـــه جـــای آن توحیـــد و تقـــوا را گذاشـــت ونیـــز آن ذات مقدســـرا بـــه 
مقـــام قـــاب قوســـین او ادنـــی رســـاند. )احمـــد امیـــد، شـــاخص های 

ـــوی در شـــخصیت امـــام خمینـــی)ره(، ص96( عل
ـــر اندیشـــه و رفتـــار حضـــرت امـــام  ـــم ب ک اصـــل تکلیف گرایـــی روح حا
)ره( در طـــول حیات طیبه ایشـــان بوده اســـت، چنانکـــه فرمودند: 
در ایـــن دنیـــای کـــه همـــه قدرت هـــا علیه مـــا هســـتند مـــا بایـــد انجام 
وظایـــف را در نظـــر داشـــته باشـــیم.)همان،ص75( همچنیـــن او 
در ترســـیم اصـــل تکلیف گرایـــی فرمـــود: مـــا بـــه هـــر حـــال چـــون بایـــد 
اوامـــر الهـــی را اطاعـــت کنیـــم، پیـــروز هســـتیم. حـــالا چـــه در ظاهـــر 
شکســـتی خـــورده باشـــیم و کشـــته ای داده باشـــیم بـــه هـــر حـــال مـــا 

پیروزیم.)همان،ص76(
حامد الگار نویسنده آمریکایی در جهار سخنرانی در باره شخصیت 
حضرت امام خمینی)ره( می گوید: رمز اصلی موفقیت تیشان در 
رهبری انقـــلاب اســـلامی، تکلیف گرایی او بـــود. او بعد از تشـــخیص 
ـــیوه  ـــرد. ش ـــتادگی می ک ـــام آن ایس ـــرای انج ـــان ب ـــای ج ـــا پ ـــف ت تکلی
ـــر اســـاس فکـــر و بصیـــرت  ـــه ب ـــود ک و روش امـــام راحـــل )ره( چنیـــن ب
روشـــن با آینده نگـــری و بهره گیـــری از خرد جمعـــی و تجزیـــه تحلیل 
ـــن و  ـــود را تعیی ـــم خ ـــف و تصمی ـــی، تکلی ـــی و اجتماع ـــع سیاس وقای
سپس بدون هیچ ملاحظه ای و محاسبه مهمول سیاستمداران 
و بـــا تـــوکل و اتـــکا بـــه قـــدرت لایـــزال الهـــی قاطعیـــت بـــر انجـــام آن 
ــه تکلیـــف  ــور بـ ــا مامـ ــه مـ ــد کـ ــد بودنـ ــد و معتقـ ــده می کردنـ مجاهـ
هســـتیم و مامـــور بـــه نتیجـــه نیســـتیم و حضـــرت امـــام بـــه عنـــوان 
تجســـم و الگـــوی بی بدیـــل خـــدا محـــوری و تکلیف گرایـــی در عصـــر 
حاضـــر، ایـــن نکتـــه لطیـــف در وصیـــت نامـــه سیاســـی- الهـــی خـــود 
به عنوان منشـــور راه همـــه اصولگرایـــان و موحـــدان تاریـــخ اینگونه 

ـــت  ـــه دس ـــزرگ ک ـــلاب ب ـــن انق ـــم ای ـــا می دانی ـــد: »م ـــیم می نمای ترس
جهانخـــواران و ســـتمگری را از ایـــران کوتـــاه کـــرد بـــا تاییـــدات غیبـــی 
گر نبود دست توانای خداوند امکان نداشت  الهی پیروز گردید. ا
یـــک جمعیـــت 36 میلیونـــی را بـــا آن تبلیغـــات ضـــد اســـلامی و ضـــد 
روحانـــی خصـــوص در ایـــن صـــد ســـال اخیـــر و بـــا تفرقه افکنی هـــای 
بی حســـاب قلمداران و زبـــان مـــردان ودر مطبوعات و ســـخرانی ها 
و مجالـــس و محافـــل ضـــد اســـلامی و ضـــد ملـــی بـــه صـــورت ملیـــت، 
ـــز عیاشـــی و فحشـــا  ک و آن هـــم شـــعرها و بذله گویی هـــا و آن هـــم مرا
ـــا  و قمـــار و مســـکرات و مـــواد مخـــدر و....ممکـــن نبـــود ایـــن ملـــت ب

ایـــن وضعیـــت یکپارچـــه قیـــام کننـــد.«
تردیدی نیســـت که عبور انقلاب از این گردنه صعب العبور ماندد 
ـــد  ـــته اســـت بای ـــون پشـــت ســـر گذاش ـــا کن ـــه ت ـــی برهه هایـــی ک تمام
مبتنی بر اصل راهبردی تکلیف گرایی باشـــد که امام خمینی)ره( 
و مقـــام معظـــم رهبـــری حضـــرت امـــام خامنـــه ای مد ظله العالـــی بـــر 
ـــدات  ـــیر اول از تهدی ـــن مس ـــت و در ای ـــوده اس ـــق نم ـــاس آن مش اس
اســـتکبار جهانـــی نبایـــد هراســـی بـــه دل راه داد و لازم اســـت بدانیم 
که حفظ ارزش هـــا هزینـــه دارد و دوم تـــوکل و اتـــکا به قـــدرت لایزال 
الهـــی کـــه بالاتریـــن قدرت هاســـت ســـوم جمهـــوری اســـلامی ایـــران 
بـــه حـــدی از قـــدرت و تـــوان ملـــی و بین المللـــی دســـت یافتـــه اســـت 
که قطعا قادر اســـت هر بحرانی را مدیریت نموده و از ســـر بگذراند.

)احمد،امید،همان،ص6( 
ـــان بخـــش  ـــد پای ـــه حضـــرت امـــام)ره( می توان ـــه حکیمان ایـــن جمل
این موضوع باشـــد: »مـــن معتقد هســـتم که ایـــن انقـــلاب را از ابتدا 
کنـــون دســـت قـــدرت الهـــی کـــه فـــوق تمـــام ابـــدی اســـت بدینجـــا  تا

آورده اســـت، و همـــان یـــد الله ایـــن انقـــلاب را حفـــظ می فرمایـــد.«
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یادمان

کری دربارۀ گردشگری دفاع مقدس؛ گفت وگو با مجتبی شا
مدرسۀمقاومت و ایستادگیݡ

حقیقت جویی جوانان غرب در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تا کی شود قرین حقیقت مجازشان

دربارۀ یادمان کراسنی برگ؛
در میان باغ سیب 

 اوریگامی های پارک یادبود صلح هیروشیما ؛
دُرنای آرزو 



 شماره  54 /  شهریور   1041402

یادمـــــــــــــان 

مدرسۀمقاومت و ایستادگیݡ
سید مهدی حسینی

کری دربارۀ گردشگری دفاع مقدس؛ گفت وگو با مجتبی شا

کری جانباز دوران دفاع مقدس و دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی است بنابراین می توان با  مجتی شــا
گفته های او درجنگ ۸  او ســوال های متعددی در قبال دوران دفاع مقدس مطرح کرد، وقت کفاف نداد تا از نا
ساله ایران و عراق سوال کنیم  به همن جهت ســوال های خود را در قالب گردشگری دفاع مقدس با وی در میان 
کری از اهمیت گردشــگری دفاع مقدس ســخن گفت و در عن حال پیشــهادی هم برای بازتاب  گذاشتیم. شا

کری است:  ید ماحصل گفت وگو با مجتی شا و دار گردشگری جنگ ارائه داد. آنچه پیش ر
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کنون بـــه خوبی  آیـــا از ظرفیت هـــای گردشـــگری دفاع مقـــدس تا
اســـتفاده شـــده است؟

»گردشـــگری« حـــوزه مشـــترک بیـــن ســـازمان میـــراث فرهنگـــی 
و گردشـــگری و شـــهرداری و ســـازمان های فرهنگـــی آن اســـت از 
ایـــن رو نیازمنـــد تعریفـــی بـــرای انجـــام اقدامـــات و برنامه هـــای آنهـــا 
هســـتیم تـــا بدیـــن وســـیله در فعالیت هـــا هم افزایـــی صـــورت گیـــرد؛ 
شـــهرداری برنامه هایی در ایـــن حوزه انجـــام می دهد که ســـازمان 
میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری بـــا ایـــن نـــوع فعالیت هـــا هماهنـــگ 
نیســـت  بـــه همیـــن جهـــت بـــا هماهنگـــی بیشـــتر و توجـــه بـــه اســـناد 
بالادســـتی باید عمل کـــرد تـــا فعالیت ها رونق بیشـــتری پیـــدا کند.

گر بخواهیم گردشگری را در حوزه دفاع مقدس خلاصه کنیم  ا
بـــه نظـــر شـــما دولـــت از ظرفیت هـــای ایـــن گردشـــگری اســـتفاده 
گر استفاده نشده باید چه اقداماتی انجام شود؟ کرده است؟ ا
ــال  ــرای مثـ ــاز دارد بـ ــی نیـ ــه مقدماتـ ــدس بـ ــاع مقـ ــگری دفـ گردشـ
ـــه  اهمیـــت از ورزش از  ـــرای توجـــه ب ـــرد، ب ـــام ب ـــد از حـــوزه ورزش ن بای
ـــه  ـــردم ب ـــا م ـــود ت ـــتفاده می ش ـــات اس ـــر و تبلیغ ـــانه، هن ـــت  رس ظرفی
ورزش علاقـــه پیـــدا کننـــد. بایـــد همیـــن توجـــه بـــه گردشـــگری دفاع 
مقدس هـــم اعمـــال شـــود، آیـــا ایـــن نـــگاه و توجـــه صـــورت می گیرد؟

مـــا ســـوال می کنیـــم، بـــه چـــه انـــدازه ســـینمای دفـــاع مقـــدس رونـــق 
دارد؟ در عرصـــه کتاب به چه انـــدازه کتاب در حـــوزه دفاع مقدس 
تولیـــد می کنیـــم تـــا فرهنـــگ واقعـــی دفـــاع مقـــدس را نشـــان دهـــد یـــا 
ســـهم دفـــاع مقـــدس در ســـریال های رســـانه ملـــی بـــه چـــه انـــدازه 
گـــر پشـــتوانه های فرهنگ)ســـینما، رســـانه،  اســـت؟ براین اســـاس ا
کتـــاب و ...( همراهـــی نکننـــد جلـــب توجـــه مـــردم نســـبت بـــه مقوله 

دفـــاع مقـــدس ســـهل نخواهـــد بـــود. 

بـــه ظرفیـــت و پشـــتوانه های فرهنـــگ در حـــوزه دفـــاع مقـــدس 
ـــور بـــه  ـــر ایـــن مـــوارد، اردوهـــای راهیـــان ن اشـــاره کردیـــد عـــلاوه ب
چـــه انـــدازه توانســـت بـــه گردشـــگری دفاع مقـــدس کمـــک کند؟

گـــر مجموعه هایـــی کـــه  اردوی راهیـــان نـــور بســـیار موثـــر اســـت و ا
ایـــن برنامـــه را  برگـــزار مـــی کننـــد نبودنـــد، نمی شـــد مـــردم بـــه راحتـــی 
از گردشـــگری دفـــاع مقـــدس اســـتفاده کننـــد و در حاشـــیه قـــرار 
ـــزه در  ـــه انگی ـــد بخشـــی ک مـــی گرفـــت پـــس در گردشـــگری ابتـــدا بای

ـــاع مقـــدس  مـــردم ایجـــاد مـــی کنـــد را فعـــال و ســـپس برمبنـــای دف
از گردشـــگری آن اســـتفاده کـــرد.

نقش کدام دســـتگاه ها در گردشـــگری دفاع مقدس پررنگ است 
و ســـوال دیگـــر اینکـــه چـــرا هماهنگـــی در بیـــن دســـتگاه های متولی 
بـــه خوبـــی شـــکل نمی گیـــرد و بـــرای ایـــن کار بایـــد چـــه فرآینـــدی 

اعمـــال شـــود؟
آمـــوزش و پـــرورش و دانشـــگاه ها نقـــش اساســـی ایفـــا می کننـــد 
ـــاع مقـــدس  ـــر شـــده در حـــوزه دف ـــد مجموعه هـــای ذک بنابرایـــن بای
بـــه متولیانـــی کـــه ایـــن کار را دنبـــال مـــی کننـــد منتقـــل شـــوند تـــا 
کنـــون انجـــام می شـــود  برنامـــه ریـــزی کننـــد. فعالیت هایـــی کـــه ا
فعالیت هـــای نیســـت کـــه بگوییـــم بـــر مبنـــای آن ســـهم و تکلیـــف 

خـــود را نســـبت بـــه دفـــاع مقـــدس انجـــام داده ایـــم.

کری شـــما هم جانبـــاز دوران مقدس هســـتید و هم در  آقای شـــا
شـــورای شـــهر حضـــور داشـــتید، چـــه پیشـــنهادی بـــرای تقویـــت 

گردشـــگری دفـــاع مقـــدس دارید؟
شـــاید لازم باشـــد نیروهـــای مســـلح را بـــرای روایـــت صحنه هـــا و 
عملیـــات بـــه صـــورت واقعـــی پـــای کار بیاوریـــم تا آنهـــا هم نســـبت به 
گردشـــگری دفـــاع مقـــدس ملـــزم شـــوند و در عیـــن حـــال کـــه مـــردم و 
بازدیدکنندگان جغرافیـــای جنگ را مورد اســـتفاده قرار می دهند 

مـــی تواننـــد در نمـــای واقعـــی دفـــاع مقـــدس هـــم قـــرار گیرنـــد.

ــئولان در  ــوی مسـ ــد از سـ ــه بایـ ــی کـ ــوز حمایتـ ــد هنـ ــول داریـ قبـ
حـــوزه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس اعمـــال شـــود صـــورت نگرفتـــه 

یـــا کنـــد انجـــام مـــی شـــود؟
اســـناد بالادســـتی مشـــخص می کنـــد دســـتگاه ها بـــه چـــه انـــدازه 
گـــر متولـــی ســـازمان  در اعمـــال حمایت هـــا ســـهیم هســـتند، خُـــب ا
میراث فرهنگی و گردشـــگری و یا نیروهای مســـلح اســـت باید این 
ـــگری  ـــه گردش ـــبت ب ـــری نس ـــدم کلان نگ ـــد. معتق ـــام دهن کار را انج
ـــرار نگرفتـــه اســـت.  ـــد مـــورد توجـــه ق ـــه بای ـــاع مقـــدس آن طـــور ک دف
مثالـــی مـــی زنـــم، بـــرای تهیـــه و تولیـــد فیلم هـــای دفـــاع مقـــدس 
ــه  ــوط بـ ــر مربـ ــردد و بخـــش دیگـ ــاد برمی گـ ــه وزارت ارشـ ــی بـ بخشـ
بنیـــاد حفـــظ آثـــار، حـــوزه هنـــری و رســـانه ملـــی اســـت کـــه بایـــد در 
ایـــن راســـتا فعالیت هـــای خـــود را انجـــام دهنـــد بنابرایـــن بـــه اعتقاد 
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بنـــده در حـــوزه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس در کلان نگـــری ضعـــف 
و انتقـــاد وجـــود دارد.

در »گام دوم« بـــرای توســـعه و ترویـــج فعالیت هـــای فرهنگـــی و 
ـــی انجـــام  ـــد چـــه اقدامات هماهنگـــی بیشـــتر در بیـــن نهادهـــا بای

شـــود؟
در 40 ســالی کــه پشــت گذرانده ایــم فــراز و فرودهای زیــادی وجود 
داشت، کسانی در جایگاه ریاست جمهوری، مجلس و نهادهای 
فرهنگی قرار گرفته بودند که اعتقادی به دفاع مقدس نداشتند. 
به عبارت دیگر با فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس مقابله می کردند 

و این نوع نگاه آسیب و لطماتی را وارد کرد.
متاســـفانه فیلم هـــای ضـــد جنـــگ در داخـــل تولیـــد و بعضـــی از آنهـــا 
ج از کشـــور هـــم رفته انـــد و در آنجـــا جایـــزه دریافـــت کرده اند  بـــه خـــار
و یـــا کتـــاب و رمان هایـــی در داخـــل تهیـــه شـــده کـــه مجموعـــه ایـــن 
اقدامـــات و تحـــرکات نشـــان می دهـــد اینگونـــه نبـــوده کـــه فرهنـــگ 
مقاومت و دفاع مقدس در مســـیر مستقیم باشـــد. در حال حاضر 
ـــه در فضـــای مجـــازی علیـــه روحیـــه انقلابـــی، جهـــادی و  هـــم روزان
اســـتقلال مـــا فعالیـــت مـــی کننـــد و مســـئولان نیـــز هنـــوز تکلیـــف 

ـــد. فضـــای مجـــازی را مشـــخص نکرده ان
لازمـــه کار ایـــن اســـت مـــا در گام دوم انقـــلاب موانـــع پیـــش رو را 

شناســـایی کنیم و بدانیم در کجا قرار گرفته ایـــم. زمانی در دفاع از 
خـــود بـــا محدودیت هایـــی مواجه بودیـــم امـــا الان جبهـــه مقاومت 

اســـلامی در منطقـــه آمریـــکا را منـــزوی کـــرده اســـت.

شـــما بـــه ظرفیت هـــای دفـــاع مقـــدس کـــه منجـــر بـــه توانمنـــدی و 
قـــدرت ایـــران شـــد اشـــاره کردیـــد، حـــال ســـوال اینجـــا اســـت چـــرا 
غ از مـــواردی کـــه بـــه آن پرداختیـــد از گردشـــگری  دســـتگاه فـــار
ــه  ــم اینکـ ــر هـ ــوال دیگـ ــد و سـ ــت نمی کننـ ــدس حمایـ ــاع مقـ دفـ
از درون گردشـــگری دفـــاع مقـــدس چـــه مقولـــه ای بیـــرون مـــی 

ـــه مهـــم اســـت؟ ـــد ک آی
گـــر بـــه دفـــاع مقـــدس بـــه عنـــوان هویـــت ملـــی و ســـرمایه بـــزرگ نـــگاه  ا
کنیـــم آن وقت همـــه دســـتگاه ها پـــای کار خواهند آمـــد و به صورت 
جـــدی پیگیـــری می کننـــد وگرنـــه حـــوزه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس 
را دم دســـتی و بـــه طبیعت گـــردی و کویرگـــردی تنـــزل پیـــدا می کنـــد 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــه جایـــگاه بلنـــد دفـــاع مقـــدس واقـــف 
هســـتیم و می خواهیـــم بـــا فرهنـــگ دفـــاع مقـــدس نســـل خودمـــان 

را بـــا مقاومـــت تربیـــت کنیـــم.
کـــره دنبـــال  برخـــی ســـازش، فرودســـتی و ذلـــت  را بـــا الفـــاظ مذا
ــتادگی را از دل  ــت و ایسـ ــث مقاومـ ــا بحـ ــه مـ ــی کـ ــد در حالـ می کننـ

گردشـــگری دفـــاع مقـــدس بیـــرون می آوریـــم.
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ی شود  ِ ݫ تا کݡݬݫ
قرینݪݪݪݪݬݬِ حقیقت
شان؟! جازݪݬِ َ  مݩݩݧ

حقیقت جویی جوانان غرب در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 فرهنگ از هر نوع که باشد، به هر اندازه و به هر گستره جغرافیایی، در نهایت 
یست اجتماعی است و در این  وند شکل گیری مفهوم ز یک عامل موثر بر ر
میان، در بن تمام عوامل موثر فرهنگی و اجــزاء آن،  فرهنگ دینی و مذهی 
یــق معنویت حاصل می شــود؛ جایگاهی  و مفاهیم تعالی انســان که از طر
ک و انســان های حقیقت جو را  ویژه دارند که انســان های دارای سرشت پا
فارغ از هرگونه زبان و اقلیم به سمت جستجوی بیش از پیش در مسیر کسب 

معرفت هدایت می کنند.

عزیزالله محمدی
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مـــاه محـــرم و دهـــه اول آن و روزهـــای پـــس از آن تـــا پایـــان مـــاه صفـــر، 
مـــاه امـــام حســـین)ع( اســـت کـــه میلیون هـــا عاشـــق در ســـرتا ســـر 
جهـــان در ایـــن دو مـــاه بنـــا بـــه ســـنت های دیریـــن خـــود و بنـــا بـــه 
تعلـــق بـــه مکتـــب آزادی خواهـــی و عدالت خواهـــی، بـــه شـــیوه های 
مختلـــف و مرســـوم در رثـــای مصیـــب آقـــا امـــام حســـین )ع( عـــزادری 
و ســـو گـــواری می کننـــد و ایـــن موضـــوع قبـــل از انقـــلاب توامانـــی کـــه 
انگیزه، مسیر و هدف انقلاب اســـلامی بود؛ بعد از انقلاب اسلامی 
ــوی  ــالات معنـ ــکل گیری حـ ــات شـ ــز موجبـ ــال 57 نیـ ــران در سـ ایـ
ــه  ــواره رســـیدن بـ ــه همـ ــاع مقـــدس رقـــم زد کـ رزمنـــدگان را در دفـ

ـــلا از شـــعارهای رزمنـــدگان دوران دفـــاع مقـــدس بـــود. کرب
ـــراز و نشـــیب های  ـــز به رغـــم تمـــام ف ـــاع مقـــدس نی بعـــد از دوران دف
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن چیزی که تنه تنومند جامعه 
ایـــران اســـلامی را بـــه اذعـــان همـــه کارشناســـان داخلـــی و خارجـــی 
ـــک به همین فرهنگ عاشورای و کربلای  حفظ کرده است؛ تمس
و پیـــروی از مکتـــب امـــام حســـین)ع( اســـت کـــه هـــر ســـال بـــر شـــور 
ـــازی ها و مشـــکلات  ـــام فضاس ـــم تم ـــه رغ ـــینی مـــردم ب ـــعور حس و ش

افـــزوده می شـــود.
مراســـم پیاده روی اربعیـــن که یک مراســـم بومی برای مـــردم عراق 
بـــود؛ چندیســـت بـــا اســـتقبال بی نظیـــر ایرانی هـــا و تمـــام دلـــدادگان 
ـــه  ـــازنده آن را ب ـــار س ـــه آث ـــه ک ـــرار گرفت ـــان ق ـــین)ع( در جه ـــام حس ام
خوبـــی می تـــوان در تمـــام عرصه هـــای اجتماعـــی ملاحظـــه کـــرد 
و همیـــن عامـــل باعـــث شـــده اســـت تـــا دشـــمنان شـــیعه بـــه فکـــر 
تحریـــف و یـــا تغییـــر و در نهایـــت بـــه فکـــر کم رنـــگ کـــردن و کـــم ارزش 
کـــردن مراســـمات ســـوگواری و عـــزاداری بیفتنـــد و بویـــژه جوان هـــا 
را از اصالـــت و مفاهیـــم آیین هـــای محـــرم و صفـــر جـــدا کـــرده و بیـــن 

آنهـــا فاصلـــه بیندازنـــد.

بهانه ای اثبات نشده
کـــه دقیقـــا در ایـــام  شـــورش ها و آشـــوب های پاییـــز 1401 ایـــران 
اربعیـــن ســـال گذشـــته بـــا بهانـــه ای اثبـــات نشـــده آغـــاز شـــد؛ مطابق 
برنامه ریزی هـــای دشـــمنان قرار بـــود که با پشـــتیبانی همـــه جانبه 
دولت هـــای منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای و امپراطـــوری رســـانه ای 
و بـــا هدایـــت آشـــوبگران، نقطـــه ختـــم جمهـــوری اســـلامی ایـــران را 
ـــه امـــام خمینـــی در  ـــد ک ـــد؛ امـــا همـــۀ آنهـــا غافـــل از آن بودن رقـــم بزن

آغـــاز نهضـــت خـــود فرمـــوده بـــود »مـــن بـــه پشـــتیبانی خـــدا قیـــام 
می کنـــم« و تـــا بـــه امـــروز همـــان خدایـــی کـــه امـــام خمینـــی بـــا تـــوکل 
بـــر او انقـــلاب را شـــکل داد و هدایـــت کـــرد؛ بـــا وجـــود همـــه مشـــکلات 
حتـــی در عـــدم حضـــور فیزیکـــی ایشـــان، انقـــلاب اســـلامی را حفـــظ 
ـــه زمســـتان رفـــت و  ـــرده اســـت و ســـال گذشـــته نیـــز چنیـــن شـــد ک ک
روســـیاهی مانـــد بـــرای تمـــام آنهایـــی کـــه بـــه خیـــال خـــام خـــود فکـــر 

می کردنـــد کار ایـــران و انقـــلاب تمـــام اســـت.
از حق نگذریم، تلاش رسانه ای و دیدگاه تغیر فرهنگی آنها و سعی 
ـــف،  ـــناریوهای مختل ـــا س ـــبانه روزی ب ـــتگی ناپذیر ش ـــداوم و خس م
برای تغیر نگـــرش جوانان بـــا اســـتفاده از هر موضوع عـــام یا خاص، 
گـــر در حـــوزه فرهنگـــی و رســـانه ای فقـــط  قابـــل ســـتودن اســـت کـــه ا
به انـــدازه مقـــداری کوچکـــی از آن تلاش هـــا را مـــا در ســـال های 
گذشـــته و امـــروز داشـــتیم؛ قطعـــا بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای فطـــری 
ـــش  ـــا پی ـــا از آنه ـــه تنه ـــون ن کن ـــی، تا ـــی و تاریخ ـــی و اجتماع و فرهنگ
بودیـــم؛ بلکـــه شـــاید خـــود آنهـــا را نیـــز در جبهـــه خودمـــان قـــرار داده 

بودیـــم کـــه در ادامـــه شـــاهد مثال هـــای را تقدیـــم خواهـــم کـــرد.
محرم و تنوع ســبک های عــزادری و نــوع هنرهایی کــه گاه در این 
شــیوه های ســوگواری و عزاداری بــه کار گرفته می شــود؛ مضاف بر 
سایر نقاط ضعف و قوت، یکی از اثر گذارترین نقطه های مراسمات 
هیئــات مذهبــی اســت کــه جوانــان، هــر کــدام بــه نســبت علاقــه و 
هنــر و تــوان خــود تــلاش می کننــد در ایــن مراســم ها از بــاب عــرض 
ارادت بــه ابــا عبــدالله )ع( در آن نقــش ایفــا کننــد و ایــن شــناخت را 
متاســفانه دشــمنان رســانه ای نیــز بخوبــی دریافــت کرده انــد کــه 
کام  ــا ــه از بازمانده هــا و ن ــر تحریــک عــده ای -در جامعــه ک عــلاوه ب
ــرای پوشــش  مانده هــای آشــوب های ســال گذشــته هســتند- ب
ــات  ــل هیئ ــدس و مقاب ــن مق ک ــاب در اما ــف حج ــارف و کش نامتع
ــول  ــر معم ــای غی ــمت رفتاره ــه س ــان را ب ــد و جوان ــه دارن ــز برنام نی
ج کردن  نیــز هدایــت می کننــد که نــوع ایــن هدایــت، بمنظــور خــار
جوانــان از مســیر اصلی عاشــورا و مکتــب امام حســین)ع( بصورت 
مشخص با استفاده از سناریو پردازی و گفت وگوهای کارشناسی 
در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان پی گیری می شود و علاوه 
ــگاری ســازی و تبدیــل  ــا سَــبُک ان ــر آن، در فضــای مجــازی نیــز ب ب
ارزش هــا بــه هجــو و فکاهــی و ابتــذال بــه ســمت تغیــر ماهیــت و 

صــورت مفاهیــم محــرم و مراســمات عــزاداری حرکــت کرده انــد.
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ک و مهاجرت معکوس فطرت های پا
امـــا در ایـــن میـــان مطابـــق معمـــول آن چیـــزی کـــه آنهـــا در معادلات 
ک و تعلـــق عمقـــی و روحـــی  خـــود نمی گنجاننـــد؛ فطرت هـــای پـــا
مردم ایـــران و جوانـــان آن بـــه مکتب امـــام حســـین)ع( اســـت که به 
رغم تمام مشـــکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، هرگز مســـیر 
عاشـــورا را خالـــی از محبـــان و پیـــروان امـــام حســـین)ع( نخواهنـــد 
گذاشـــت و همـــواره ایـــن مســـیر گرچـــه حتـــی بـــا تغیـــر پوشـــش و یـــا 
ـــا کـــم شـــدن  ـــا تغیـــر ســـبک عـــزاداری و گرچـــه حتـــی ب گرچـــه حتـــی ب
مقـــدار غـــذای هیئـــات، امـــا! کـــم رنـــگ نخواهـــد شـــد و چـــون چنـــد 
شـــب اول محـــرم1402 کـــه تـــا کنـــون دیدیـــم آنانـــی کـــه در هـــر کـــوی 
و بـــرزن و کوچـــه و خیابـــان شـــهر را مشـــکی پـــوش کرده انـــد و کوچـــه 
ـــر  ـــد و هیئت هـــای عـــزاداری را ب ـــی زده ان ـــه کوچـــه ایســـتگاه صلوات ب
پـــا نگـــه داشـــته اند در کنـــار اخـــلاص محاســـن ســـفیدان، جوانانـــی 
هســـتند کـــه شـــب کـــه می شـــود بـــرای ســـینه زدن و زنجیـــر زدن و 
گـــر چـــه حتـــی بـــا ظاهـــری غیـــر  عـــزاداری، ســـر از پـــا نمی شناســـند و ا

از آنچـــه کـــه عـــرف معمـــول و مطلـــوب پدرهـــا و مادرهـــا باشـــند.
رهبـــر انقـــلاب اســـلامی بارهـــا در دعاهـــای خـــود توجـــه بـــه دل هـــا و 
همراهـــی دل های آحـــاد مختلف مـــردم را اشـــاره داشـــته اند و بارها 
ک و  از عـــدم محاســـبه گری دشـــمنان نســـبت بـــه فطرت هـــای پـــا
کان نیـــز در فقـــره حملـــه بـــه  معنـــوی صحبـــت کرده انـــد کـــه کمـــا

ـــادان ســـنجیده نمی شـــود. محـــرم ایـــن مـــورد توســـط دشـــمنان ن
ـــر  گ ـــه در هیئـــات حضـــور پیـــدا می کنیـــم؛ ا راســـتش ایـــن شـــب ها ک
ـــا نـــگاه عطوفـــت و مهربانـــی و درک بـــه جوانـــان فکـــر کنیـــم و  کمـــی ب
ـــان  ـــران عزیزم ـــان ای ـــه جوان ـــه هم ـــد ک ـــم دی ـــم؛ خواهی ـــا را ببینی آنه
ـــا لباس هـــای  ـــا هـــر پوشـــش و گویشـــی ب ـــا هـــر شـــکل و قیافـــه ای و ب ب
ــا  ــد و بـ ــه می کننـ ــای کـ ــا عزاداری هـ ــد و بـ ــن دارنـ ــر تـ ــه بـ ــکی کـ مشـ
حضورشان در زیر خیمه امام حسین)ع( بسیار دوست داشتنی تر 
شـــده اند و این را نـــه بعنـــوان نگارنده، بلکـــه بعنوان »دبیـــر رابطین 
فرهنگی هیئات مذهبی« می گویم که چند ســـالی هست آن را به 
دوش می کشـــم-گرچه بصورت جدی ســـازمان تبلیغات اســـلامی 
ح را پـــی نگرفـــت و متاســـفانه بـــه رغـــم نتایـــج مطلـــوب و  ایـــن طـــر
ح  کارشناســـای های صـــورت گرفتـــه و تاثیـــرات مثبتـــی کـــه ایـــن طـــر
داشـــت و می توانســـت برطـــرف کننـــده خیلـــی از نیازهـــای فرهنگی 

هیئـــات باشـــد آن را بـــه یکبـــاره فرامـــوش کـــرد.
گـــر چه گویش  گر چه دائم گوشـــی در دســـت دارند و ا این جوانـــان ا
و پوشـــش شـــان بـــا آنچـــه کـــه انتظـــار داریـــم گاه متفـــاوت اســـت؛ امـــا 
امـــام حســـین)ع( نامـــی هســـت کـــه آنهـــا را در محـــرم و صفـــر گـــرد هم 
ک، دردهـــای خـــود را بـــه  مـــی آورد و هرکـــدام بـــا گریه هـــای ســـوزنا
کبـــر  شـــهید کربـــلا می گوینـــد و رنج هـــای خـــود را بـــا گریـــه بـــر علـــی ا
ــم  ــود از عشـــق و ارادت و فهـ ــر می شـ ــان پـ ــد و جانشـ ــاد می زننـ فریـ

لحظه های زیبایی 
بود. اما این زیبایی 

برای تکین بود و 
برای من حیرت و 

تعجب با قی مانده 
بود. تکین از کانادا 

آمد و ما در موزه 
میزبانش شده 

بودیم.
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ـــرده  حقیقـــت و درک مقاومـــت و ایســـتادگی و هـــر آنچـــه دشـــمن در یـــک ســـال را طراحـــی ک
ـــاد می دهنـــد. ـــر ب ـــا اربعیـــن ب ـــا یـــک دهـــه اول محـــرم و ب اســـت را ب

ایـــن مهـــم نـــه تنهـــا بـــرای جوانـــان ایـــران بلکـــه بـــرای جوانـــان ســـایر ملـــل و بویـــژه ایرانی های 
مهاجـــر نیـــز هســـت کـــه محـــرم کـــه می شـــود؛ هیـــچ کـــه نباشـــد! دلشـــان تنـــگ می شـــود و در 
گوشـــه ای بـــه گریـــه مشـــغول می شـــوند و ایـــن را بارهـــا از زبـــان مهاجرانـــم ایرانـــی کـــه درغـــرب 
زندگـــی می کننـــد و می تواننـــد در مفاهیـــم لـــذت دنیـــا غـــرق شـــوند شـــنیده ام؛ ولـــی! اتفـــاق 
مهم مهاجرت معکوس اســـت کـــه گاه در این ایـــام بوقـــوع می پیوندد و بارها شـــاهد بودیم 
کـــه ســـال، مـــاه و روزهـــا کـــه بـــه نـــام امـــام حســـین)ع( می رســـد؛ عـــده ای از مهاجریـــن ایرانـــی 
در هرکجـــای عالـــم کـــه باشـــند خودشـــان را بـــه ســـنت عـــزاداری پـــدران خویـــش می رســـانند 
ــد و گاه  ــینه می زننـ ــر و سـ ــر سـ ــد و گاه بـ ــای می دهنـ ــد و گاه چـ و گاه کفـــش جفـــت می کننـ

رسیدیم حرم.
 هنوز مراسم شروع 
نشده نبود. زیارت 
کردیم و ساعت 
حدود یازده شب 
بود که مراسم غبار 
روبی با خالی شدن 
حرم از زائرین برای 
مدعوین و خدام 
شروع شد

بانـــی چنـــد شـــب غـــذای هیئـــت می شـــوند.
همه آنچه که گفتیم زیباســـت! اما از همه 
زیباتـــر آن اســـت کـــه یـــک جـــوان کانـــادای 
ـــا آلمانـــی تصمیـــم بگیـــرد؛ بیایـــد ایـــران و  و ی
حقیقـــت را در خصـــوص امـــام حســـین)ع( 
و یـــا ایـــران و انقـــلاب اســـلامی بدانـــد و در 
جستجوی خود و خدا، به حقیقت انقلاب 

اســـلامی و نـــام امـــام حســـین )ع( برســـد.

کارت دعـــوت و  تـــالار ششـــم بـــاغ 
ــوزه  مـ

من! بطور افتخاری خادم یکی از بخش های 
فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
کـه از سـر ارادت بـه آسـتان آل الله  هسـتم 
گاه بـه  و از سـر تکریـم زائریـن آن حضـرت، 
گاهی توفیق ارائه خدمـت دارم و از همین 
رو مورد محبت ایشـان قـرار گرفتـم و بعد از 
ایـام مسـلمیه و در آسـتانه محرم از حـرم با 
بنده تمـاس گرفتند و گفتند برای مراسـم 
غبار روبـی در حـرم حضـور پیدا کنـم و یک 

کارت مهمان نیز علاوه بـر خودم دارم.
ســـریع خودم را بـــه حـــرم رســـاندم و کارت را 
ـــی  ـــان روز، در جای ـــر هم ـــد از ظه ـــم. بع گرفت
دیگر-اجازه بدهید واضح بگویم؛ در »موزه 
ملـــی انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس« 
مشـــغول تبیـــن موضوعـــات جنـــگ و دفـــاع 
ـــودم کـــه یـــک  مقـــدس و انقـــلاب اســـلامی ب
ــاله روبرویـــم قـــرار  خانـــم حـــدود پنجـــاه سـ
گرفت و خودش را مهاجر بازگشته از آمریکا 
معرفی کـــرد که تمـــام تحصیلات خـــود را در 
بهتریـــن دانشـــگاه های آمریـــکا پشـــت ســـر 
گذاشـــته اســـت؛ ولـــی در نهایـــت انتخـــاب 
کـــرده کـــه بازگـــردد بـــه ایـــران و بی هیـــچ توقع 
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و انتظـــاری از کســـی، در حد وســـع خودش، یـــک فعال و پشـــتیبان 
اجتماعـــی بـــرای کـــودکان کار اســـت.

او، یعنـــی خانـــم »پرویـــن مومـــن« گفـــت: از شـــما خواهـــش می کنـــم 
بـــا بچـــه خواهـــرم کـــه از کانـــادا آمـــده کمـــی صحبـــت کنیـــد، او بـــا 
ـــع نمی شـــود. و ســـوالاتی در خصـــوص دیـــن و  حرف هـــای مـــن قان
ـــنگینی  ـــه س ـــتش وظیف ـــلام دارد. راس ـــران و اس ـــدا و ای ـــلاب و خ انق
بـــود؛ امـــا یـــا علـــی گفتیـــم و عشـــق آغـــاز شـــد. گفت وگـــوی مـــن بـــا 
تکیـــن دباغـــی کـــه بـــه اتفـــاق مـــادرش از کانـــدا آمـــده بـــود، در آن 
کت و آرام و  روز حـــدود چهـــار ســـاعت طـــول کشـــید. تکیـــن ســـا
پـــر هیجـــان و پرسشـــگر، حرف هایـــم را دنبـــال می کـــرد و مبهـــوت 
تفـــاوت روایـــت دروغیـــن رســـانه های غربـــی بـــود و مبهـــوت آنچـــه 
کـــه نـــه بطـــور شـــعاری! بلکـــه بطـــور »عینـــی« و »واقعـــی« در بســـتر 

جامعـــه ایـــران بوقـــوع پیوســـته اســـت.
او شـــیفته ایـــران شـــد و شـــیفته مکتـــب انقـــلاب اســـلامی متاثـــر از 
ــردم.  ــل می کـ ــد کارم را تکمیـ ــن بایـ ــین)ع( و مـ ــام حسـ ــب امـ مکتـ
این شـــیفتگی او باید جنبـــه عاطفی و حســـی و مصداقـــی و عینی و 
محیطی نیز پیدا می کرد. گفتم: تکین و خانم مومن! من از طرف 

حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( شـــما را دعـــوت می کنـــم بـــه مراســـم غبـــار 
روبـــی کـــه بـــاور بفرماییـــد ایـــن توفیـــق بـــرای همـــه فراهـــم نمی شـــود 

و ایـــن مراســـم یـــک مراســـم خـــاص و ویـــژه اســـت.

تکین، پسری از تورنتو تا ضریح حضرت عبدالعظیم 
تکیـــن بـــرق در چشـــمانش مـــوج مـــی زد و مـــادر و خالـــه تکیـــن نیـــز 
از موضـــوع اســـتقبال کردنـــد و قـــرار شـــد دو روز بعـــد کـــه برنامـــه در 
ــاره  ــر را دوبـ ــود همدیگـ ــزار می شـ ــرم برگـ ــای شـــب، داخـــل حـ انتهـ
ببینیـــم و بـــه آن مراســـم برویـــم، امـــا دیـــدار مـــا نـــه در شـــب، بلکـــه 
ـــه  ـــا شـــب، زمـــان رفتـــن ب ـــا اصـــرار تکیـــن از ظهـــر صـــورت گرفـــت و ت ب
»شـــهرری« طـــول کشـــید و در ایـــن میـــان کـــه حـــدود شـــش ســـاعت 
بـــود دوبـــاره بـــه گفت وگـــو پرداختیـــم و فرصتـــی شـــد تـــا خط بـــه خط 
کـــم و  مکتـــب امـــام حســـین)ع( و انقـــلاب و جریـــان رســـانه ای حا
ـــه در  ـــی ک ـــم و شـــب، در حال ـــو کن ـــه او بازگ ـــل را ب ـــاوت فرهنـــگ مل تف
یـــک مراســـم معنـــوی جشـــن غدیـــر شـــرکت کردیـــم و مقدمـــه ای 
ــرده بـــود؛  ــاد کـ ــرای تکیـــن ایجـ ــارت شـــد کـــه جاذبه هـــای بـ ــر زیـ بـ

راه افتادیـــم بـــه ســـمت حـــرم حضـــرت عبدالعظیـــم حســـنی)ع(.
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از اتوبان امام علی)ع( به ســـمت شـــهر ری در حرکت بودیم. مسیر 
ـــردن. مـــن  ـــود و مـــا هنـــوز مشـــغول صحبـــت ک ـــر ترافیـــک ب بســـیار پ
طـــی یـــک برنامـــه از قبـــل پیش بینـــی نشـــده و تحـــت تاثیـــر شـــرایط، 
ادامه کار را به نوای مداحی پخش ماشـــین سپردم تا دل هایمان 
ـــارت آمـــاده شـــود. تکیـــن غـــرق  ـــرای مراســـم غبـــار روبـــی و زی کمـــی ب
در ســـکوت، چشـــمان خـــود را بســـته بـــود. و فقـــط گاهـــی عینکـــش 
را بـــر می داشـــت و می دیـــدم کـــه ســـعی دارد اشـــک چشـــم های 

خـــود را بـــه مـــن نشـــان ندهـــد.
رســـیدیم حـــرم. هنـــوز مراســـم شـــروع نشـــده نبـــود. زیـــارت کردیـــم 
و ســـاعت حـــدود یـــازده شـــب بـــود کـــه مراســـم غبـــار روبـــی بـــا خالـــی 
شـــدن حرم از زائرین برای مدعوین و خدام شـــروع شد. مادحین 
ـــد و  ـــی کردن ـــورای و اربعین ـــی و عاش ـــن محرم ـــه حزی ـــه نغم ـــروع ب ش
چشـــم ها در شستشـــو بـــود کـــه زمـــان زیـــادی طـــول نکشـــید و تکین 

بلنـــد بلنـــد فریـــاد مـــی زد: یـــا حســـین. یـــا حســـین . یـــا حســـین... 
من در توجه کامل بـــه تاثیرپذیری ضمیر روشـــن تکین از حقیقت 
ناب مکتب امـــام حســـین)ع( بودم و مراســـم رو بـــه انتها بـــود که در 
یـــک شـــب مانـــده بـــه روز غدیـــر، تکیـــن بعـــد از گرفتن یـــک حـــرز امام 
ـــم چـــه جـــوری و چـــه  ـــه نفهمیدی جـــواد)ع( از ســـخنران مجلـــس ک
کســـی آن را بـــه او داد؛ بـــا دســـتمال ســـبزی کـــه از خادمیـــن گرفـــت و 
بـــا راهنمـــای آنهـــا وارد ضریـــح شـــد. دســـتمال و ســـر و صـــورت خـــود 
ـــا  ـــرد و بعـــد ب ـــه مـــزار مبـــارک حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( متبـــرک ک را ب
چشـــمانی اشـــک آلـــود و بـــا ذوقـــی سرشـــار از فهمیـــدن و اشـــتیاق 

ج شـــدیم. دوبـــاره بـــرای زیـــارت از ضریـــح خـــار
لحظه هـــای زیبایـــی بـــود. امـــا ایـــن زیبایی بـــرای تکیـــن بـــود و برای 
مـــن حیـــرت و تعجـــب بـــا قـــی مانـــده بـــود. تکیـــن از کانـــادا آمـــد و 
مـــن خـــودم کـــه سال هاســـت هیئتـــی هســـتم؛ توفیـــق ایـــن نـــوع 
حضور در مراسمات مذهبی را نداشـــتم. و دقیقا او روزی به سراغ 
مـــن آمـــد کـــه قـــرار بـــود مراســـمی خـــاص در از نـــوع غبارروبـــی برگـــزار 
ـــد کـــه  ـــا ایـــران چنـــد نفـــر توفیـــق دارن شـــود. مگـــر در ســـطح تهـــران ی
در ایـــن مراســـم حضـــور پیـــدا کننـــد؟ تکیـــن بـــا وجـــودی حقیقـــی و 
ـــی  ـــع، گوی ـــد و در واق ـــق را ببین ـــا ح ـــود ت ـــده ب ـــن آم ـــنایی ذه ـــا روش ب
ایـــن قســـمت تکیـــن بـــود کـــه مـــن بایـــد مهمـــان ایـــن حضـــور او در 

حـــرم حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( می شـــدم.
ج شـــدیم. تکیـــن بایـــد چنـــد روز  زیـــارت تمـــام شـــد و از حـــرم خـــار

ــا گفـــت: ای کاش بلیـــط نداشـــتم و  ــر برمی گشـــت کانـــادا؛ امـ دیگـ
بیشـــتر می مانـــدم و ای کاش تـــوی ایـــران زندگـــی می کـــردم. مـــن 
بایـــد مشـــهد بـــروم و کربـــلا. اربعیـــن را حتمـــا بایـــد ببینـــم. چنـــد روز 
بعـــد، یعنـــی یـــک روز قبـــل از رفتـــن تکیـــن، بـــه رســـم ادب و اخـــلاق 
ـــم؛  ـــرده بودی ـــا هـــم پیـــدا ک ـــه ب ـــه رســـم شـــئون دوســـتی ک ـــی و ب ایران
ـــال  ـــی س ـــه! ول ـــه ن ـــال ک ـــت: امس ـــه او. گف ـــش و بدرق ـــه دیدن ـــم ب رفت

ـــلا. ـــم کرب ـــن بروی ـــاء الله اربعی ـــه ان ش ـــم ک ـــر میای دیگ

اقامت در قلب ایران
دوباره روز اول محرم در باغ موزه بودم. دو جوان وارد تالار شهادت 
شدند. راهنمایشان کردم. ایستادند. سوالی پرسیدند و متوجه 
شدم خارجی هســـتند. آلمانی. مشـــکی پوشـــیده بودند. موجه و 
با وقار. پرسیدم چرا مشـــکی پوشـــیدید. خیلی به زحمت گفتند: 
آمدیـــم بـــرای زیـــارت. دوبـــاره بهـــت و دوبـــاره تعجـــب مـــن! آلمـــان! 
زیـــارت! پیرآهـــن مشـــکی! ایـــران! »محســـن و محمـــد حســـین« دو 
بـــرادر 27 و 21 ســـاله آلمانـــی بودنـــد کـــه پدرشـــان ترکیه ای الاصـــل و 
ـــد امـــا  ـــود. پیـــش از ایـــن، از اهـــل ســـنت بودن مادرشـــان از چچـــن ب
در ماجرایـــی خـــاص پدرشـــان شـــیعه می شـــود. پـــدر تـــا مدت هـــا 
تقیـــه می کند؛ اما ســـلوک رفتاریـــش در خانه محســـن را تحـــت تاثیر 
قـــرار می دهـــد. محســـن و محمدحســـین نیـــز شـــیعه می شـــوند. 
بعـــد از شـــیعه شـــدن اســـامی خـــود را بـــه همیـــن اســـم های کـــه الان 
هســـتند تغیـــر می دهنـــد و در آلمـــان ارتباطاتـــی بـــا بعضی اشـــخاص 
می گیرنـــد و حـــالا، نـــه بـــرای لحظـــه ای و یـــا بـــرای مدتـــی، بلکـــه از 
اشـــتوتگارت آلمـــان آمده انـــد بـــه قلـــب ایـــران و بنـــای اقامـــت دائـــم 
دارنـــد؛ تـــا در ســـرزمین مشـــتاقان امـــام حســـین)ع( زیســـت کننـــد و 

در مکتـــب عاشـــورا و در مســـیر انقـــلاب اســـلامی.
ــذار  گـ ــین را وا ــد حسـ ــن و محمـ ــرت محسـ ــل مهاجـ ــتان کامـ داسـ
ـــیاری  ـــای بس ـــا گفتنی ه ـــه حقیقت ـــب ک ـــی مناس ـــه فرصت ـــم ب می کن
دارد؛ امـــا در کنـــار همـــه هجمـــه رســـانه ای جهـــان غـــرب کـــه بـــا همه 
عِـــده و عَـــده ای ســـعی دارنـــد؛ جوانـــان ایـــران زمیـــن را بی انگیـــزه 
و بی معنویـــت نشـــان دهنـــد؛ نـــگاه کـــردن بـــه نـــوع مهاجـــرت و 
دل دادگـــی آنهـــای کـــه در جهـــان غـــرب زیســـته اند و مقصدشـــان 
برای ادامه زندگی ایران اســـت؛ حقیقتـــا جهانی از حـــرف و جهانی 
از معنـــا را در خـــودش دارد کـــه ای کاش آنهایـــی کـــه دائـــم از زمیـــن 
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و زمـــان بـــه هـــر بهانـــه ای نالـــه دارنـــد ایـــن مهاجـــرت معکـــوس بـــه 
ایـــران را نیـــز ببیننـــد.

تکیـــن و محســـن و محمـــد حســـین، فقـــط ســـه نمونـــه ای بودنـــد از 
ـــه  ـــه حقیقـــت و ب ـــه وقتـــی ب ـــذت دنیـــای غـــرب ک ـــان غـــرق در ل جوان
روشـــنایی اندیشـــدند آن را جـــز در مســـیر مکتـــب امـــام حســـین)ع( 
و انقـــلاب اســـلامی ایـــران نیافتنـــد و گرچـــه شـــاید بـــه ســـختی و در 
دشـــواری امـــور معیشـــتی بخواهنـــد زندگـــی کننـــد؛ امـــا تفـــاوت نـــوع 
زندگـــی غربـــی و ایرانـــی را خـــوب دریافته انـــد کـــه همـــه، از توجـــه بـــه 

ـــام امـــام حســـین )ع( اســـت. ن

اتاق مجاور و ایستگاه صلواتی 
در حیـــن نـــگارش همیـــن یادداشـــت بـــودم کـــه دو فرزند خردســـالم 
در روزجمعه می خواســـتند آنها را بیرون ببـــرم. کمی از آنها فرصت 
خواســـتم و آنها در همین ایام محـــرم در گیرودار موضـــوع عزاداری 
و ایســـتگاه صلواتـــی و هیئـــت بودنـــد کـــه در معـــرض آســـیب های 
اجتماعـــی متاثـــر از محیـــط بیرونـــی نیـــز قـــرار می گیرنـــد و مـــن نگـــران 
ـــه ای  ـــا صحن ـــاره ب ـــه یکب ـــا ب ـــا، ام ـــر آنه ـــری اجتناب ناپذی از تاثیرپذی
ـــا ایـــن یادداشـــت  در خانـــه مواجـــه شـــدم کـــه انطبـــاق آن صحنـــه ب
بـــر تعجبـــم افـــزود. »کوثـــر و حامـــد« دهـــه نـــودی هســـتند و هنـــوز 
مفاهیـــم ارزشـــی را زیـــاد درک نمی کننـــد؛ امـــا حـــرارت و شـــور و نـــوای 
نـــام امـــام حســـین)ع( کافیســـت تـــا هـــر کـــس در هـــر کجـــا کـــه هســـت 
حقیقـــت را دریابـــد و بـــا آن زندگـــی کنـــد. در همـــان لحظاتـــی که من 
فرصـــت خواســـته بـــودم؛ حامـــد و کوثـــر اتـــاق مجـــاور را ســـیاه پوش و 
کتیبـــه زده بودنـــد و در همـــان اتـــاق بـــه جـــای هرگونـــه بـــازی دیگـــر و 
ـــی درســـت  ـــا گوشـــی، ایســـتگاه صلوات ـــزون و ی ـــا تلوی ـــا ســـرگرمی و ی ی
کـــرده بودنـــد و مـــن و مادرشـــان را بـــه ایســـتگاه صلواتـــی کودکانـــه 

دعـــوت می کردنـــد.
امام حســـین )ع( چه در کانـــدا، چه در آلمـــان و چه در ایـــران و یا در 
خانه مـــن یـــا شـــما، به رغـــم همـــه تبلیغـــات رســـانه ای و ماهـــواره ای 
و به رغـــم مشـــکلات فـــراوان کـــه ذات ایســـتادگی و مقاومـــت و نیـــز 
ــت؛ محبتـــش  ــی اسـ ــی و حقیقت جویـ ــت خواهـ ــداری و عدالـ پایـ
جریان ســـاز اســـت و تاریـــخ را بـــه حرکـــت و بـــه ســـر منـــزل مقصـــود 
خواهـــد رســـاند، خـــواه کســـی آن را بفهمـــد و خـــواه مثـــل جریـــان 

ـــد. ـــه نفهمیـــدن بزن ـــد بخواهـــد خـــودش را ب رســـانه معان
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در میانِ باغِ سیب

علی بدرخانی

تراژدی جنگ و نبردهای مســلحانه هیچ گاه محدود به خطوط مقدم و جبهه ها نبوده اســت و همواره افراد 
وســتاها قربانی خشــونت های نــاشی از جنگ شــده اند. نبرد  بی گناه بــه ویژه زنان و کودکان در شــهرها و ر
وزی تمام می شوند اما عواقب نامطلوب و آثار جنایی آنها،  خوشونت بار و پیکار های جنون آمیز در نهایت ر
 Krasny( وستای کراسنی برگ یت ابدی هستند. وسط یک باغ ســیب در ر یخ و بشر همیشه در ذهن تار
وس بنای دلخراشی وجود دارد که به کودکان قربانی جنگ اختصاص داده شده  Bereg(، منطقه گوملِ بلار
وســتا جای خود را به درختان سیب دادند  است. پس از جنگ ویرانه ها آباد گشتند و کلبه های سوخته ر
ن آلود زنگ خانه ها همچنان باقی ماند و باغ ســیب به عنوان بخــش مهمی از ترکیب یادبود  اما صدای حز
وس در طول جنگ جهانی دوم  یخته شده، خاطره و امید به آینده گشت. بلار کراسنی برگ نماد خون های ر
وستاهای آن ویران شدند اما شــجاعت و قهرمانی مردمان  یادی دید. بسیاری از شــهرها و ر آسیب های ز
وس در آثار هنری و یادبودهای متعدد به تصویر کشیده شده است تا برای آیندگان جاودانه باقی بماند. بلار
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یادمان کراســنی برگ در بزرگداشــت هزاران نفر از جان باختگان 
کــه تقریبا  کی اســت  اردوگاه هــای نازی ها، یــادآور حوادث هولنا
خ داد. اســاس ایجاد ایــن یادبود،  80 ســال پیش در این خطــه ر
داستان واقعی وقایع غم انگیز جنگ دوم جهانی می باشد. این 
مکان در طول جنگ و از سال 1943اردوگاه کار اجباری کودکان 
بود و ســربازان آلمانی در آن یک مرکز جمع آوری کودکان دختر و 
پسر هشــت تا چهارده ســاله از سراســر بلاروس ایجاد نمودند. به 
دســتور نازی ها این بچه های بی گناه به زور از مادران خود جدا 
شــدند تا علاوه بر کار اجباری در اردوگاه؛ پس از معاینات پزشکی 
به بیمارستان های نظامی فرستاده شوند. ارتش هیتلر به خون 
تازه احتیاج داشت از این رو به وحشــیانه ترین شکل ممکن و بر 
کننده  خلاف کنوانسیون های جهانی از این کودکان به عنوان اهدا
خون به سربازان و افسران مجروح آلمانی و آزمایشات غیر انسانی 
سوء استفاده شد. کسانی که از این رویه وحشیانه و کارخانه های 
خون زنده بیــرون آمدند بــرای کار اجباری راهی آلمان گشــتند. 
تخمین زده می شــود که در مجمــوع، آلمانی ها نزدیــک به 2000 
کودک و نوجوان بلاروســی را برای این منظور ربودند که در میان 
آنها اسامی 15 کودک از روستای محل یادبود نیز دیده می شود. 

به همین سبب بازدید از این یادبود بسیار تکان دهنده است.
طراحی بنــای این یادمــان در میان باغ بزرگ ســیب توســط یک 
 )L.M. Levin( معمار بلاروسی برنده جایزه لنین، آقای لئونید لوین
انجام گرفت و ساخت آن از سال 1994 آغاز و در سال 2006 به پایان 
رسید. میدان خورشید نقطه ثقل یادبود کودکان می باشد که از 
آن 8 پیاده راه به منزله 8 پرتو خورشــیدی جدا می شوند. از بین 
این پیاده راه ها فقط یکی با کف پوش سیاه رنگ فرش شده است 
و هفت تای دیگر روشــن هستند. این مسیر ســیاه را پرتو خاطره 
نامیده اند و با تمثال تیره و برنزی یــک دختر نوجوان بر روی تلی 
از چوب سوخته که دستانش را بالا گرفته، آغاز می شود. در واقع 
او نماینده همه فرزندان گمشــده این ســرزمین در کوران جنگ 
است. در بازخوانی اول، چهره دختر خسته به نظر می رسد. او لاغر 
است و با ناامیدی دستان نحیفش را به شکلی تدافعی بلند کرده، 
گویی در تلاشــی بیهوده ســعی دارد تا خــود را از همــه کابوس ها، 
وحشت ها و اختناق "کارخانه مرگ" نازی ها محافظت کند. پشت 
سر او و در امتداد مسیر سیاه رنگ، یک کلاس درس خالی از دانش 
آموزان با 21 میز و نیمکت ســفید رنــگ وجود دارد کــه رو به روی 
تخته ســیاهی قرار گرفته اند. ســفیدی میــز و نیمکت های خالی 
نماد بی گناهی کودکان کشــته شــده در جنــگ و کلاس مردگان 
است، کودکانی که پس از جنگ هیچ گاه به کلاس درس خود در 

مدرسه برنگشتند. بر روی تخته سیاه کلاس نیز متن نامه واقعی، 
حزن انگیز و خداحافظ گونه کاتیا سوزانیا، دختر اسیر در اردوگاه 
کودکان، به پدرش به عنوان آخرین وصیت یک دختر در حال مرگ 
نوشته شده است. او نمی خواست همراه با سایر کودکان اسیر به 
آلمان برود. این نامه که مطابق با دســت خط خود کاتیا اســت، 
توصیف مختصری از شــرایط بچه ها در جنگ می باشــد و دل هر 

بازدیدکننده ای را به درد می آورد. 
طراح یادمان از اِلمان هــای موجود نهایت بهره را برده و در پشــت 
تخته سیاه نقشه بلاروس با 16 اردوگاه کار اجباری که کودکان در آن 
نگهداری می شدند، ترسیم کرده است تا شقاوت دشمن و مظلومیت 
مردم سرزمین خود را به بهترین شکل ممکن نمایش دهد. با فاصله 
کمی از اِلمان کلاس درس و در مرکز میدان خورشید قایق بادبانی 
سفید رنگی قرار دارد. این اِلمان با خلاقیت طراح در انتهای مسیر 
سیاه رنگ و درست قبل از تغییر رنگ کف پوش، به شکل قایق های 
کاغذی معمول در اوریگامی که توسط بچه ها ساخته می شود، طراحی 
شده است تا در نگاه اول کودکانه بودن آن در ذهن مخاطب تداعی 
گردد. این قایق نماد آرزوهــا و رویاهای کودکانه ای اســت که هرگز 
محقق نشدند. روی دو طرف بادبان های آن، نام کوچک برخی از 
بچه های اسیر اردوگاه مخوف نازی ها به ویژه 15 کودک قربانی شده 

روستا مانند وانیا، آنیا و کوشا نقش بسته است.
در ضلع آفتابی میدان خورشید، 24 پنجره با شیشه های نقاشی 
شــده، وجود دارد که توســط گروهی از دانش آمــوزان یتیم خانه 
کراســنی برگ و دانش آموزان یک اســتودیوی هنری از مینســک 
کشیده شده اند. پیکره ها و مجســمه های برنزی کودکانه ای نیز 
در میان آنها قرار دارد. این بخش با پیکره ها و مجسمه های برنزی 
تیره و نقاشی های در هم ریخته نمادی از رویاهای شکسته کودکان 
و بچه هایی است که هرگز نتوانســتند شادی های خود را ترسیم 
کنند اما قاب ســفید پنجره هــا در کنار ســایر اِلمان های روشــن و 
سفید رنگ با احساســاتی امید بخش و نورانی آغشته شده اند تا 

تاریکی مرگ را از کم فروغ جلوه دهند. 
یادبود منحصر به فرد کودکان در کراسنی برگ بلاروس، هر ساله در 
روز جهانی کودک، میزبان نشست های ویژه ای می باشد.  گاهی 
بازدیــد از این یادمــان با اشــک و گریــه مخاطبین همراه اســت و 
بازدیدکنندگان و گردشگران با اهداء گل و اسباب بازی یاد کودکان 

کودکان قربانی را زنده نگه می دارند.
:منابع
https://www.belarus.by
https://www.travelobelarus.com
https://www.localguidesconnect.com
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دُرنای آرزو
علی بدرخانی

پارک یادبود صلح هیروشیما
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بازدیدکنندگان پارک یادبود صلح هیروشیما همه جا اوریگامی های 
رنگارنگ کاغذی را می توانند بینند. ساخت این اوریگامی های 
دُرنا شــکل کاغذی در ژاپن یک سنت دیرینه به شــمار می رود و 
بر اساس افسانه ای قدیمی در بین مردمان ژاپن، درست کردن 
هزار درنای کاغذی آرزوها را برآورده می سازد. بنای یادبود صلح 
کودکان در پارک یادبود هیروشیما مملو از ریسه دُرنا های کاغذی 
کو  است؛ یادبودی برای صلح و برای بزرگداشت دختری به نام سادا
کی )Sadako Sasaki( و هزاران کودک بی گناه قربانی بمباران  ساسا

اتمی هیروشیما.
در ساعت 8:15 صبح روز 6 اوت 1945 بمب اتمی آمریکایی ها بر 
کنان هیروشیما ریخته شد. در آن زمان شهروندان زیادی  سر سا
از جمله کودکان در شهر حضور داشتند و در نتیجه شمار زیادی 
جان خود را از دست دادند. بخش اعظمی از بازماندگان آن واقعه 
تلخ کــودکان و خردســالان بودند که یتیم شــده و خانــه ای برای 
گر چه همه آنها همزمان با بمب باران کشته  بازگشت نداشتند. ا
نشــده بودند ولی به تدریج آثار مســمومیت پرتوی و تشعشعات 
کی یکی از  کو ساســا کتیــو در میان آنها ظاهر گشــت. ســادا رادیوا
آن کودکان خرد ســال بود که ده ســال پس از بمبــاران اتمی بر اثر 
سرطان خون درگذشت. طی هشــت ماهی که او در بیمارستان 
بســتری بود با آرزوی ســلامتی و به امید بهبودی تا لحظه مرگ، 
کو درنای  کــرد. فقدان ســادا شــروع به تا زدن درناهــای کاغذی 
کاغذی افســانه ژاپنی ها را به عنوان نماد صلــح در جهان تبدیل 
نمود و کارزاری برای ساختن بنای یادبود کودکان قربانی جنگ 

در سرزمین آفتاب ایجاد شد.
با حمایت های مالی از سراسر ژاپن و با پول حاصل از یک کمپین 
جمع آوری کمک های اهدایی کودکان و دانش آموزان این کشور 
کو را می شناختند؛ این بنای زیبا توسط  که برخی از آنها شخصاً سادا
Kazuo Kikuchi استاد دانشگاه هنرهای زیبا و موسیقی توکیو و 
Kiyoshi Ikebe، استاد دانشــگاه توکیو، طراحی و اجرا گشت. در 
5 می 1958 و در روز ملی کودکان ژاپنــی، از این یادمان رونمایی 
کو و اوریگامی درنای وی قرار  شد. بر فراز ســازه بنا شــمایل ســادا
دارد در حالی که در دو ســمت بنا دو تندیس پســر و دختــر به یاد 
سایر کودکان کشته شده فاجعه هیروشیما بالاتر از سطح زمین به 
دیواره آن چسبانده شده اند. در داخل یادبود صلح نیز یک زنگ 

و یک درنای برنزی اریگامی شــکل و آویخته از سقف وجود دارند 
که توســط دکتر هیدکی یوکاوا، دانشمند هســته ای برنده جایزه 
نوبل فیزیک به یادبود صلح اهدا شده است. صدای جرس زنگ 
و درنای برنزی و کتیبه نقش بســته بر ســنگ مرمر ســیاه درست 
در زیر آنها، صلح جهانی و زندگی مســالمت آمیز انســان ها را یا آور 
می شود که از زبان کودکان این گونه نوشته: " بگذارید دیگر هیچ 
کودکی قربانی بمباران اتمی نشود. این فریاد ماست. این دعای 
ما برای برقراری صلح در جهان اســت." چهره هایی از فرشتگان 
کو را در  نیز اطراف بنا را احاطه کرده اند تا در نظر مخاطبین، سادا
کو  بهشت مجســم نماید. زمان زیادی از پایان زندگی کوتاه سادا
کو قلب های بســیاری را  در 12 ســالگی می گذرد و داســتان ســادا
تحت تاثیر قرار داده اســت. نامه ها و میلیون ها ریسه از درناهای 
گوست و همزمان با تراژدی هیروشیما  کاغذی هر ساله در شش آ
از سراســر جهان برای پاسداشــت صلح جهانی به یادمان ارسال 
می شود که در غرفه های اطراف با نام ارسال کننده ها در معرض 

دید همگانی قرار می گیرند.

:منابع
https://www.pcf.city.hiroshima.jp
https://www.city.hiroshima.lg.jp
https://hiroshimaforpeace.com
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کاروان شهدای رزمندگان لشگر 23 نیرو مخصوص در حال اعزام به عملیات بیت المقدس 5 
تمام این عزیزان به شهادت رسیدند.
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شهید سرلشگر آبشناسان فرمانده لشگر 23 نیرو مخصوص 

در سنگر عملیات لشگر در عملیات قادر

شهید آیت الله شاه آبادي در جمع رزمندگان 
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